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ــوزش عـالي در  تحقيق حاضر با عنوان «اثر متقابل و رابطة فضايي ساختار جمعيت و تقاضاي اجتماعي آم
ــه دو صـورت سـري  ايران» در هشت فصل تنظيم شده است. دورة زماني بررسي تقاضاي اجتماعي در اين تحقيق ب
ــزارش حـاضر تقاضـاي اجتمـاعي  زماني (١٣٧٩-١٣٦٢) و سري مقطعي سال ١٣٧٩ مد نظر قرار گرفته است. در گ
عبارتست از : تمامي كساني كه براي راه يابي به دانشگاه ها و مؤسسات آمــوزش عـالي متقـاضي بـوده و ثبـت نـام 

نموده اند وتقاضاي اجتماعي قابل تأمين منظورتمامي كساني است كه در مؤسسات آموزش عالي پذيرفته شده اند.  
يافته هاي مهم گزارش و تحليل آن عبارتست از:   

 ( )   (
١. به لحاظ نظري و تئوريك تقاضاي اجتماعي آموزش عالي تابعي از چهار دسته عوامل عمده مي باشند كه 
عبارتست از : ويژگيهاي فــردي (جنسـيت، هـوش، پيشـرفتهاي تحصيلـي، سـليقه و علاقـه)، عوامـل محيطـي 
(سوابق خانوادگي، محيط مدرسه و هم سن و سالان)، امكانات آموزشي (امكانات موجود، ظرفيت دانشــگاه 
ها)، شــرايط اجتمـاعي و اقتصـادي (جمعيـت، تعـداد دانـش آمـوز، اشـتغال و بيكـاري، تحـولات فكـري و 

فرهنگي). اين عوامل هر كدام به صورت گوناگون بر تقاضاي اجتماعي مؤثر است.  
٢. بررسي انجام گرفته بر روي تقاضاي اجتماعي طي سالهاي ١٣٧٩-١٣٦٢ نشان مي دهد كه رونــد تقاضـاي 
اجتماعي طي سالهاي گذشته صعودي بوده و تعداد داوطلب در سال ١٣٧٩، پنج برابر تعداد داوطلب در سال 
ــال ١٣٨٠ معـادل ١٣٨٢٣٥٦ نفـر مـي باشـند و  ١٣٦٢ است و پيش بيني شده است كه تقاضاي اجتماعي در س

براي سال ١٣٨٥، معادل ١٩٩٥٢٩٠ نفر خواهند بود.  
ــال ١٣٧٦  ٣. با توجه به تقاضاي اجتماعي طي سالهاي ١٣٧٨-١٣٦٢ براساس جنسيت، تعدادداوطلبان مردتا س
از زنان بيشتر بوده اند ولي از سال ١٣٧٦ به بعــد تعـداد داوطلـب زن از مـرد بيشـتر گرديـده اسـت؛ كـه البتـه 
ــب  بصورت تفكيك بر حسب گروه هاي آزمايشي تنها درگروه رياضي وفيزيك تعداد مردان از زنان داوطل
ــه خواهـد داشـت. از سـال ١٣٨٣ بـه   بيشترند كه پيشبيني مي شود اين روند حداكثر تا سال ١٣٨٣-١٣٨٢ ادام



٢

بعد در اين گروه نيز زنان بيشتر از مردان خواهند بود. كاهش تقاضاي اجتماعي مردان بــراي آمـوزش عـالي 
ــاري دانـش آموختگـان و همچنيـن افزايـش انگـيزه زنـان بـراي  نسبت به زنان در چند سال اخير متأثر از بيك

راهيابي به دانشگاه ها است. 
٤. در طي سالهاي ١٣٧٩-١٣٦٢، بيشترين تعداد داوطلب مربوط به گروه علوم انساني بوده و كمترين مربوط 
به گروه هنر بوده است. طي ســالهاي آينـده (١٣٨٨-١٣٨٠) رونـد گـروه هـاي آزمايشـي بصـورت متفـاوتي 
ــت  خواهد بود. روند گروه علوم انساني ثابت و افقي است. گروه هنر و رياضي و فيزيك شديداً صعودي اس

و گروه علوم تجربي صعودي ملايم است.  
٥. طي سالهاي ١٣٧٩-١٣٦٢ بيشترين تعداد شــركت كننـده مربـوط بـه تـهران و كمـترين تعـداد مربـوط بـه 
استانهاي هرمزگان و ايلام بوده است. استان تهران داراي بالاترين شاخص HDI و هرمــزگـان و ايـلام داراي 
كمترين شاخص HDI است. لذا بخوبي روشن است كه رابطة مستقيمي بين شاخص توســعه انسـاني و تعـداد 

داوطلب دانشگاه ها وجود دارد. 

 (  )     (  

٦. در طول سالهاي ١٣٧٩-١٣٦٢ همواره نسبت پذيرفته شدگان به داوطلبان دانشگاه ها بطور متوســط حـدود  
ــالي در منـاطق مختلـف كشـور تنـها   ١٠% بوده است. به عبارت ديگر عليرغم گسترش روز افزون آموزش ع

١٠% از متقاضيان دانشگاه ها توانسته اند به دانشگاه ها راه يابند.  
ــر حسـب  ٧. طي سالهاي ١٣٧٩-١٣٦٢، روند تقاضاي اجتماعي قابل تأمين صعودي بوده است در حالي كه ب
ــودي بـوده و سـپس رونـد  جنس اين روند متفاوت است. پذيرفته شدگان مرد تا سال ١٣٧٢ داراي روند صع
ــوده  نزولي آن آغاز گرديده است.درحاليكه روند پذيرفته شدگان زن طي سالهاي مذكور همواره صعودي ب
است. كاهش روند پذيرفته شدگان مرد از سال ١٣٧٢ دقيقاً از سالي است كه بيكاري دانش آموختگــان مـرد 
ــوده و در سـالهاي آينـده نـيز  آغاز گرديده است. در حال حاضر تعداد پذيرفته شدة زن نسبت به مرد بيشتر ب

بيشتر خواهد شد. تعداد پذيرفته شدة زن در سال ١٣٧٩ معادل ٩١٠٥١ در مقابل ٦٠٨٩١ مرد مي باشد.  
٨. در حال حاضر در گروه هاي آزمايشي هنر، علوم انساني، علوم تجربي تعداد پذيرفته شدة زن از مرد بيشتر 
است. اين روند در گروه علوم انساني از سال ١٣٧٥ و در گروه علوم تجربي از سال ١٣٧٣ و در گروه هـنر از 
ــان تعـداد  ابتداء آغاز گرديده است. گروه رياضي و فيزيك تنها گروهي است كه به لحاظ ماهيت آن همچن

پذيرفته شده مرد در آن از زن بيشتر است. البته در سال ١٣٨٣-١٣٨٢ نسبت زن و مرد برابر خواهند شد.  
ــوط  ٩. در سالهاي ١٣٧٩-١٣٦٢ بيشترين تعدادپذيرفته شده مربوط به تهران وكمترين تعداد پذيرفته شده مرب

ــا بـر حسـب اسـتان، طـي دورة   به استان ايلام و هرمزگان است. روند رشد تعداد پذيرفته شدگان دانشگاه ه



٣

١٣٧٢-١٣٦٢ بگونه اي بوده است كه استانهاي محــروم از نـرخ رشـد بـالا برخـوردار بـوده و بـه سـرعت بـه 
استانهاي برخوردار نزديك شده اند و طي دورة ١٣٧٩-١٣٧٢ نــرخ رشـد اسـتانهاي محـروم و برخـوردار بـه 

همديگر نزديك شده است.  

           (  

ــگاه  ١٠. مهمترين عوامل مؤثر بر تقاضاي اجتماعي تعداد دانش آموزان مقطع متوسطه ، ظرفيت پذيرش دانش
ها، شاخص توسعه انساني و ضريب چيني بوده است.  

١١. بر تقاضاي اجتماعي مردان از سال ١٣٧٢ به بعد متغير مجازي بعنوان عامل مؤثر و معني دار برآورد شــده 
ــت كـه از سـال ١٣٧٢ افزايـش تعـداد دانـش آموختگـان دانشـگاه هـا و  است. اين پديده نشان دهندة آن اس

افزايش نرخ بيكاري آنها موجب كاهش تقاضاي اجتماعي و تقاضاي اجتماعي قابل تأمين شده است.  
١٢. شاخص توسعة انساني HDI و شاخص توسعة انساني تعديل يافته بر حسب جنسيت بر تقاضاي اجتمــاعي 
ــتاني  زنان براي آموزش عالي مؤثر و معني دار است. بطوريكه استان تهران با بيشترين شاخص HDI اولين اس
اسـت كـه داوطلبـان زن و پذيرفتـه شـدگـان در آن از مـردان بيشـتر شـده اسـت و در سـال ١٣٧٩ اســتانهاي 
هرمزگان، كردستان، كهكيلويه و بويراحمد، استانهايي هستند كه كمترين مقدار شاخص HDI را دارا هستند 

و در همين استانها تعداد داوطلب و پذيرفته شدة زن از مرد كمتر است.  
١٣. عواملي مانند هزينة آموزش و تحصيــل خـانوار شـهري و روسـتايي بعنـوان عـامل مؤثـر و معنـي دار بـر 
تقاضاي اجتماعي و تقاضاي اجتماعي قابل تأمين شناخته نشده است. علت اين پديده ناشــي از آن اسـت كـه 
استانهاي بزرگ بعلت بالا بودن هزينه ها مواجه با هزينه هاي بالاي آموزش گرديد ه اند در حاليكــه تفـاوتي 

به لحاظ تعداد داوطلب با استانهاي ديگر نداشته اند.  

      (  

ــايي اسـت .  ١٤. تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در سال ١٣٧٩ نسبت به جمعيت استانها داراي وابستگي فض
ــه جمعيـت آن اسـتان بصـورت برابـر  اين موضوع نشان دهندة آن است كه تعداد داوطلب در استانها نسبت ب

توزيع نشده است.  
١٥. تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ميان زنان در سال ١٣٧٩ نيز داراي وابستگي فضايي است ولي شديد 
نيست. البته اين موضوع در ســال ١٣٧٥ متفـاوت اسـت. در سـال ١٣٧٥ وابسـتگي فضـايي شـديد اسـت و بـا 
نزديك شدن به سال ١٣٧٩ وابستگي فضايي و تقاضاي اجتماعي زنان براي آموزش عالي كــاهش مـي يـابد. 
ــش تقاضـاي اجتمـاعي بـراي آمـوزش عـالي در ميـان زنـان در  اين موضوع نشان دهندة آن است كه با افزاي

استانهاي مختلف توزيع آن برابر گرديده است. 



٤

ــالاترين مـيزان وابسـتگي فضـايي  هـم در داوطلـب و هـم در  ١٦. گروه آزمايشي رياضي – فيزيك داراي ب
ــت آنكـه متكـي بـه امكانـات  پذيرفته شده است. اين موضوع ناشي از آن است كه گروه رياضي فيزيك بعل
آموزشي است، استانهاي محروم در اين گروه داراي تعداد داوطلب و پذيرفته شده به نسبت برابر با استانهاي 

برخوردار ندارند.  
١٧. گروه علوم انساني داراي كمترين وابستگي فضايي هــم درتعـداد داوطلـب وهـم درتعـدادپذيرفتـه شـده 

است.  
١٨. با حذف اعمال سهميه مناطق در سال ١٣٧٩، و در نظر گرفتن تعداد پذيرفته شــده دانشـگاه هـا بصـورت 
ــا  آزاد، ضريب وابستگي فضايي افزايش مي يابد و اين نشان دهندة آن است كه سهمية مناطق توانسته است ت
حد قابل توجهي توزيع نابرابر تقاضاي اجتماعي قابل تأمين را در مناطق مختلف كشور كنترل نمايند. لازم به 

ذكر است كه تنها گروه علوم انساني است كه حذف اعمال سهميه مناطق بر آن تأثير معني داري ندارد.  
      

ــروه هـاي آزمايشـي طـي سـالهاي ١٣٧٩-١٣٦٢ و  ١. با توجه به روند تعداد داوطلبان دانشگاه ها بر حسب گ
پيشبيني اينده (١٣٨٨-١٣٨٠) منطقي بنظر ميرسد كه ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته هاي رياضي و فـيزيك 

و هنر افزايش يافته و در گروه علوم انساني آموزش عالي گسترش نيابد.  
ــبت بـه مـرد از سـال ١٣٧٦ بصـورت كلـي و از سـال ١٣٨٢ در  ٢. با توجه به اينكه تعداد پذيرفته شده زن نس
ــد كـه بعلـت آنكـه تقاضـاي  تمامي گروه هاي آزمايشي نسبت به مردان بيشتر خواهد شد، منطقي بنظر ميرس
اجتماعي زنان براي آموزش عالي بيشتر متأثر از انگيزه هــاي غـير اقتصـادي مـانند شـأن و مـنزلت اجتمـاعي، 
فرهنگي و … است و آموزش و آموزش عالي بيشتر به يك كالاي مصرفي و تجملي تبديل گرديــده اسـت 
ــتفاده نمـي نمـايند بـه نسـبت  نسبت پذيرش زن و مرد در دوره هاي روزانه كه عمدتاً از يارانه هاي دولتي اس

متعادل تعديل گردد.  
٣. با توجه به افزايش تقاضاي اجتماعي در سالهاي آينده براي آموزش عالي، سياستهاي مناسب جهت حفـظ 
نسبت پذيرفته شدگان به داوطلــب اتخـاذ گـردد. بعبـارت ديگـر طـي سـالهاي ١٣٧٩-١٣٦٢ نسـبت پذيرفتـه 
ــال  شدگان به داوطلبان ١٠% بوده است. حال اگر اين نسبت را بخواهيم حفظ نمائيم ظرفيت دانشگاه ها در س
١٣٨٥ بايد به ٢٣٠٠٠٠ تا ٢٥٠٠٠٠ نفر افزايش يابد. بعبارت ديگر ظرف ٥ سال آينده ظرفيت دانشگاه ها بايد 
ــزي و سياسـت  از ١٥١٠٠٠ نفر به ٢٣٠٠٠٠ تا ٢٥٠٠٠٠ نفر افزايش يابد كه اين موضوع طبعاً مستلزم برنامه ري

گذاريهاي مناسب است. 
ــاضي  ٤. با توجه به ضرائب وابستگي فضايي منطقي بنظر ميرسد سهمية مناطق حفظ گردد، بويژه در رشتة ري

و فيزيك و هنر حذف سهمية مناطق موجب نابرابر شدن توزيع پذيرفته شدگان مي گردد.  



٥

٥. با توجه وابستگي فضايي در گروه علوم انساني حذف سهمية مناطق در گــروه علـوم انسـاني منطقـي بنظـر 
ميرسد. 

٦. با توجه به نتايج گزارش حاضر توصيه مــي شـود مطالعـات عميـق تـري در زمينـه هـايي از قبيـل: بررسـي 
همگرايي رشد آموزش عالي در استانهاي مختلف كشور، تحليل فضايي پذيرفته شدگــان آمـوزش در رشـته 
ــه  هاي مختلف به جاي گروه هاي آموزشي ، بررسي و تخمين تقاضاي اجتماعي قابل تأمين بر حسب رشته ب
جاي گروه هاي آزمايشي، صورت گيرد. اين مطالعات مي تواند تصوير دقيقتر و صحيـح تـري از وضعيـت 

آموزش عالي نشان دهد. 
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تحولات اجتماعي و اقتصادي دهة ١٩٥٠ به اين سو جوامع مختلف را بر آن داشت تا بــه نـيروي انسـاني متخصـص 
توجه بيشتري معطوف دارند. نقش انسان امروزه بعنوان يك عامل اساسي در فرآيند تحولات از ديرباز ثابت شــده 
ــوده اسـت. بطوريكـه در مدلـهاي رايـج  است، اما آنچه در اين فرآيند دستخوش دگرگوني شده نوع نقش انسان ب
رشد اقتصادي مانند مدل رشد اقتصادي كلاسيكها كه از فرم كاب داگلاس تبعيت مينمــود، سـهم انسـان صرفـاً در 
قالب نيروي كار L و ساعات كار مطرح بود و نقش انسان در فرآيند رشــد چـيزي بـه جـز نقـش فـيزيكي همـانند 
سرمايه (k) نبوده است. اما انديشمنداني مانند هريبسون، نيسون، كوزنتس و شولتز اثبات نموده اند كه نقــش انسـان 
ــتري برخـوردار بـوده، نقشـي فراتـر از نـيروي كـار معمولـي در رشـد  بعنوان عامل توليد از مهارت و تخصص بيش

اقتصادي ايفا نموده است؛ اين موضوع با تخمين توابع و مدلهاي رشد اقتصادي بخوبي ثابت شده است.  
بنابر اين نقش انسان در رشد و تحولات اقتصادي در گذشته به دو قسمت كاملاً متمايز تقسيمبندي ميشــود، مرحلـه 
اي كه نقش انسان در جامعه بيشتر مبتني بر توانايي فيزيكي و كار يــدي بـوده اسـت، بعبـارت ديگـر در ايـن دوره، 
جوامع و تحولات صورت گرفته بيشتر متأثر از بعد سختافزاري و فيزيكي انسانها بوده اند. مرحلة دوم، دوره اي كه 
تحولات پيرامون، تحت تأثير نقش نرمافزاري و بعــد فكـري انسـان بـوده اسـت و تخصـص، مـهارت و توانائيـهاي 
فكري انسان جانشين توانائيهاي فيزيكي و جسمي او شده اند، و در اين فرايند بوده است كــه انسـانها بـه يـك بـاره 
توانسته اند بر طبيعت پيرامون خود فائق آيند. و پيشرفتهاي چشمگيري را حاصل نمايند. بعبارت ديگر تمامي آنچـه 
ــافزاري  كه انسان بعنوان پيشرفت، قدرت تكنولوژيكي و سرعت در ارتباطات و … حاصل نموده دستاورد بعد نرم
و فكري انسان است و اگر گذشتة انسانها را يك طيف از ٠ تا ١٠٠ بدانيم ٨٠ درصــد ايـن طيـف را در چنـد سـدة 

اخير ايجاد نموده كه نقش نرمافزاري انسان دخالت اساسي را داشته است.  

در گذشته مفهوم و تعريفي كه از نيروي انساني يا سرماية انساني در نزد افراد مطرح بود، انساني با توانايي و قدرت 
فيزيكي و سلامت جسمي است. چرا كه همين مقــدار كـه انسـاني سـالم بـود و از قـدرت فـيزيكي برخـوردار، در     
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توليد مي توانست دخالت نمايد. اما در عصر كنوني نيروي انساني مساوي با سرماية انساني نمي تواند باشد، چرا كه 
ــه و تـوان فـيزيكي كـه اينـها  امروزه سرماية انساني عبارتست از نيروي انساني به اضافة تخصيص مهارت، فن، تجرب
همه در نيروي انساني بوسيلة آموزش و بهداشت ايجاد مي گردد. بنابر ايــن عنصـر دانـايي در قـرون آينـده محـور 
ــور و كليـد  اصلي تحولات و عنصر اصلي تفوق و برتري كشوري بر كشور ديگر است و به قول تئودور شولتز مح
ــر كشـوري از مـهمترين  رشد و توسعة اقتصادي كشوري «خود انسان» است. تشكيل و ايجاد سرمايه انساني براي ه

نهاده هاي اقتصادي عصر كنوني است.  
ــا  براي تشكيل سرماية انساني راه ها و بخشهاي مختلفي متصور است؛ يكي از اين مراحل، آموزش عالي است كه ت
ــار  حدي از مراحل پاياني تشكيل سرماية انساني است، بطوريكه نيروي انساني از مرحلة آموزش عالي وارد بازار ك
ــد در سـاختار  گرديده و جامعه نسبت به او متوقع است. لذا در اين مرحلة پاياني اگر نيروي انساني تربيت شده نتوان
اقتصادي و اجتماعي جامعــه جـذب شـود و در تركيـب بـا سـاير عوامـل توليـد (سـرمايه هـاي فـيزيكي) موفقيـت 
ــور وجـود نخواهـد  مستحكمي را براي كشور فراهم سازد ديگر فرصت و زماني براي بازسازي نيروي انساني مذك
داشت. بنابر اين ميطلبد عليرغم اينكه اگر مراحل قبلي تشكيل سرمايه انساني از دورة آموزش عالي بــالاتر نباشـند، 
كمتر نخواهند بود، بخاطر اهميت پاياني بودن اين دوره، مرحلة آموزش عالي مورد توجه دقيــق قـرار گـيرد و ايـن 

مهم از طريق بررسي تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي ارزيابي شود.  

    . -
تحولات ساختاري جمعيت در دو دهة اخير ، از يك طرف متأثر از تحولات اجتماعي و فرهنگــي ايـن دوره بـوده 
ــراي آمـوزش  است و از طرف ديگر بر ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه بويژه تقاضاي اجتماعي ب
عالي مؤثر واقع شده است. چگونگي ارتباط بين دو پديدة مذكور و وابستگي فضاي آن در مناطق مختلف كشــور 

با توجه به متغيرهاي مختلف، مسئلة اصلي اين تحقيق است.  

    . -  

ــالي مؤثـر واقـع    :آيا تحولات صورت گرفته و در ساختار جمعيت بر تقاضاي اجتماعي آموزش ع
شده است؟ 

١. بافت سني جمعيت بر تقاضاي اجتماعي آموزش عالي چه نقشي داشته است؟ 
٢. رشد سطح سواد و عقلانيت در ساختار جمعيت چه نقشي بــر تقاضـاي اجتمـاعي آمـوزش عـالي داشـته 

است؟ 
٣. رشد جمعيت بر رشد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي چگونه است؟ 
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ــوزان دبيرسـتان چـه نقشـي بـر تقاضـاي اجتمـاعي  ٤. تعداد فارغ التحصيلان مقطع متوسطه، تعداد دانش آم
آموزش عالي داشته است؟ 

٥. آيا تعداد متقاضيان براي آموزش عالي بر روي تقاضاي اجتماعي قابل تأمين مؤثر است؟ 
: آيا تقاضاي اجتماعي براي آموزش عــالي و سـاختار اجتمـاعي و اقتصـادي جمعيـت داراي رابطـة   

فضايي است؟ 
١. وابستگي فضايي بر تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي چقدر است؟ 

٢. آيا وابستگي فضايي براي تقاضاي اجتماعي قابل تأمين وجود دارد؟ 
٣. آيا وابستگي فضايي بر حسب زير گروه هاي آزمايشي متفاوت است؟ 
٤. آيا وابستگي فضايي تقاضاي اجتماعي بر حسب جنس متفاوت است؟ 

     . -
١. تعيين ميزان رابطة متقال ساختار جمعيت و تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي  

٢. تخمين و برآورد تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در ايران و مناطق مختلف كشور 
٣. تعيين سهم عوامل مؤثر بر روي تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در مناطق مختلف كشــور و 

ايران 
٤. پيشبيني تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در سالهاي آتي در ايران و مناطق مختلف كشور 

ــاعي و اقتصـادي  ٥. تشريح و تبيين چگونگي وابستگي فضايي تقاضاي اجتماعي و ساختارهاي اجتم
در كشور 

ــأمين تقاضـاي اجتمـاعي بـراي  ٦. برنامه ريزي با توجه به پيشبينيها و بررسيهاي انجام شده به منظور ت
آموزش عالي در سالهاي آتي 

   . -
در زمينة مطالعات فضايي در رابطه با موضوع مورد نظر اين تحقيــق در ايـران هيچگونـه تحقيقـي صـورت نگرفتـه 
ــزي شـهري آن هـم بصـورت نظـري در  است. هرچند وابستگي فضايي در رشته هاي جغرافيايي شهري و برنامه ري
پاياننامه هاي دكتري و كارشناسي ارشد انجام گرفته است. ولي هيچكدام از اين مطالعــات بـر اسـاس مـدل كمّـي 
ــير در زمينـه هـاي   (Spatial Econometric)صورت نگرفته است. در خارج كشور مطالعات فضايي در چند سال اخ

ــده اسـت.  مختلف اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي قابل توجه است. كه چند مورد آن در منابع به آن اشاره ش
اما با توجه به جستجويي كه بر روي شبكة اينترنت و سايت هاي مختلــف آن صـورت گرفـت، مطالعـة فضـايي در 

زمينة تحقيق مورد نظر بدست نيامد.  
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اما در رابطه با تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در ايران ميتوان به طــرح مطالعـاتي «عرضـه و تقاضـاي نـيروي 
انساني متخصص در ايران» كه از طرف سازمان برنامه و بودجه در سال ١٣٧٦ صورت گرفته است، اشاره نمود. در 
اين طرح كه با ٢٨٠٠٠ ساعت كار مركب از يك تيم تحقيقاتي صورت گرفته است، اشــاره نمـود. فصـل سـوم بـه 
پيشبيني تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي پرداخته است؛ هر چند كه تقاضاي اجتماعي براي آمــوزش عـالي بـا 
تقاضا براي نيروي انساني متخصص كاملاً متفاوت است؛ تقاضاي نــيروي انسـاني متخصـص در عنـوان طـرح نمـي 

تواند به مفهوم تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي باشد.  
از ديگر طرحهاي انجام شده مرتبط با اين موضوع؛ تراز نيروي انساني متخصــص مـورد نيـاز در برنامـة اول توسـعة 
ــورت گرفتـه  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ٧٢-١٣٦٨؛ كه در سال ١٣٧٠ در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ص
است و مجدداً همين عنوان مطالعه در برنامة دوم توســعة اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي و تحليلـي بـر بـازار كـار 
ــه و تقاضـاي نـيروي كـار بـه  كشور در سال ١٣٧٢ انجام شده است. اين مطالعات پس از طرح مباحث نظري عرض
بررسي عرضه و تقاضاي نيروي متخصص در جامعة ايران پرداخته است. همچنين طرح ديگري بــا عنـوان آمـوزش 
ــال ٧٤  عالي و تقاضاي نيروي انسان متخصص در ايران توسط حميد سهرابي از طرف سازمان برنامه و بودجه در س

انجام شده است.  

   . -
ــه اي از قواعـد، ابـزار و راه هـاي معتـبر و نظـام يافتـه بـراي بررسـي واقعيتـها، كشـف  روش تحقيق را اگر مجموع
ــورد اسـتفاده بـر حسـب هـدف،  مجهولات و دستيابي به راه حل مشكلات بدانيم. در اين مطالعه و تحقيق، روش م
  (Descriptive Res) و شيوة مطالعه بر حسب روش و نوع؛ تحقيق توصيفي(Applied Res) روش تحقيق كاربردي
خواهد بود. تحقيق توصيفي در دستهبندي جزييتر به چندين دسته تقسيم بندي مي گردد كه در اين مطالعــه از زيـر 

مجموعه هاي همبستگي(Co relational) ، علّي، معلولي و مقايسه اي بهره خواهيم گرفت.  
ــه تخميـن تـابع تقاضـاي اجتمـاعي  با استفاده از روشهاي فوق و تكنيكهاي اقتصاد سنجي و اقتصاد سنجي فضايي ب
ــاي گذشـته (يـك ده ه) خواهيـم پرداخـت و سـهم عوامـل و متغيرهـاي  براي آموزش عالي بر اساس آمار دوره ه
مستقل مانند؛ تعداد فارغ التحصيلان مقطع متوسطه؛ تعداد دانش آموزان سال چهارم دبيرستان، كل جمعيت، وجود 
امكانات دانشگاهي و رشته اي، عقلانيت اجتماعي (ميانگين طول سالهاي تحصيل افراد در استان) و … را بر روي 

تقاضاي اجتماعي آموزش عالي مورد مطالعه قرار خواهيم داد.  
ــايي در تقاضـاي اجتمـاعي و سـاختار اجتمـاعي و اقتصـادي جمعيـت، بـا اسـتفاده از  براي بررسي وجود رابطة فض
ــژگيـهاي جمعيتـي را  تكنيك اقتصاد سنجي فضايي و طراحي مدل مناسب رابطة متقابل بين تقاضاي اجتماعي و وي
ــور از طريـق دخـالت  برآورد خواهيم نمود. به عبارت ديگر با تخمين يك تابع براي تقاضاي اجتماعي در كل كش
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دادن سهم مناطق مختلف كشور (كه در اين مطالعه استانهاي مختلف كشور مي باشند) علاوه بر تعيين سهم منــاطق 
ــف كشـور پـي خواهيـم بـرد و پيشـبيني  مختلف در ضرايب متغيرها بوجود چگونگي رابطة فضايي در مناطق مختل
ــهاي  ميشود تقاضاي اجتماعي براي آموزش چه به صورت كل و چه به صورت قابل تأمين با مناطق به لحاظ ويژگي
اجتماعي و اقتصادي داراي رابطه فضايي مي باشد و ميتوان اين رابطه را با ترسيم بر روي نقشة جغرافيايي به خوبــي 

ملاحظه كرد. 

   . -

   . - -
با توجه به عنوان تحقيق قلمرو موضوعي اين تحقيق؛ تقاضاي اجتماعي براي آموزش عـالي بصـورت كلـي و قـابل 
ــي از مقطـع ديپلـم بـه مؤسسـات آمـوزش عـالي و در صـورت امكـان از مقـاطع كارشناسـي بـه  تأمين به طريق اول

كارشناسي ارشد و از كارشناسي ارشد به دكتر خواهد بود. 

   . - -
قلمرو مكاني اين مطالعه همانطور كه در جامعة آماري نيز اشــاره شـده اسـت، كـل كشـور خواهـد بـود. بطوريكـه 

تمامي مناطق مختلف كشور به صورت استاني و در حد استانها مورد مطالعه قرار مي گيرد.  

   . - -
طول دورة مطالعه به صورت زماني و مقطعي در اين تحقيق يك دورة ده ساله ترجيحاً از سال ١٣٦٨ تا پايان ١٣٧٨ 
خواهد بود و در صورتيكه دورة مذكور با هرگونه مشكلي مواجه گردد، با رعايت دورة ده ســاله آغـاز و پايـان را 

تغيير خواهيم داد و براي بررسي رابطة فضايي از داده هاي موجود در آخرين سال استفاده خواهد شد.  

   . -
جامعة آماري در هر تحقيق عبارتست از مجموعه اي از افراد و يا واحدهايي كه داراي حداقل يك صفت مشترك 
ــل  باشند. بنابر اين جامعة آماري مورد نظر در اين تحقيق تمامي افراد متقاضي دريافت خدمات آموزش عالي در ك
كشور، در طي دورة مورد بررسي (حداقل ده سال) مي باشــند. در ايـن تحقيـق از نمونـه و روشـهاي نمونـه گـيري 

استفاده نخواهيم كرد. 
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      . - -
اطلاعات و آمار مورد استفاده در اين تحقيق؛ آمار و اطلاعات موجــود و رسـمي كشـور از قبيـل سرشـماري هـاي 
ــادي  عمومي نفوس؛ آمار و اطلاعات موجود در سازمان سنجش از متقاضيان آموزش عالي و ديگر اطلاعات اقتص

و اجتماعي كه در سازمانهاي رسمي كشور مانند مركز آمار ايران وجود دارد.  
اطلاعات و آمار را در طي سالهاي گذشته بصورت سري زماني (حداقل يك ده ه گذشته) و بصورت مقطعــي مـدّ 
نظر قرار خواهيم داد. بنابر اين در اين تحقيق داده هاي مــورد اسـتفاده از اسـناد موجـود جمعـآوري خواهـد شـد و 

نيازي به جمعآوري ميداني و پرسشنامه اي نخواهد بود.  

         . - -
همانطوري كه در روش تحقيق نيز توضيح داده شد با توجه به نوع مطالعه و روش تحقيق مورد نظر، براي تجزيـه و 
تحليل داده ها از روش توصيفي مبتني بر شيوه هاي همبستگي و علّــي كمـك خواهيـم گرفـت؛ تخميـن روابـط و 
ــه موجـود  توابع مورد نظر مانند تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي و بررسي عوامل مؤثر بر آن و تبيين نوع رابط

ميان تقاضاي اجتماعي و ساختار جمعيت در مناطق مختلف مورد نظر خواهد بود.  
در ايـن تحقيـق بـراي بـرآورد و تخميـن تقاضـاي اجتمـاعي از بسـته هـاي نرمـافزاري EXELE, MATLAB و 
 MICROFITبا استفاده از روشهاي اقتصاد سنجي و براي برآورد رابطه فضايي موجود در مناطق مختلف كشور در 

زمينة تقاضاي اجتماعي آموزش عالي از بسته هاي نرمافزاري MATLAB و روش اقتصــاد سـنجي فضـايي اسـتفاده 
خواهيم نمود. 

تخمين و برآورد توابع مورد نظر اين امكــان را خواهـد داد كـه سـهم عوامـل را بـر روي متغيرهـاي وابسـته (مـانند 
تقاضاي اجتماعي) محاسبه نموده و با توجه به تخمين انجام شده براي آينده پيشبيني هاي لازم را انجام داد. 

در مجموع، ابزار تجزيه و تحليل در اين تحقيق، اقتصــاد سـنجي عمومـي، اقتصـاد سـنجي فضـايي؛ سيسـتم تحليـل 
عاملي و تاكسونومي مي باشد. 

    . -

   . - -
عبارتست از تقاضايي كه از سوي افراد جامعــه بـراي دريـافت خدمـات آمـوزش عـالي وجـود دارد و بـه صـورت 

تقاضاي ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي از طرف افراد تبلور مي يابد.  
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     . - -
ــالي كـه تحقـق يافتـه اسـت. بـه عبـارت ديگـر تمـامي  عبارتست از آن بخش از تقاضاي اجتماعي براي آموزش ع
ــي  تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي به علت محدوديت ظرفيت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي تأمين نم

گردد. 

   . - -
عبارت فضا و فضايي؛ مفهومي است كه هم در آراء فيلسوفان و انديشمندان فلسفه بكار رفته است و هــم در نظريـه 
هاي جامعه شناسي و علوم اجتماعي و علوم جغرافيايي. بطوريكه در آراء فيلسوفان و آراء فلسفي كلاسيك مفـهوم 
ــاه فضـايي گرايـش بـه شـكل  فضا در قالب ديدگاه هاي فضايي، نافضايي و غير فضايي مطرح مي گردد. در ديدگ
گيري علم فضا و جغرافيا گرايي اشاره دارد. چندان كه اين ديدگاه معتقد است فضا في نفسه متغــير مسـتقلي اسـت 
ــد. فضـا محتوايـي تعييـن  كه مي تواند نقش و تأثير عمده اي در نگرشها، رفتارها و فرآيندهاي اجتماعي داشته باش
كننده دارد و مي تواند مستقلاً علت پيدايش حوادثي خاص باشد. معتقد ين به اين انديشه تلاش دارند از متغيرهاي 
ــده هـاي غـير  فضايي مانند فاصله، طول، عرض، ارتفاع، حجم، اندازه، تراكم، جهت و … براي تفسير و تبيين پدي
مادي استفاده كنند. در مقابل، ديدگاه نافضايي تأثير فضا را نفي كرده و معتقد است تمامي روابط فضـايي در واقـع 

روابط اجتماعياند كه شكل فضايي به خود گرفته است.  
ــق و افـراط در اعتقـاد بـه  ديدگاه سوم، ديدگاه ما بين دو ديدگاه فوق است كه به رغم انكار فضاي جوهري و مطل
ــه هـر صـورت اگـر بپذيريـم در  تأثير فضايي با ديدگاهي كه هيچ نقشي را براي فضا قائل نبوده نيز مخالف است. ب
ميان پديده ها ميتوان نوعي رابطة فضايي را تفسير نمود، البته به دور از هرگونه افــراط و تفريـط فضـايي مـي تـوان 
ــه را بـر اسـاس فـروض و  نقش فضا را در تبيين پديده هاي فرهنگي – اجتماعي مؤثر دانسته و مناطق مختلف جامع
ــي دان هـاي انسـاني در پـي تحليـل و علتيـابي  مقولات فضايي آنها تحليل نمود. بطوريكه جغرافيدانان بويژه جغراف
مكاني (Location) وجوه غير مادي پديده هاي فرهنگي – اجتماعي در دنياي فيزيكي هستند (عماد افـروغ، ١٣٧٧، 

ص ٩-.)  
ــه ايـن  رابطة فضايي يا وابستگي فضايي (Spatial Dependance) موجود در مجموع هاي از داده هاي مشاهده شد. ب
ــه مشـاهدات در مكـاني ديگـر  حقيقت مربوط مي شود كه تركيب مشاهدها در يك مكان مانند I نامرتبط هستند ب

بطوريكه:  
 ijn,...,1i)yi(fyi ≠==

مثلاً فرض كنيم رابطة بين نرخ بيكاري و سطح نيروي كار در يك جامعه مي تواند داراي رابطه فضــايي        باشـد 
ــك جامعـه بـراي يـافتن شـغل بـه حركـت درآيـد.        چرا كه نيروي كار متحرك است و مي تواند در طول عرض ي
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ــايد  در نتيجـه نحـوة حركـت نـيروي كـار در منـاطق مختلـف و تشـكيل قطبـهاي اشـتغال ايجـاد رابطـة فضـايي نم
 (Jamos P. lesage, 1999).

از ديگر حالتهاي فضايي كه مهمترين نحوة آن نيز مي باشــد، انتظـار وابسـتگي فضـايي در خصوصيـات اجتمـاعي، 
اقتصادي يا فعاليتهاي منطقه اي است كه جنبة مهم مدل مورد نظر ما نيز خواهد بود.  

بطور ساده و خلاصه رابطة وابستگي فضايي را ميتوان نتيجة رابطه متقابل انســان و محيـط دانسـت. شـرايط محيطـي 
ــن نـوع رفتـار را ميتـوان بـر روي  (اجتماعي، جغرافيايي، اقتصادي و …) بر رفتار افراد مؤثر واقع شده، بطوريكه اي
طول و عرض جغرافيايي به شكل مناطق مختلف دنبال نمود و شكلگيري يــك نـوع رفتـار از افـراد بـر روي نقشـة 

جغرافيايي داراي ارتباط است، همانند رشته كوه بر روي نقشة جغرافيايي كه داراي تركيب شكل خاص است. 

   .
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پرداختن به مطالعات و تحقيقات انجام شده از طرف محققان و پژوهشگران در يك زمينه و موضوع خــاص داراي 
نتايج و دستاوردهاي بسيار مهم و اساسي از قبيل: تسلط و اشراف جامعتر محقق بر مسئله تحقيق مورد نظر، پرهيز از 
انجام كارهاي تكراري، آشنا شدن با مشكلات و مســائل ديگـر محققـان در مسـير ايـن تحقيـق خـاص، اسـتفاده از 
ــد. بـه هميـن لحـاظ در ايـن فصـل سـعي داريـم بطـور  روش، مدل و دستاوردهاي تحقيقات ديگران و … مي باش

مختصر و حتيالامكان مفيد به معرفي مطالعات و تحقيقات انجام شده و مرتبط با تحقيق حاضر بپردازيم.  
در زمينة موضوع آموزش عالي، مطالعات و تحقيقات نسبتاً زياد و گستردهاي چه از طرف محققان داخلي و چه از 
ــه هـاي  طرف محققان و مجامع علمي خارجي صورت گرفته است و هر كس با توجه به رويكرد مسئلة تحقيق جنب
مختلفي از موضوع آموزش عــالي را مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت. مسـائلي از قبيـل: نقـش و اهميـت آمـوزش و 
ــتقيم و  آموزش عالي، منابع و تأمين اعتبارات مالي آموزش عالي، توسعه و رشد اقتصادي و آموزش عالي، آثار مس
غيرمستقيم آموزش عالي، تخصيص منــابع در آمـوزش عـالي ،  اقتصـاد آمـوزش عـالي و حتـي موضوعـات بسـيار 

تخصصي و دقيق در مسئلة آموزش عالي مورد توجه محققان مختلف قرار گرفته است.  
موضوع تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي از جمله زمينه هايي است كه در چهارچوب آموزش عالي تا حــدي 
مورد توجه محققان قرار گرفته است ولي نه بصورت وسيع و گسترده ، چرا كه تقاضــاي اجتمـاعي بـراي آمـوزش 
عالي معمولاً داراي تعريف يكسان و همگن نمي باشد و بسياري از مواقع تقاضاي اجتماعي را بـر اسـاس مـاهيت و 
مفهوم تقاضا در اقتصاد، تابعي از عنصر قيمت مييابند كه اين موضوع قابليت اندازه گــيري نـدارد. از طـرف ديگـر 
معمولاً تقاضا براي آموزش عالي را تقاضاي اقتصادي براي آموزش عالي ميدانند كــه داراي عنـاصر و         مؤلفـه 

اي تصادفي از تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي است.  
ــادي آنـهم بـا اسـتفاده از روشـهاي مقـداري و كمّـي در خصـوص  لذا بايد متذكر گرديد كه مطالعات متعدد و زي

ـــابل و رابطــه             تقاضـاي اجتمـاعي بـراي آمـوزش عـالي انجـام گرديـده اسـت. تحقيـق حـاضر بـا عنـوان  «اثـر متق
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فضايي ساختار جمعيت و تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي در ايران» از جهت موضــوع داراي پيشـينه و سـابقة 
تحقيق و از جنبة روش و متد تقريباً مطالعه اي نو و بديع است.  

ــرح تحقيقـاتي و مقالـه بـه  در خصوص تقاضاي اجتماعي با توجه به تعريف ارائه شده در بخش واژه ها، چندين ط
فارسي صورت گرفته است و چند طرح مطالعاتي در دست انجام است. لذا از اين جنبه مطالعة حاضر داراي پيشـينة 
و سابقة مطالعاتي مي باشد. اما از آن جنبه كه اين مطالعه تقاضاي اجتماعي را بصورت استاني در ٢٨ اســتان كشـور 
بصورت مجزا مورد ارزيابي قرار داده، داراي سابقة قبلي نمي باشــد و همچنيـن سـاختار مـدل كـه مبتنـي بـر شـيوة 
ــي وابسـتگي و رابطـة فضـايي تقاضـاي اجتمـاعي در منـاطق مختلـف كشـور  اقتصادسنجي فضايي است و به بررس

ميپردازد، بديع مي باشد. 
در هر صورت مطالعات صورت گرفته در خصوص تقاضا براي آموزش عالي در ايــران بـه دو دسـتة تحقيقـات در 
دست انجام و تحقيقات پايان يافته شــامل مـي گـردد. تحقيقـات در دسـت انجـام عبـارتند از: «تحـولات نـهادهاي 
اجتماعي، فرهنگي و سياسي جديد و تأثير آن بر تقاضاي اجتماعي» كه توسط مقصود واستخواه؛ «برآورد تقاضاي 
اجتماعي آموزش عالي در ايران در دورة ٩٠-١٣٨٠» توسط معصومه قارون و همچنيــن «تقاضـاي اجتمـاعي بـراي 
ــده  آموزش عالي در ايران ؛ عوامل مؤثر پيامدهاي احتمالي» توسط امير هوشنگ  مهريار در سال ١٣٧٩ آغاز گردي
است. دستگاه سفارش دهنده طرح هاي تحقيقاتي مذكور مؤسس پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي و وابسته به 

وزارت علوم، تحقيقات و فناّوري  مي باشد.  
مطالعات و تحقيقات انجام شده با قلمرو موضوع تقاضا براي آموزش عالي در ايران عبارتند از : عرضــه و تقاضـاي 
ــي از وضـع موجـود و چشـم انـداز آينـده). ايـن موضـوع بصـورت طـرح  نيروي انساني متخصص در ايران (تحليل
تحقيقاتي توسط گروه مطالعاتي بررسي تبصرة ٣٦ قانون برنامة دوم توسعة سازمان مديريت و برنامه ريــزي كشـور 

صورت گرفته و  بصورت كتاب از طرف آن سازمان انتشار يافته است.  
ــار يافتـه اسـت داراي شـش فصـل و  ٢١٥  طرح مذكور كه در سال ١٣٧٦ بصورت كتاب از طرف آن سازمان انتش
صفحه مي باشد. از بخشهاي مختلف طرح مذكور، فصــل سـوم آن مسـتقيماً تقاضـا بـراي آمـوزش عـالي را مـورد 
ــبيني تقاضـاي  ارزيابي قرار داده است، بطوريكه محققان در اين قسمت از مطالعة خويش به ضرورت و اهميت پيش

آموزش عالي و نيروي انساني متخصص پرداخته اند.  
تقاضا براي آموزش عالي در اين بخش صرفاً به تقاضاي اجتماعي اختصاص ندارد بلكه تقاضا براي نيروي انســاني 
متخصص نيز مورد مطالعه قرار گرفته و الگوهاي متعدد آن ارائه گرديده است كه نه  روش مختلف براي پيشــبيني 

تقاضا براي نيروي انساني متخصص معرفي گرديده كه عمدتاً براي برآورد تقاضا از سه روش:   
١. برون گيري يا ادامة روند گذشته  

٢. الگوي اقتصاد سنجي بر مبناي توليد ناخالص داخلي  
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٣. الگوي اقتصادسنجي مبتني بر تابع توليد 
 استفاده شده است. سپس محققان در ادامة همين فصل به بررســي تقاضـاي اجتمـاعي بـراي آمـوزش عـالي 

پرداخته اند كه الگوهاي پيشبيني  بكار گرفته شده در طرح مذكور براي تقاضاي اجتماعي عبارتند از:  
ــت دانـش آمـوز كـه بـا اسـتفاده از دو تـابع خطـي، تعـداد  ٤. الگوهاي اقتصاد سنجي مبتني بر جمعي
متقاضيان ورود به آموزش را بعنوان متغــير وابسـته و كـل جمعيـت و تعـداد دانـش آمـوزان سـال 

چهارم را بعنوان متغير مستقل مورد استفاده قرار داده است.  
٥. روند خطي بر حسب زمان يا برون گيري تعداد تقاضاي ورود به آموزش عالي  

٦. متوسط نسبت متقاضيان كشور به جمعيت گروه سني متناظر در سالهاي ١٣٧٤-١٣٧٠. 
با توجه به الگوهاي پيشبيني بكارگرفته شده در اين مطالعه، ميانگين تقاضاي اجتمــاعي بـراي آمـوزش عـالي را بـر 

اساس گزينه هاي مختلف حدود ٢١٨٠ هزار نفر در سال ١٣٨٣ پيشبيني نموده است. 
ــت؛  نخسـت در فصـل مربـوط بـه  با توجه به معرفي اجمالي كه بر اين تحقيق گذشته، ذكر چند نكته قابل تأمل اس
پيشبيني تقاضا براي آموزش عــالي در ايـران، تقاضـاي اجتمـاعي يعنـي كسـاني كـه داوطلـب شـركت در كنكـور 
دانشگاه ها هستند نسبت به تقاضاي آموزش عالي كه به تقاضا براي نيروي انساني متخصــص تعبـير شـده اسـت بـه 
خوبي مجزا  نشده است و هر دو موضوع تحت عنوان فصل تقاضاي آمــوزش عـالي آورده شـده اسـت. بطوريكـه 
ــوزش عـالي و تقاضـاي اجتمـاعي بـراي آمـوزش عـالي تداخـل  حتي بين صفحات اين فصل، موضوع تقاضاي آم
ــروه  صورت گرفته است. ديگر اينكه بسيار مناسبتر بود تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي بر اساس چهار زير گ
ــيمبندي صـورت  آزمايشي (رياضي – فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و هنر) صورت ميگرفت در حاليكه، تقس
گرفته در تحقيق مذكور بر اساس رشتة پزشكي، فني و مهندسي، كشاورزي و دامپزشكي، علوم پايه و هــنر، علـوم 

انساني و اجتماعي است.  
ــرآورد  از ديگر تحقيقات انجام شده در قلمروي تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي ميتوان به طرح» ارزيابي و ب
تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايران» توسط حسن طالبي و همكاران كــه در سـال ١٣٧٥ در سـازمان برنامـه و 
ــدام بـه بـرآورد  بودجه (سازمان مديريت و برنامه ريزي كنوني) صورت گرفته، اشاره كرد. طالبي در اين تحقيق اق
  (x)توابع خطي تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي نموده است، بطوريكه در تابع تقاضاي اجتماعي استفاده شده
بعنوان متغير وابسته و كل جمعيت (p) بعنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده است، كه تخمين مدل بصــورت زيـر 

است: 
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در تابع ديگري تقاضاي اجتماعي (x) را بعنوان متغير وابسته و تعداد دانش آموزان سال چهارم را (s) بعنوان متغــير 
مستقل در نظر گرفته است كه تخمين مدل بصورت زير است: 

 )06.0(
93%1137.2 2 === RnSx

از ديگر مطالعات صورت گرفته در رابطه با تقاضاي آموزش عالي، مقالة مربوط به مصطفي عمادزاده تحت عنـوان 
تقاضا براي آموزش عالي چاپ شده در مجلة برنامه و بودجه شمارة ١٦ و ١٧ در سال ١٣٧٦ مي باشد. 

مقالة مذكور به مباحثي از قبيل بازار نيروي كار تحصيلكرده، بازده اقتصادي سرمايه گــذاري در آمـوزش عـالي  و 
در نهايت به عوامل مؤثر بر تقاضا براي آموزش عالي پرداخته است. در اين قسمت، نويسندة مقاله، ضمــن اشـاره و 
تأكيد بر تابع تقاضاي مرسوم در اقتصاد به معرفي تقاضا براي آموزش عالي ميپردازد. تابع معرفي شده در اين مقالـه 

عبارتست از:   

 ,...)T,F,A,R,R(fQ ugenee
N
e =

N ، تقاضا براي آموزش عالي، Re نرخ بازده داخلي سرمايه گذاري آموزشي، Rne نرخ بازده سرمايه گذاري 
eQ كه

غير آموزشي، Age سن متقاضي، Fu ميزان آينده نگري فرد و در نهايت T سليقه، ذائقه يا ترجيحــات فـرد را نشـان 
ــة قـابل توجـه در تـابع  مي دهد. نويسنده در ادامة مقاله به تشريح و توضيح هركدام از عوامل مذكور ميپردازد. نكت
ارائه شده آن است كه آمار و اطلاعات مربوط به متغيرهاي  Age,Rne,Re را ميتــوان از آمـار و اطلاعـات رسـمي و 
ــار سـادهاي  موجود در مراكز استفاده كرد، اما بدست آوردن آمار لازم براي آينده نگري و سليقة (T, Fu) طبعاً ك
نخواهد بود و مستلزم تكيه بر شيوه هاي پيمايشي مي باشد. در هر صورت تقاضاي مطرح شده در ايــن مقالـه بـراي 
آموزش عالي بطور مشخص جهتگيري تقاضاي اجتماعي +براي آموزش عالي را ندارد. هر چند بــي ارتبـاط بـا آن 

نيز نمي باشد. 
ــه شـده بـه همـايش بررسـي  مطالعة ديگري كه در خصوص تقاضا براي آموزش عالي انجام گرفته است، مقالة ارائ
ــوزش عـالي در ايـران تحـت عنـوان «تجديـد،  مسائل، مشكلات و چشماندازهاي آتي اشتغال دانش آموختگان آم
تثبيت و يا تشديد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي كداميك، چرا و چگونه؟» مي باشد. اين همايش در ســال ١٣٧٩ 
از طرف جهاد دانشگاهي تهران با همكاري وزارت فرهنگ و آموزش عالي برگزار گرديد. نويسندة مقالة  مذكور 

پريدخت وحيدي  موضوع تقاضاي اجتماعي آموزش عالي را در ساختار زير مورد بررسي قرار داده است:  
 

١. ابعاد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايران  
٢. عوامل مؤثر بر تقاضاي اجتماعي  

٣. آثار و پيامدهاي تقاضاي اجتماعي گسترده در ايران  
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٤. بررسي نظامهاي نوين آموزشي  
٥. راه هاي واقعي كردن تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايران 

ــرخ رشـدي معـادل ١٠% و  مقالة مذكور روند تقاضا براي آموزش عالي در ايران را طي سالهاي ٧٤-١٣٦٩ داراي ن
ــر بـر  طي دورة ٧٨-١٣٧٤ داراي نرخ رشد معادل ٣/٤ درصد بيان كرده است. اين مطالعه در پي بررسي عوامل مؤث
تقاضاي اجتماعي آموزش عالي به عواملي چون: عوامل جمعيتي كه شامل گروه سني ٢٣-١٨ ساله جمعيت جامعــه 
است. و اين عامل را بعنوان مهمترين عامل مؤثر بر تقاضاي اجتماعي قلمداد كرده اســت. نـرخ بـازدهي خصوصـي 
ــر در نظـر گرفتـه اسـت. از  آموزش عالي يا رابطة بين هزينه و منافع اقتصادي آموزش را براي فرد، ديگر عامل مؤث
ــم و تحـرك اجتمـاعي و  جملة ديگر عوامل مؤثر بر تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي، علاقمندي به كسب عل

بخش دولتي ديوان سالاري را در مقالة مذكور مد نظر قرار داده است.  
نكتة قابل توجه در اين بخش مقاله، يعني بررسي عوامل مؤثر بــر تقاضـاي اجتمـاعي بـراي آمـوزش عـالي ، توجـه 
نويسنده به عاملي بعنوان بخش دولتي دو ديوان سالاري است. اين عامل در كنــار سـه عـامل ديگـر داراي مـاهيتي 
ــر  صرفاً ملي است. چرا كه عواملي مانند جمعيت، نرخ بازده سرمايه گذاري آموزش و نگرش علاقمندي فرد در ه
جامعه اي مي تواند معني دار و مؤثر باشد. اما عاملي مانند ديوان سالاري تا حدودي منحصر به جامعة ايــران اسـت. 
ــوزش عـالي هسـتند در بخـش دولتـي شـاغل  نويسندة مقاله معتقد است چون اكثر افرادي كه داراي تحصيلات آم
ــس متقـاضي اصلـي دانـش آموختگـان دانشـگاه هـا و مراكـز  هستند (حدود ٨٠/٧ درصد از كل شاغلان دولتي) پ
ــاكم، مـدرك تحصيلـي بعنـوان اسـاس و پايـه  آموزش عالي بخش دولتي است. چرا كه در نظام ديوان سالاري ح
استخدام نيروي انساني است و نويسنده اين عامل را سبب تشديد مدرك گرايي و در نهايت شكل گيري تقاضــاي 

اجتماعي آموزش عالي دانسته است.  
در ادامه، نويسندة مقاله به بررسي راه هاي واقعي كردن تقاضاي آمــوزش عـالي در ايـران پرداختـه اسـت. در ايـن 
راستا عواملي را مانند: ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي، شكستن تقاضاي اجتماعي آموزش عالي به اجزاي آن، حــذف 
تدريجي عوامل مدرك گرايي در جامعه و ايجاد نظام آموزش عالي فراگــير بـر واقعـي نمـودن تقاضـاي آمـوزش 

عالي در ايران مؤثر ميداند.  

     
همانطوري كه ملاحظه گرديد، در خصوص تقاضاي آموزش عالي مطالعات چند صــورت گرفتـه اسـت. در اكـثر 
ــادي آمـوزش عـالي مطـرح  اين مطالعات تقاضاي اجتماعي آموزش عالي بعنوان اصطلاحي در كنار تقاضاي اقتص

شده است. اين دو اصطلاح تفاوتهاي اساسي بــا يكديگـر دارنـد، چـرا كـه تقاضـاي اجتمـاعي، افـرادي را در نظـر        
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مي گيرد كه مايل به ورود به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي هستند، در حاليكه تقاضاي اقتصــادي بـه تقاضـايي 
اطلاق ميشود كه توسط بنگاه هاي اقتصادي و ديگر مراكز متقاضي نيروي كار تحصيل كرده صورت مي گيرد.  

ــراي آمـوزش عـالي بعضـاً در  عليرغم تفاوت اساسي اين دو اصطلاح يعني تقاضاي اجتماعي و تقاضاي اقتصادي ب
مطالعات انجام شده بخوبي حوزه و قلمرو عوامل مؤثر بر تقاضاي اجتماعي و اقتصادي تفكيك نشده است و حتــي 

در بعضي از مطالعات ادغام مباحث نيز صورت گرفته بود.  
ــورد تقاضـاي اجتمـاعي آمـوزش عـالي در ايـران تخميـن و بـرآورد  نكتة ديگر اينكه در مطالعات انجام شده در م
عوامل مؤثر بصورت كمّي انجام نگرفته بود و صرفاً مباحث بصورت نظري ارائه گرديده است هر چقدر مطالعــات 
ــالايي برخـوردار اسـت ولـي تبييـن واقعـي از عوامـل مؤثـر بـر تقاضـاي  انجام شده در جاي خود از اهميت بسيار ب

اجتماعي نخواهد بود و لذا جنبه كاربردي اكثر مطالعات دچار نقصان گرديده است. 
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پيشرفت و اعتلاي هر كشوري به كمّيت و كيفيت دانشگاه هاي آن وابسته است. در واقع دانشــگاه هـا نقـش بسـيار 
ــد در ايجـاد و انتقـال فنـاوري گامـهاي بلنـد و مؤثـري  مهمي در پيشبرد علوم و فناوري دارند، و جوامعي كه بتوانن
ــراي  بردارند، بيشك در بلند مدت به رشد و توسعة اقتصادي قابل توجهي دست خواهند يافت. تقاضاي اجتماعي ب
آموزش عالي كه به تمايل جوانان براي راه يافتن به دانشگاه اتلاق ميشــود، امـروزه بـا آهنـگ فزايندهـاي در حـال 
افزايش است، و جامعه بايد بتواند حتيالمقدور به چنين تقاضايي پاسخ مناسب دهد. علاوه بر اين، جامعه بايد بتواند 
بر اساس اهداف توسعه خود، تقاضاي اجتماعي براي آموز ش عالي را به سمت و سوي مورد نظــر هدايـت نمـايد. 
ــاي موجـود افـراد بـراي راه  در اين راستا، نظام آموزشي دو رسالت عمده بر عهده دارد. از يك سو بايد به تقاضاه
يافتن به رشته هاي گوناگون تحصيلي در دانشگاه پاسخ منطقي بدهد، و از سوي ديگـر بـايد بتوانـد جوانـان را بـه 

طرف افقهاي تازه و در جهت تأمين نيازهاي آتي كشور رهنمون سازد.  
تقاضاي اجتماعي براي آموزش، حاصل مجموع تقاضاهاي انفرادي است. تقاضــاي اجتمـاعي در مـورد انتخابـهاي 
ــذاري در آمـوزش بـه بحـث ميپـردازد. انتخـاب هـر فـرد بـر اسـاس رجحانـها و  افراد يك جامعه دربارة سرمايه گ
ــوع تصميمـات  انتظاراتي است كه وي در ذهن خود پرورانده و تحت تأثير محيط تكامل يافته است. بنابر اين مجم
انفرادي افراد در مورد نوع و مدت آموزش است كه به تقاضــاي اجتمـاعي بـراي آمـوزش دامـن مـيزند. تقاضـاي 

اجتماعي براي آموزش به عواملي بستگي دارد كه از كنترل افراد خارج است. اين عوامل عبارتند از:   
١. ميزان عرضة خدمات آموزشي 

٢. ميزان رقابت بين دانش آموزان براي ورود به دانشگاه 
٣. تعيين پيش نيازهاي لازم براي پذيرش در دانشگاه 

٤. فرآيند گزينش در دانشگاه ها 
در مقابل تقاضاي اجتماعي، تقاضاي خصوصــي و يـا انفـرادي بـراي آمـوزش قـرار دارد (عمـادزاده، ص ٣٢-١٥؛ 

١٣٧٧). اين تقاضا به عوامل زير بستگي دارد: 
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١. تفاوت بين دستمزدها و درآمدهاي فارغ التحصيلان دانشگاهي و دبيرستاني 
٢. احتمال موفقيت در يافتن شغل مناسب پس از فراغت از تحصيل 

٣. هزينه هاي مستقيم خصوصي آموزشي (مانند شهريه( 
٤. هزينه هاي غير مستقيم و يا فرصتي ناشي از آموزش 

بديهي است هم در تقاضاي اجتماعي و هم در تقاضاي انفرادي براي آموزش، ميزان حمــايت و كمكـهاي دولتـي 
مي تواند تأثير قابل توجهي داشته باشد.  

ــراي ورود بـه دانشـگاه هـا و مؤسسـات آمـوزش  بحث تقاضاي اجتماعي براي آموزش، بايد در چارچوب تقاضا ب
عالي مطرح شود. زيرا تقاضا براي تحصيلات ابتدايي، راهنمــايي و متوسـطه بـه تدريـج بخشـي از نيازهـاي حيـاتي 
جوانان بشمار مي آيد و هر جامعه بايستي براي آن تمهيدات لازم را فراهم نمــايد. تقاضـا بـراي ورود بـه آمـوزش 
عالي عموماً بستگي به ميزان و تنوع اين نوع خدمات و شــرايط اقتصـادي – اجتمـاعي و سياسـي جامعـه دارد. ايـن 
شرايط كه در هر كشور متفاوت است، مي تواند تقاضاي اجتماعي براي آموزش را به نحو گوناگوني تحــت تـأثير 
قرار دهد. ليكن بطور كلي ميتوان گفت كه هنگام رونق و شــكوفايي اقتصـادي تقاضـا بـراي افـراد تحصيـل كـرده 
ــام ركـود و بيكـاري، از تمـايل  افزايش و درصد بيشتري از جوانان متقاضي راه يافتن به دانشگاه مي باشند. اما هنگ

افراد براي ورود به آموزش عالي به تدريج كاهش مي يابد.  
لازم به ذكر است كه اصولاً تقاضاي اجتماعي براي آموزش نبايد تنها تحت تأثير شرايط رونق و ركــود اقتصـادي 
ــرد. از آنجـا كـه هـر جامعـه در حـال  قرار گيرد. زيرا در اين حالت، تقاضا صرفاً به صورت انفعالي عمل خواهد ك
تحول و تكامل است، و براي دستيابي به توسعة اقتصادي، اجتماعي و سياسي تلاش ميكند و با توجه بــه اينكـه هـر 
ــاندن بـه  نوع تغييري در جامعه مستلزم داشتن نيروي انساني متخصص و فرهيخته است، كشور براي جامة عمل پوش
ــن علـي رغـم شـرايط ركـود و رونـق اقتصـادي،  اهداف خود نيازمند توسعة توانائيهاي نيروي انساني است. بنابر اي
جامعه بايد در جوانان خود سرمايه گذاريهاي آموزشي انجام دهد و آنــها را بـراي چنيـن تحـول و تكـاملي آمـاده 
سازد. بدين ترتيب، نظام آموزشي بر اساس اهداف تبيين شده از سوي برنامه، امكانات آموزشي مورد نياز را فراهم 
و عرضة اين نوع خدمات را گسترش مي دهد. بنابر اين، نظام آموزشي خود زمينة هدايت تقاضاي اجتمـاعي بـراي 
آموزش را به سوي رشته هاي مورد نياز جامعه به عهده مي گيرد و جوانان را به طرف كســب تخصصـهاي جديـد 

سوق مي دهد.  
هدف اساسي بحث ما در اين فصل، ارائة تحليلي از مباني نظري در تقاضاي اجتماعي براي آموزش اســت. در ايـن 
راستا به عواملي كه تقاضاي اجتماعي براي آموزش را تحت تأثير قرار مــي دهنـد، اشـاره نمـود. بديـن ترتيـب، در 
ــمت دوم تـاثير محيـط خـانوادگـي و محيـط  قسمت اول به اثر ويژگيهاي فردي در تقاضاي اجتماعي ميپردازد. قس
مدرسه را بر تقاضاي اجتماعي مورد بررسي قرار مي دهد.قسمت سوم اثر امكانات و عرضه خدمات آموزشي را بر 



٢٢

ــر تقاضـاي اجتمـاعي  تقاضاي اجتماعي به مطالعه ميگذارد و در نهايت تأثير شرايط فرهنگي و اجتماعي جامعه را ب
مورد اشاره قرار مي دهد و در پايان پس از جمعبندي نتايج پيشنهادهايي ارائه مي گردد. 

         . -
تقاضاي اجتماعي براي آموزش تحت تأثير نوع جنس، توانائيهاي فكري و ذهني، موفقيت و پيشرفتهاي آموزشي و 

نهايتاً علائق و آمال جوانان قرار مي گيرد. 

   . - -
ــر اسـت. در بسـياري از جوامـع در حـال توسـعه، هنـوز  تفاوتهاي جنسي در انتخاب نوع و مدت دورة آموزش مؤث
انتظارات والدين از دختران و پسران متفاوت است. پسران تربيت ميشوند تا خارج از محيط خانه بكار مشغول شوند 
و بر سطح درآمد خانوار بيافزايند. بنابر اين به آموزش آنها توجه بيشتري ميشود. در حاليكه دختران بايد در خانه به 
ــد محصـولات خـانگي كمـك كننـد. بديـن ترتيـب، آمـوزش دخـتران از اولويـت  نگهداري از كودكان و يا تولي
پائينتري برخوردار است. ليكن اين وضع در حال تغيير است. براي مثال نرخ مشاركت دختران در آموزش عالي، با 
ــاط دارد. هرقـدر جمعيـت سـاكن در شـهرها، بيشـتر باشـد نـرخ  سطح توسعة كشور و رشد جامعة شهري آنها ارتب
مشاركت دختران در آموزش عالي از رشد فزايندهاي برخوردار خواهد بود و هر اندازه كشورها از رشد اقتصـادي 
و تحولات بيشتري بهره برده باشند، نقش زنان و حضور گستردة آنها در جامعه ملموستر خواهد شد. با وجود ايـن، 
هنوز در اكثر كشورهاي در حال توسعه، درصد بيشتري از پسران به آموزش عالي و مقاطع بالاتر آن روي ميآورند 
(ساخاروپولوس، ١٣٧٠). عموماً اين تفاوتها از دورة دبيرستان آغاز ميشود و در دانشگاه با شــدت بيشـتري خـود را 
ــال معكـوس شـدن اسـت و در سـال تحصيلـي ٨٠-١٣٧٩  نمايان مي سازد. خوشبختانه در كشور ما اين روند در ح

براي مثال، حدود ٦٠ درصد از پذيرفته شدگان در آزمون سراسري را دختران تشكيل داده اند. 
بطور كلي، تفاوتهاي جنسي ناشي از مسائل فرهنگي است كــه در هـر جامعـه و خـانوار ريشـه دوانيـده اسـت. ايـن 
ــي پـرورش مييـابند، در سـطح دبسـتان و دبيرسـتان خـود را نشـان مـي دهنـد و در دوره هـاي  تفاوتها كه از كودك
دانشگاهي شفافيت بيشتري پيدا مي كنند اگر چه اين تفاوتها در همة جوامع مشاهده مي گــردد، ليكـن، امـروزه در 
ــام تلاشـي كـه  اكثر كشورهاي توسعه يافته، به تدريج از شدّت و اهميت آن كاسته شده است. اما به هر حال، با تم
انجام شده، تا بين فرصتهاي ايجاد شده براي دختران و پسران برابري بوجود آيد، با وجــود ايـن، هنـوز دخـتران بـه 
رشته هاي محدودتري راه مييابند و در دوره هاي كوتاهتر و زود بازده ثبت نام مي نمايند. از آنجا كه درصــد قـابل 
ــار مشـغول نميشـوند و بـا ازدواج بـه صـورت خانـهدار در ميـآيند، ارتبـاط بيـن  توجهي از زنان پس از تحصيل بك
آموزش و اشتغال ، نزد دختران از اهميت كمتري برخوردار است و اين نكته در انتخاب نوع رشته و طول دوره كه 

انتخاب مي كنند تأثير فراوان دارد. 
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      . - -
عامل ديگري كه بر تقاضاي اجتماعي براي آموزش تأثير ميگذارد، توانائيهاي فكــري ذهنـي و عقلـي افـراد اسـت. 
اگر سلسله مراتب آموزشي را از پائين به بالا مورد بررسي قرار دهيم، مشاهده خواهيم كرد كه عمومــاً افـرادي كـه 
در مدارج بالاتر اين سلسله مراتب قرار گرفته اند، و توانســته انـد خـود را در آن حـد ارتقـاء دهنـد، از بهرةهوشـي 
ــه هـاي فرصتـي  بيشتر، و توانائيهاي فكري بالاتري بهرهمند بوده اند. از آنجا كه افراد توانا سريعتر ميآموزند، (هزين
يادگيري براي آنها كمتر است) قادرند نردبان آموزشي را با زحمت كمتري طي كنند. از آنجا كه آموزش موجب 
توسعة توانائيهاي فردي مي گردد، و توانائيهاي افراد زمينة لازم را براي آموزش بيشتر فراهم ميكند، بين آموزش و 
ــا مـدارج بـالاتري  توسعة توانائيها ارتباط متقابلي وجود دارد. اين امر سبب ميشود تا افراد توانا تحصيلات خود را ت
ــاني  دنبال كنند و با آموزشهاي مستمر بر ميزان تخصص و توانائيهاي خود بيافزايند. بطور كلي مشاهده ميشود جوان
ــة تحصيـل دارنـد و مقـاطع تحصيلـي را بـا  كه از توانائيهاي بالاتري برخوردارند، عموماً تقاضاي بيشتري براي ادام

سرعت بيشتري طي مي كنند. 

      . - -
معيارهاي موفقيت در دوره هاي آموزشي، مي تواند از مهمترين ابــزار بـراي گزينـش دانـش آمـوزان بشـمار آيـد. 
ــود. البتـه گـاهي نمـرات  عموماً از نمرات دانش آموزان ميتوان به عنوان شاخصي از موفقيتهاي تحصيلي استفاده نم
بالاتر دانش آموزان، مي تواند تحت تأثير فشارهاي والدين و تشويق معلمان باشد. ليكن بطور كلي نمرات، وســيلة 
ــاط قـوت و ضعـف آنـها را در هـر يـك از موضوعـهاي  مناسبي است تا سطح عمومي موفقيت دانش آموزان و نق
ــپري كننـد،  متفاوت درسي نمايان سازد. هرقدر دانش آموزان دوره هاي ابتدايي و متوسطه را با موفقيت بيشتري س

قادر خواهند بود رشته هاي بالاتري را در دانشگاه انتخاب نموده و تا مقاطع بالاتري ارتقاء يابند.  
اگرچه بطور كلي ميتوان گفت كه ســطح آمـوزش و نـوع رشـتة انتخـاب شـده توسـط هـر فـرد بسـتگي بـه مـيزان 
موفقيتهاي تحصيلي قبلي وي دارد. ليكن گاهي مشاهده شده كه انتخاب رشته، مستقيماً تحت تأثير توانائيــهاي فـرد 
ــا بـراي رشـته هـاي پزشـكي  نبوده و به علاقة وي و شرايط بازار كار نيز بستگي دارد. براي مثال، در مواردي تقاض
ــوق و  افزايش مي يابد كه آنرا بايد ناشي از جذابيت حرفة پزشكي دانست يا آنكه گاهي تقاضا براي رشته هاي حق
ــائينتري  مديريت افزايش مي يابد كه آن نيز تحت تأثير بازار كار و رونق آن مي تواند باشد. افرادي كه از نمرات پ
ــايند (بـراي مثـال، در مقطـع  برخوردارند، داراي حق انتخاب كمتري هستند و رشته هاي پائينتري را انتخاب مي نم

كارداني ثبت نام مي نمايند). 
        به هر حال رجحانـها و انتظـارات افـراد تحـت تـأثير مـيزان موفقيتـهاي آموزشـي آنـها قـرار دارد. در حاليكـه 
انتظارات آنها ناشي از ارزيابيهايي است كه از خود دارند. سوابق تحصيلي افراد مي تواند در انتظارات آنها از خــود 
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بسيار مؤثر باشد. عدم موفقيت در امتحانات، و عدم توانايي براي راه يابي به مدارس بهتر و دانشگاه، ممكــن اسـت 
در دانش آموزان تأثير منفي بگــذارد. لازم بـه ذكـر اسـت كـه ارزيابيـهاي متـداول در دبيرسـتانها ، تنـها بخشـي از 
توانائيهاي افراد را مورد سنجش قرار مي دهد و بعضاً مشاهده ميشود كه دانش آموزاني كه در دروس نظري موفق 
نبوده اند، توانست ند در دروس عملي از توفيق بيشتري برخوردار باشند. از آنجا كه توانائيهاي افراد بسيار گسـترده 
است، نظام آموزشي بايد بتواند استعداد جوانان را كشــف و در آن سـرمايه گـذاري كنـد. بـايد توجـه داشـت كـه 
توانائيهاي برخي از جوانان ديرتر خودنمايي مي كند و اصطلاحاً برخي دير آموز و كندترند. اين را نبايد به حساب 
ناتوانتر بودن آنها گذاشت. برخي مطالب را تندتر و بعضي كندتر ميآموزند و نظــام آموزشـي بـايد امكـان رشـد و 

بالندگي را براي همه فراهم سازد. 

       . - -
علائق و آمال افراد، يكي ديگر از عوامل مؤثر در تقاضاي اجتماعي بــراي آمـوزش بـه شـمار مـي آيـد. در واقـع، 
ــهمي در  علائق در كنار توانائيها و امكان دستيابي، سه عامل مهم از خصوصيات فردي را تشكيل مي دهد و نقش م
ــه رشـته  تقاضاي اجتماعي براي آموزش دارد. علائق ممكن است فطري و يا اكتسابي باشند. فرد ممكن است ذاتاً ب
اي علاقمند باشد، و از كودكي ممكن است فطري و يا اكتسابي باشند. فرد ممكن است ذاتاً بــه رشـته اي علاقمنـد 
باشد، و از كودكي به آن رشته اظهار علاقه كند، و در بزرگي در همان زمينه به تحصيــل بپـردازد و پيشـرفت قـابل 
توجهي داشته باشد. از سوي ديگر، ممكن است محيط اجتماعي، مدرسه و يا خانوار در فرد ايجاد انگــيزه و علاقـه 
ــهاي ورودي، راهيـابي بـه دانشـگاه را  نمايد و او را به رشته اي و يا زمينه اي هدايت كند. در كشورهايي كه آزمون
ــام مـي كننـد و بـه تحصيـل علـم  محدود نمي سازد، افراد بر اساس علائق و آمال خود در رشته هاي گوناگون ثبتن
ميپردازند. اما در كشورهايي كه ورود به دانشگاه از طريق موفقيت در آزمون سراسري اســت، بـه جـز افـراد بسـيار 
توانا كه با قدرت و اطمينان ميتوانند رشتة مورد علاقة خود را انتخاب و در آن ثبت نام نمايند، اكثر دانش آمــوزان 
ــت پذيرفتـه ميشـوند. بنـابر ايـن آزادي  در محدودهاي كه انتخاب كرده اند و رايانه براي آنها تعيين رشته كرده اس
عمل دانش آموزان تا حدودي محدود ميشود. در اين حالت ثبت نام و راهيابي به دانشگاه كاملاً بر اساس علائـق و 

آمال دانش آموزان نمي باشد. 
          علائق و آمال افراد، جداي از ميزان توانائيها و موفقيتهاي بدســت آمـده، مـي توانـد در انتخـاب رشـته هـاي 
بعدي موثر باشد. سوابق و پشتوانه هاي خانوادگي، آرزوهاي والدين، محيط مدرسه، و نفوذ دوستان هم سن و سال 
ــد بتوانـد  نيز مي تواند در تعيين رشته، و طول دورة تحصيل بسيار مؤثر باشد. اين كه علائق و آمال جوانان تا چه ح
ــل مؤثـر باشـد، بسـتگي بـه توانائيـهاي فـردي و شـرايط  دوام داشته باشد، و در انگيزه هاي فردي براي ادامه تحصي
ــاد انگـيزه مـي نمـايند و بـا  اجتماعي و فرهنگي جامعه دارد. نهادها، رسانه ها و افكار عمومي همچنين در افراد ايج
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بالاتر بردن ارزش اجتماعي تحصيلات و تخصص ها، دانش آموزان را به سمت و ســوي رشـته هـاي گونـاگـون و 
موضوع هاي تازه و جديد سوق دهند. 

          . -
عوامل محيطي بطور كلي شامل پشتوانه و سوابق خانوادگي و تأثير محيط مدرسه و نفوذ همسن و سالان در ايجــاد 

تقاضا براي آموزش بيشتر مي گردد. 

      . - -
انتخاب نوع رشته و طول دورة آموزش به شدت تحت تأثير شرايط فرهنگــي و زمينـه هـاي اقتصـادي – اجتمـاعي 
ــه جوانـان بـر خواسـته از خـانواده هـاي كـم درآمـد و  خانواده و بويژه والدين قرار مي گيرد. غالباً مشاهده شده ك
ــد. حتـي زمـاني كـه برابـري فرصتـها  طبقات پائينتر اجتماعي، نتوانند بيش از دبيرستان به تحصيلات خود ادامه دهن
ــاب رشـته و طـول دورة تحصيـل فوقالعـاده مؤثـر  وجود دارد، تفاوتهاي فرهنگي و اجتماعي مي تواند در نوع انتخ
باشد. دانش آموزان طبقات پائينتر علاقمندند تا زودتر وارد بازار كار شوند و درافزايش درآمــد خـانوار مشـاركت 
ــه دبيرسـتان و دانشـگاه راه مييـابند، بلكـه تـا  نمايند .از طرف ديگر، دختران خانوارهاي مرفه نه تنها با نسب بيشتر ب

مـــــدارج تحصيلـــــي بـــــالاتر، در جـــــهت كســـــب تخصصـــــهاي بيشـــــتر ادامـــــه مـــــي دهنـــــــد 
 (Psacharopoulos and Sanyal, 1981) .

ــت كـه  از آنجا كه گروه هاي اجتماعي مختلف، ارزشهاي متفاوتي براي تحصيلات و كسب علم قائلند، طبيعي اس
تقاضاي اجتماعي براي آموزش بين گروه هاي اجتماعي متفاوت باشد. ميدانيم كه حركت از يك گروه اجتمــاعي 
ــاي آمـوزش و فوائـد  به گروه ديگر، مستلزم سرمايه گذاري در آموزش آنهاست. جوانان بر اساس مقايسة هزينه ه
ناشي از آن، به سرمايه گــذاري در آمـوزش مبـادرت ميورزنـد. بمنظـور امكـان افزايـش تقاضـاي اجتمـاعي بـراي 
آموزش و نيل به عدالت اجتماعي و محدود كردن اختلاف طبقاتي، جامعه بايد عرضة خدمات آموزشي را توســعه 

و دسترسي به مؤسسات آموزشي در مقاطع گوناگون را براي همة دانش آموزان تسهيل نمايد. 

          . - -
محيط مدرسه و نفوذ هم سن و سالان مي توانــد تـأثير قـابل ملاحظـه اي در تقاضـاي اجتمـاعي بـراي آمـوزش در 
ــه شـامل فضـاي فـيزيكي (وسـعت مدرسـه، انـدازة كـلاس درس، فضاهـاي  مقاطع بالاتر داشته باشد. محيط مدرس
ــه  عمومي و اجتماعي، كتابخانه، آزمايشگاه، سايت كامپيوتري، زمينهاي ورزشي) و جو سازماني (تشكيلات مدرس
ــي باشـد. بـي شـك فضـاي  از نظر مديريت و ارتباطات مديران با معلمان و كاركنان و دانش آموزان و بالعكس) م
فيزيكي مؤسسات آموزشي در جذب جوانان تاثير به سزايي دارد. از طرف ديگر، هرقدر رابطة مديران با معلمـان و 



٢٦

ــار معلمـان و مديـران بـا دانـش آمـوزان مناسـبتر باشـد، محيـط مدرسـه  كاركنان مدرسه صميميتر، و هر اندازه رفت
مطبوعتر و شرايط جذب كودكان و تأثير در آنها سهلتر خواهد بود. مديران با نحوة اعمال مديريت و تصدي خود، 
و معلمان با ايجاد فضاي رقابتي و تشويق ميتوانند، جوانان را در مسير ترقي و پيشرفت قرار دهند. اجراي برنامه هاي 
ــيزه، و موفقيـت  آموزشي بطور منظم و نظارت بر كار معلمان و پيشرفت دانش آموزان، مي تواند در آنها ايجاد انگ
ــي عـلاوه بـر مبـاحث علمـي، مسـائل  هاي بيشتر آنها در آينده مؤثر باشد. چنانچه بپذيريم كه در مؤسسات آموزش
رفتاري، ارزشي و نگرشي نيز به كودكان آموزش داده ميشود، مي تواند اذعان نمود كه فضاي مدرسه و همكــاري 

مديران و معلمان تا چقدر مي تواند در رشد و بالندگي كودكان تأثير مثبت بگذارد.  
ــاعي آنـها، نـوع شـغل والديـن، مـيزان تحصيـلات آنـها و بويـژه  از طرف ديگر، كيفيت دانش آموزان، طبقة اجتم
تحصيلات مادر نيز مي تواند بطور غير مستقيم در رفتار دانش آموزان، محيط مدرسه و كــلاس درس تـأثير مـهمي 
داشته باشد. هرقدر فاصلة طبقاتي و تفاوتهاي فرهنگي بين دانش آموزان محدودتر باشد، با ايجاد رقابت ســالم بيـن 
ــه رشـد و توسـعة توانائيـهاي جوانـان دامـن زد. برعكـس، جوانـان  آنها، و بين كلاسهاي مشابه در مدرسه، ميتوان ب
برخاسته از خواستگاه هاي متفاوت فرهنگي و اجتماعي، در صورت عدم اصلاح توســط مدرسـه و كـلاس درس‚ 
ميتوانند بصورت دوستان و همكلاسيهاي نامناسب، آثار سويي در پيشرفت تحصيلي و رفتار دانــش آمـوزان داشـته 
باشند. اينكه جوانان تا چه حد بتوانند سالهاي آموزش خود را با علاقه و با موفقيت دنبال كنند و اينكه در اين مسير 
تا چه اندازه انتخابهاي درستي انجام پذيرد، همه به محيط مدرسه، فضاي كلاس و كيفيت دانش آموزان هم ســن و 

  (OECD, 1979).سال بستگي دارد

         . -
ــاطع بـالاتر  كمّيت و كيفيت امكانات موجود و تنوع آن از يك سو و نحوة پذيرش و گزينش دانش آموزان در مق

از سوي ديگر، مي تواند آثار مهمي در تقاضاي اجتماعي براي آموزش داشته باشد. 

       . - -
ميكند حتيالامكان به تقاضاي اجتماعي براي آموزش به نحو احسن پاسخ دهد. زيرا اكنـون  � z � À � g  �°�® �³�±�(�¦�z�¿�±²�€�o� تواند �ð

�Ä�¦ 
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داند تا بر اساس برنامه هاي كلان كشور، رشته هاي جديدي را ارائه دهد و جوانان را به طرف اين گرايشهاي تــازه 
هدايت نمايد. پيشرفتهاي علمي و نيازهاي صنعتي يك جامعه ايجاب مينمايد كه همواره در دانشگاه ها رشته هــاي 
جديدي بوجود آيند و توانائيهاي جوانان را در موارد گوناگون مورد نياز كشور توسعه دهنــد. امـروزه توصيـه مـي 

شود كه از گسترش رشته هاي نظري كاسته گردد و بر رشته هاي كاربردي افزوده شود.  
بنابر اين نظام آموزشي از يك سو به دنبال توسعة فضاي آموزشي و افزايش تعداد پذيرش هاست و زمينــه را بـراي 
رشد كمّي و كيّفي دانشجويان در مقاطع بالاتر فراهم ميــآورد، و از ديگـر سـو، بدنبـال بوجـود آوردن رشـته هـاي 
متنوعي است كه نيازهاي جامعة خود را پاسخ گويد. بدين ترتيب، هر نظام آموزشي علاقمند است تــا فضـاي لازم 
ــها  را براي پاسخ به تقاضاي اجتماعي در ابعاد مختلف آماده سازد. هماهنگي بين رشته هاي ايجاد شده و كيفيت آن

و رفع نيازهاي نيروي انساني جامعه، وظيفة اساسي هر نظام آموزشي را تشكيل مي دهد.  

         . - -
براي ورود به مقاطع بالاتر آموزشي، گزينشهايي وجود دارد. اين گزينشها اشكال متفاوتي به خود مي گــيرد. ارائـة 
مداركي مبني بر موفقيت در مقاطع قبلي، ساده ترين نوع اين پيش نيازها براي گزينش را تشــكيل مـي دهـد. بـراي 
مثال، پيش نياز پذيرش در دانشگاه داشتن مدارك فراغت از تحصيل در مقطــع دبيرسـتان اسـت. گـاهي عـلاوه بـر 
پيش نيازهاي اوليه، از دانشجويان مصاحبه اي نيز به عمل مي آيد. در بعضي از كشورها پذيرفته شدن در دانشــگاه، 
مستلزم قبولي در آزمونهاي ورودي است. هرقدر تقاضا براي ورود به دانشــگاه زيـادتر گـردد و هـر انـدازه عرضـه 

امكانات آموزشي محدودتر باشد، آزمونهاي ورودي جديتر و گزينش گسترده تر خواهد بود. 
ــهولت در پذيرفتـه شـدن در ايـن آزمونـها، امكـان ورود بـه دانشـگاه را آسـان و بـر  نبود آزمونهاي ورودي و يا س
تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي ميافزايد. اما ورود به دانشگاه بدون گزينش و سنجش توانائيهاي داوطلبان نيز 
از سوي ديگر، مشكلات و مسائلي را بوجود ميآورد. بدين معني كــه داوطلبـان ورود بـه دانشـگاه ممكـن اسـت از 
ــته باشـند. اگـر چـه حـذف آزمونـهاي  كيفيت يكساني برخوردار نبوده و براي ادامه تحصيل آمادگي لازم را نداش
ــه  ورودي ممكن است بر ميزان پذيرش در سال اول بيافزايد، ليكن عدم آمادگي دانشجويان در سالهاي بعد منجر ب
شكست تحصيلي آنها و احتمالاً انصــراف از تحصيـل ايشـان خواهـد شـد. در بسـياري از دانشـگاه هـاي اروپـايي، 
وروديهاي هر رشته در هر سال از حدود ٢٠ تا ٣٠ نفر فراتر نميرود. به هر حال هرگاه از محدوديتهاي موجود براي 
ــاي اجتمـاعي بـراي ورود بـه آمـوزش عـالي افـزوده خواهـد شـد  ورود به دانشگاه كاسته شود، بي شك بر تقاض

 (Harnqvist, k, pp. 212-220, 1987).

ــا توجـه بـه آنكـه  از آنجا كه امكانات هر جامعه محدود است و فضاي دانشگاه ها با محدوديتهايي روبرو است و ب
ــراد  دانشگاه بايستي پذيراي تواناترين وآماده ترين جوانان قرار يرد و با عنايت به اين نكته كه سرمايه گذاري در اف
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توانا، بازدهي بيشتري براي جامعه به ارمغان ميآورد، آزمونهاي ورودي در واقع به گزينــش بـهترين و آمـاده تريـن 
داوطلبان ميپردازد. به هر  حال چنين رقابتهايي براي ورود به آموزش عالي، موجب ميشــود كـه مسـتعدترين دانـش 

آموزان به دانشگاه راه يابند.  
براي آن دسته از داوطلبان ورود به دانشگاه كه هزينة شهريه و يا هزينة فرصتــهاي از دسـت رفتـه و يـا درآمدهـاي 
ــا بـر نيـايند، وام و يـا كمـك هزينـة  صرفنظر شده زياد بنظر ميرسد و جوانان ممكن است از عهدة اين نوع هزينه ه
ــاهد. هرقـدر  دانشجويي وجود دارد. اين نوع كمك هاي مالي مي تواند از مشكلات اقتصادي ورود به دانشگاه بك

مقدار كمك هاي مالي دولت به دانشجويان بيشتر باشد، تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي افزونتر خواهد بود.  
ــات لازم  راهنمايي دانش آموزان در دبيرستان و ايجاد انگيزه براي فرداي بهتر و مشاغل بالاتر، از طريق ارائة اطلاع
به آنها، مي تواند به نوبة خود بر تقاضاي اجتماعي آموزش عالي تأثير مثبتي داشته باشد. متعدد بودن دانشگاه هــا و 
ــيزان تقاضـاي اجتمـاعي بـراي آمـوزش  مراكز آموزش عالي و عرضة برنامه هاي متنوع و جذاب نيز مي تواند بر م

عالي بيافزايد. 

           . -
نظام آموزشي، بخشي از نظام كلان هر جامعه را تشكيل مي دهد. بنابر اين طبيعي است كه شرايط اجتماعي حــاكم 
بر كل نظام، بخش آموزش را نيز تحت تأثير قرار دهد. رشــد جمعيـت، مسـئلة اشـتغال و فرهنـگ جامعـه از جملـه 
ــت كـه عوامـل فـوق.  مسائلي است كه هر نظام آموزشي بدان ميپردازد. بحث ما در اين بخش پيرامون اين نكته اس

تقاضاي اجتماعي براي آموزش را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد. 

      . - -
تعداد متولدين و تعداد ثبت نام كنندگان در هر گروه سني و تغييرات و تحولاتي كه اين گروه هم ســن و سـال در 
ــا اعمـال ضرايبـي، تقاضـاي اجتمـاعي بـراي آموزشـي را، در  مقاطع گوناگون آموزشي پيدا مي كنند، مي تواند، ب
سالهاي آينده پيشبيني نمايد. بدين ترتيب ملاحظه ميشود كه ارتباط تنگاتنگي بين جمعيت كشور، تعداد متولديــن، 
ــر انـدازه رشـد جمعيـت بيشـتر  تعداد ثبت نام ها و تقاضاي اجتماعي براي آموزش وجود دارد (وحيدي، ١٣٧٩) ه
باشد و هرقدر نرخ مشاركت در نظام آموزشي بالاتر باشد، تقاضاي اجتماعي براي آموزش بيشتر خواهد بــود. ايـن 

  (Psacharofpoulos and Soumelis, 1979).مطلب را ميتوان به كمك يك الگوي بسيار ساده بيان نمود
ــال اول راهنمـايي و ١٣ h=سـال اول دانشـگاه را  اگر h نمايانگر هر پاية تحصيلي، ١ h=سال اول ابتدايي، ٦ h=س
نشان دهد و چنانچه t–1 وضعيت تحصيلي سال گذشته و t شرايط كنوني را نمايان سازد، در نمودار شمارة (٣-١) 

           Gh,tــال گذشـته را بيـان ميكنـد . از ايـن تعـداد ، يـك گـروه  Sh–1 , t–1وضعيت دانش آموزان در پاية قبلي و س
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همانگونه كه در اين نمودار مشاهده ميشود، تعداد خروجيها و وروديبه نظام آموزشي قابل محاسبه اند و مــي تـوان 
ــت  تقاضاي اجتماعي براي آموزش را در  هر مقطع تحصيلي پيشبيني نمود. در واقع بر اساس چنين برآوردهايي اس

كه عرضة خدمات و امكانات آموزشي برنامه ريزي ميشوند.  
از طرفي در طي زمان. تعداد متولدين و اندازة گروه هاي هم سن و سال با تحولات جمعيتي تغيير مي يابد. بعنــوان 
ــا ١٣٦١ مـي باشـد. از آن  مثال بزرگترين گروه هاي هم سن و سال در كشور ما مربوط به متولدين سالهاي ١٣٥٩ ت

پس ، از رشد جمعيت كاسته شده و گروه هــاي هـم سـن و سـال كـوچكـتر شـده انـد. چنانچـه متولديـن سـالهاي  
٦١-١٣٥٩ در دورة كوتاهي ازدواج كنند. مجدداً گروه هم سن و سال بزرگ ديگري بوجود مي آيد. امــروزه كـه 
تقاضاي اجتماعي براي دوره هاي ابتدايي به علت كاهش رشد جمعيت تقليل يافته، اين ازدواجــها ميتواننـد دربـارة 
تقاضا براي آموزش را افزايش دهند. در اين صورت نظام آموزشي بايد خود را براي پاسخگويي به چنين تقاضايي 
آماده نمايد. بنابر اين، جامعه بايد بتواند بر اساس رشد جمعيت، تعداد ثبت نام ها و انتقال دانش آمــوزان از مقـاطع 

پائين تر به مقاطع بالاتر پيشبيني هاي لازم را بعمل آورد.  

        3-4-2. 

ــي توانـد در انتخـاب آموزشـهاي بعـدي آنـها تـأثير  برداشت شخصي دانش آموزان از وضعيت شغلي در جامعه. م
مهمي داشته باشد. بطور كلي انتخاب نوع رشته و طول دوره تحصيل دانش آموزان تحت تأثير عوامل زير قرار مي 

گيرد: 
 • ميزان علاقه و تمايل افراد به آن رشته 

 • درآمد مورد انتظار از آن شغل 

 • سرعت امكان يافتن كار در اينتگونه مشاغل  

 • سرعت رشد درآمدها در طي دورة  اشتغال 

بدين ترتيب شايد بتوان تغيير در تقاضاي اجتماعي براي دوره هاي خاصي از آموزش را، توسط مكــان يـافتن كـار 
ــه پيداسـت كـه عوامـل اقتصـادي در تقاضـاي اجتمـاعي بـراي  در آن شغل و بازده اقتصادي آن توضيح داد. ناگفت

آموزش از اهميت بسياري برخوردار است. 
بر اساس نظرية سرماية انساني، يك تصميم عقلايي براي انتخاب نوع بخصوص از آموزش، عموماً به عوامل زيـر 

بستگي دارد: 
١. هزينة مستقيم براي فرد 

ــده) در  ٢. هزينه هاي غير مستقيم آموزش (هزينة فرصتهاي از دست رفته و يا درآمدهاي صرفنظر ش
طول دورة آموزش 
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٣. آيندة شغلي اين دوره ها، پس از فراغت از تحصيل 
٤. رشد درآمدهاي مورد انتظار پس از فراغت از تحصيل 

ــتغال و رشـد درآمدهـا، از يـك سـو، بـه رونـد عمومـي شـرايط  بطور كلي، هزينه هاي فرصتي، آيندة وضعيت اش
اقتصادي و از ديگر سو به توسعة عرضه و تقاضاي بازار كار افراد يا تحصيلات مشابه بستگي دارد. به هر حال فــرد 
نمي تواند تصميمات خود را به شرايط دقيق و مشخصي استوار سازد، زيرا در طي دوره آموزش و پــس از فراغـت 
از تحصيل اين شرايط ممكن است تغيير نمايد. از طرفي، چنانچه آينده يك رشتة تحصيلــي بسـيار اميـدوار كننـده 

باشد و اگر همة دانش آموزان چنين برداشتي داشته باشند و در اين رشــته ثبـت نـام كننـد در ايـن صـورت پـس از  
چهار سال عرضة نيروي كار در اين رشته احتمالاً بيش از تقاضاي آن خواهد بود و موجب ركود بــازار كـار بـراي 
آن رشته خواهد شد. بدين ترتيب دانش آموزان در هنگام اتخاذ تصميم به اطلاعاتي اتكا مي كنند كه ممكن است 

ناقص و قابل تغيير باشد. بنابر اين آنها بهتر است قبل از انتخاب رشته به دو نكته توجه نمايند: 
١. تعداد فارغ التحصيلان آن رشته در سال گذشته و چگونگي بازار كار اين رشته ها 

٢. انتظارات ميزان دستمزد دريافتي پس از فراغت از تحصيل. 
در مجموع ميتوان اظهار داشــت كـه تقاضـاي اجتمـاعي بـراي دوره هـاي دانشـگاهي بسـتگي بـه بـازار كـار فـارغ 

التحصيلان و ميزان درآمدي دارد كه آنها قادرند دريافت دارند.  

            . - -
ارزشها، نگرشها و باورهاي حاكم در جامعه ميتوانند بر تقاضاي اجتماعي براي آموزش نيز تأثير گذارند. در جامعه 
اي كه آموزش عالي و داشتن تخصص يك ارزش والايي به شمار مي آيد. طبيعي است كه چنين نگرشي موجــب 
افزايش تقاضاي اجتماعي براي ورود به دانشگاه ها خواهد بود .(Anderson, 1983) برخــي معتقدنـد كـه آمـوزش 
ــد و درايـت و  تحولات مهمي در شخصيت انسان بوجود ميآورد و شاخت و جهانبيني او را تحت تأثير قرار مي ده
آينده نگري او را تقويت ميكند. بعضي ديگر آموزش را وسيله اي قلمداد مي كنند كه قادر است با انتقال دانــش و 
ايجاد تخصص، توانائيهاي فرد را گسترش و وي را بــراي بـازار كـار آمـاده نمـايد. هـر دوي ايـن طـرز تفكرهـا و 
نگرشها مي تواند درست باشد و به نحوي به انگيزه هايي تبديل شود كــه تقاضـا بـراي ورود بـه دانشـگاه را ارتقـاء 

بخشد.  
ــاي  باور ديگر حاكم در جامعه، آن است كه افراد تحصيل كرده عموماً مشاغل بالاتري را عهدهدار ميشوند. در دني
ــوزة مديريـت و تصميمگـيري قـرار ميگـيرند.  كار، نردبان شغلي را با سرعت بيشتري مي پيمايند و يا سريعتر در ح
ــه  چنين نگرشي نيز موجب افزايش تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي خواهد شد. از طرف ديگر. در يك جامع
ــام  در حال تحول، نيروي كار موفق را افرادي تشكيل مي دهند كه مرتباً در خود سرمايه گذاري هاي آموزشي انج
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ــراوان اسـت كـه توانسـته انـد بـا  داده، سطح توانائيها و مهارتها را توسعه دهند. تقاضاي كار براي كساني در بازار ف
آموزش و تجربه اندوزي بر كيفيت توانائيهاي خود بيافزايند. چنين نگرشي به تنــهايي بـر تقاضـاي اجتمـاعي بـراي 

آموزش مي افزايند.  
ــارغ التحصيـلان  از آنجا كه امروزه توسعه صنعتي يكي از راه هاي نيل به توسعة اقتصادي بشمار  مي آيد و نياز به ف
دوره هاي علوم پايه و فني – مهندسي در حال افزايش است، صنايع ما در مقاطع گوناگون به تحصيــل كـرده هـاي 
ــه را افزايـش داده اسـت. بنـابر ايـن  اين رشته ها نياز دارند. اين امر نيز به نوبة خود تقاضا براي آموزش در اين زمين
تحول در ارزشها، نگرشها و باورهاي جامعه مي تواند جوانان را متوجه نيازهاي در حــال تغيـير جامعـه بنمـايد و در 
تقاضاي اجتماعي آنها براي آموزش بيشتر و متنوعتر منعكس شود .(Cohn & Geske, 1990) گرايشي كــه جوانـان 
امروزه به استفاده از رايانه و پيوستن به شبكه هاي جهاني اينترنت پيدا كرده اند، و كاربرد گستردهاي كه اين نــوع 
رشته ها اخيراً پيدا كرده، موجب شده تا تقاضاي اجتمــاعي بـراي ورود بـه ايـن رشـته هـا افزايـش يـابد. بنـابر ايـن 

تحولاتي كه در جامعه بوجود مي آيد در نگرش افراد منعكس مي شود و در رفتار آنها اثر ميگذارد. 

    . -
تقاضاي اجتماعي براي آموزش كه حاصل مجموع تقاضاي انفرادي افراد بيا تحصيلات است، عموماً تحــت تـأثير: 
ــط مدرسـه)، امكانـات نظـام آموزشـي و نـهايتاً شـرايط  ويژگيهاي فردي، عوامل محيطي (محيط خانوادگي و محي
ــرار مـي گـيرد. ويـژگيـهاي فـردي همچـون: جنسـيت، امكـان دسـتيابي و خواسـتگاه  فرهنگي و اجتماعي جامعه ق
اجتماعي افراد، رابطة مستحكمي با رشتة تحصيلي انتخــابي وي دارد. ايـن عوامـل در واقـع اسـاس و پايـة تقاضـاي 
ــي كننـد، موجـب  فردي براي آموزش را تشكيل مي  دهند. تغييرات و تحولاتي كه اين عوامل با مرور زمان پيدا م
ــياري از ايـن عوامـل را نمـي تـوان از قبـل پيشـبيني  دگرگونيهايي در تقاضاي اجتماعي براي آموزش ميشوند و بس
ــل تنـها  نمود. اگر چه ويژگيهاي فردي نقش بسيار مهمي در تقاضاي اجتماعي براي آموزش دارند، ليكن اين عوام
ــند. عرضـة خدمـات آموزشـي كـه تحـت تـأثير  بخش كوچكي از عناصر تشكيل دهندة تقاضاي اجتماعي مي باش
نيازهاي جامعه و اهداف توسعه تحول مي يابد، تأثير به ســزايي در پاسـخگويي بـه تقاضـاي اجتمـاعي دارد. ايجـاد 
ــه آنـها،  رشته هاي جديد و متنوع، تسهيل در نحوة پذيرش و گزينش، تأمين مالي نهادهاي آموزشي و ارائة يارانه ب
اعطاء وام و كمك هزينة دانشجويي و امثال آن زمينة جذب دانش آموزان بيشتري را به دانشگاه فراهم مينمايد.  

پويايي هر نظام آموزشي ايجاب ميكند كه اصلاحــات سـاختاري در آن نظـام نهادينـه گـردد و بتوانـد بـا تحـول و 
ــأمين نمـايد. چنيـن نظـامي  تكاملي كه پيدا ميكند، نيازهاي اساسي جامعه را در زمينة نيروي كار توانا و متخصص ت
ــهاي تازهـاي هدايـت كنـد.  قادر است با عرضة خدمات متعدد و متنوع آموزشي، تقاضاي اجتماعي را به سوي افق
امروزه كه منابع انساني، مهمترين منبع رشد اقتصادي به شمار ميآيند، نظام آموزشي هر جامعه هاي مي تواند نقــش 
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ارزنده اي را در تربيت اين نيروها ايفا كند. در اين صورت، بين تقاضاي اجتمــاعي بـراي آمـوزش و برنامـه ريـزي 
ــزي آموزشـي هـر جامعـه بنـابر ايـن رسـالت  آموزش نيروي انساني پيوند مستحكمي ايجاد مي شود. نظام برنامه ري

عمده اي در هدايت تقاضاي اجتماعي به عهده دارد.  
ــو، بـايد بتوانـد تغيـيرات و تحـولات در تقاضـاي  چنين نظامي بايد بتواند دو وظيفة اساسي را انجام دهد. از يك س
اجتماعي را حتي المقدور پيشبيني كند و عرضة خدمات آموزشــي را بـا تقاضـاي آن منطبـق سـازد. از ديگـر سـو، 
برنامه ريزي آموزشي بايد بتواند با ايجاد تحول در نظام آموزشي، تقاضاي اجتماعي را در جــهت هـاي مـورد نيـاز 
جامعه و در راستاي حصول به يك توسعة همه جانبه هدايت نمايد. هرقدر نظام آموزشي در ايفاي رســالت خـود و 
در پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي براي آموزش نقش خود را با دقت و آگاهانه انجام دهد، بي شك قادر خواهد 

بود زمينة جذب دانش آموزان بيشتري را براي مقاطع بالاتر تحصيلي فراهم نمايد .  
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ــه گفتگـو و مطالعـه بيـن رشـته اي درحوزةمطالعـات انسـاني  امروزه در محافل علمي گرايش قابل توجهي نسبت ب
ــوده انـد،  اجتماعي، به ويژه حوزه هايي كه تاكنون رشته هاي مختلفي متكفل بررسي ابعاد گوناگون و پيچيده آن ب
در حال شكل گيري است. اين گرايش در خصــوص حـوزه هـايچند رشـته اي مثـل مطالعـات شـهري، ضرورتـي 
مضاعف پيدا كرده است. حوزةشهري تاكنون مورد علاقه رشته هاي مختلفي از قبيل جامعه شناسي (جامعه شناسي 
ــهري)، اقتصـاد(اقتصـاد شـهري)، برنامـه ريـزي(برنامـه ريـزي شـهري) و معمـاري و  شهري)، جغرافيا(جغرافياي ش
ــا از زاويـةرويكرد ويـژه خـود بُعـدي از ابعـاد پيچيـدة شـهري را بـه  شهرسازي بوده است. هر كدام از اين رشته ه
صورت منفرد مطالعه كرده اند. اقتصاد شهري، برنامه ريزي شهري و شهرســازي بـدون آشـنايي بـا آراي جغرافـي 
ــه روابـط و فرآيندهاياجتمـاعي كـه معمـولاً در جامعـه  دانان اجتماعي و به ويژه جامعه شناسان شهري و بي توجه ب
شناسي شهري مورد توجه است، با رويكرد كمي و اقتصادي خود، مطالعات آماري كاربردي فراواني به بار نشانده 
ــه بعضـاً در درازمـدت بـا شكسـت مواجـه شـده و  است . مطالعاتي كه غالباً پشتوانه اي براي اجراي پروژه هاي يك
ــه بـه ويـژه در دوران بازسـازي در جامعـةايران،  خسارت هاي غير قابل جبراني به بار آورده است. به هر حال، آنچ
مورد لزوم است، مطالعه همزماني و بين رشته اي حوزهاي بنام«شهر» است. مطالعه اي كه بايد به صــورت گروهـي 
انجام شود. هر چند كارهاي بين رشته اي دير به انجام رسيده و به ثمر مي نشيند، لكن عوارض اجراي پــروژه هـاي 

ناشي از اين مطالعات به مراتب كمتر از مطالعات منفرد و منفك از يكديگر است.  

      . -
»فضـــا» موضوعـــي اســـت كـــه در علومـــي همچـــون: رياضيـــات،نجـــوم، فـــيزيك، شـــيمي، اقتصــــاد، 
جامعهشناسي،معماري،شهرسازي، برنامه ريزي شــهري، جغرافيـا و ... بكـار گرفتـه ميشـود و هريـك از ايـن علـوم 

تعبيرهاي گوناگون ياز آندارند (افروغ، ١٣٧٧).  
فضا در نجومبه مفهومي وسيع اطلاق مي شود؛ كه ستارگــان، سـيارات، كهكشـانها و هرآنچـه كـه در كيـهان قـرار 

دارد، در خود جاي مي دهد.  
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در شكل ذيل سلسله مراتب فضا در معماري به تصوير كشيده شده است: 
        

 1 مسكوني  واحد مسكوني  هال،پذيرايي، آشپزخانه و... 
 2 تجاري  پاساژ يا مجموعةتجاري  مغازه،رستوران،نگهباني و... 
 3 اداري  ساختمان اداري  اطاقهاي دفتر رياست كارمندان و كارشناســان، 

دبيرخانه، كارگزيني و... 
 4 صنعتي  شهرك صنعتي يا كارخانه واحد برقرساني،اطاق فرمان،واحد توليد و... 
 5 فرهنگي مذهبي  مجموعةفرهنگي،مذهبي  كتابخانه، سالن مطالعه، مخزن كتاب و... 

 
       . -  

ــيز قـدري متفـاوت اسـت. فضـاي  از «فضا» در معماري مفهوم يديگر استنباط مي شود كه با مفهوم آن در جغرافيا ن
معماري فضايي است كه در قالب اشكال داراي بعد تجلّــي پيـدا ميكنـد و تشـكيل دهنـدة فضاهـاي كـالبدي نظـير 
فضاهاي مسكوني، اداري، تجــاري، صنعتـي و...اسـت. در معمـاري«خردهفضـا» يـا فضاهـاي خـرد، زيـر مجموعـة 
فضاهاي مسكوني، اداري،  تجاري، صنعتـي و...اسـت. مثـلاً در فضاهـاي مسـكوني«خـرده فضـا» مـي توانـد واحـد 
ــال،  پذيرايـي،  مسكوني قلمداد شود ؛ حتي براي زير مجموعه هاي واحد مسكوني نيز رده هاي كوچكتري نظير ه

آشپزخانه و… را قايل شد و آنها را «زيرفضا» ناميد.  
ــازمندي هـاي آنـها   فضاي جغرافيايي، فضايي است كه به وسيلة انسانها و در ارتباط با نظام هاي فكري و براساس ني
به شدتادراك مي شود (دلفوس، ٧٣؛ ١٣٦٩). فضاي جغرافي ايي فضايي اســت متمـايز و هـر عنصـر از فضـا و هـر 
شكلي از مناظر، براساس محلي كه اشغال مي كنند و برحسب مؤلفه هايي كه بر تحّولاين منــاظر، نظـارت خـود را 
ــافت  اعمال مي دارند، نموديي گانه است كه هرگز، نه در هيچ زماني ديگر و نه به وضعي مشابه در مكاني ديگر، ي

ميشود (دلفوس، ص ١٤-١٣؛ ١٣٦٩). 
ــت  گاهي فضا را يك علم مستقل محسوب مي نمايند، با اين ديدگاه در علم فضا، «فضا«في نفسه متغير مستقلي اس

كه مي تواند نقش و تأثير عمده اي در نگرشها ، رفتارها و فرآيندهاي اجتماعي داشته باشد. 
برخورد جوهري با فضا به مثابةآناست كه فضا محتوايي تعيين كننده دارد و مي تواند مستقلاً علت پيدايي حوادثــي 
ــل فاصلـه، طـول،  عـرض،  ارتفـاع،   خاص باشد. بسيارياز طرفداران اين  نحله،سعي مي كنند از مقولات فضايي مث

نقطه، مبدأ، اندازه،حجم، جهت و... براي تبيين پديده هاي غير مادي استفاده كنند (افروغ، ص س: ١٣٧٧). 
در يك نگاه كلي، فضاي شهري، آن بخش از فضاست كه به وسيلة شهرها به اشغال درآمده و يا لااقل به ضرورت 

عملكـرد داخلـي كانونـهاي جمعيتـي بـه كـار گرفتـه اسـت. ايـن فضـا مشـتمل بـر سـطوح ســـاخته شــده، شــبكة                   
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راه هاي شهري، قرارگاه ها و مؤسسات صنعتي و حمل و نقل، باغستانها،  اماكن تفريحي و محــل هـاي مخصـوص 
شهرنشينان مي باشد (افروغ، ١٣٧٧). 

       . -
ــاعث شـده اسـت تـا برخـي از متفكـران در برابـر اشـكال  پيچيدگي مفهوم فضا،  همانند ساير مفاهيم متافيزيكي،  ب
مفهومي آن اظهار عجز نمايند. براي مثال كي تو پايل اظهار مي دارند: «به نــدرت روشـن اسـت كـه فضـا، واقعـي، 
پنداري، نمادين، استعاري، يا چيزي ديگر است (Keith & sceve, p. 1)و يـا آنـدرو سـاير، جامعـه شـناس شـهري 
رئاليست به اسرارآميز بودن فضا با وجود آشنا بودن آناشاره مي كند .(Sayer, p. 147; 1992) بــه هرحـال، بـه رغـم 
ــرت آموخـت و  اين پيچيدگي، تلاش براي دستيابي به فضاي مفهومي آن، كماكان و بي وقفه از زماني كه بشر فك
پيرامون مفاهيم متافيزيكي و انتزاعي به تأمل و تفكر پرداخت،  با فراز و نشيب هايي و با توجه به تأثير و تأثر متقابل 
بين حوزه هاي مختلف فكري، از جمله تبادل بين فلسفه و علم، بــه ويـژه علـم فـيزيك،  و سـاير عوامـل و تعينـات 
ــه ديـدگـاه از اهميـت و شـهرت بيشـتري  بيروني ادامه داشته است. از ميان آراي گوناگون فلسفي در مورد فضا، س
برخوردار است. اين سه ديدگاه، ضمن آن كه الهام بخش متفكران و محققان فضا و مسائل فضايي بوده، زمينه ساز 
نقّادي هاي آنان بوده و در بعضي جهات، منشأ ارائه چارچوبهاي مفهومي جديد شده است. اين سه ديدگاه عبارت 

اند از:  
١. موضع مطلق يا جوهري(عمدتاً منسوب به دكارتو نيوتن)؛  

٢. موضع ربطي يا نسبي(عمدتاً منسوب به لايب نيتس) و  
٣. موضع معرفت شناختي(عمدتاً منسوب به كانت).  

 :        . - -
ــي و مسـتقل دارد؟  يكي از منازعات ديرپاي فلسفي، بحث وجود مستقل و جوهري فضاست. آيا فضا، وجودي عين
آيا فضا و زمانرا بايد به عنوان موجودات مطلق ديدكه برخــوردار از مـاهيت يـا صفـات خـاصي باشـند؟ آيـا فضـا، 
جوهري است كه واجد  نيروي علّي بوده و نقشي تعيين كننــده و علّـي در ايجـاد و تبييـن پديـده هـا دارد؟ موضـع 
مطلق گرايانه فضا را عمدتاً به دكارت، پدر فلسفه مدرن و تا حدي به نيوتن، فيزيكدان معروف قرن هفدهم نســبت 
مي دهند. در انديشه نيوتن، فضا،  بينهايت و پيشيني است، گواهي است تجربي بر خداي حاضر حــاضر مطلـق. در 
ــدم بـر تعـامل و اثرشـان بـر  فيزيك كلاسيك نيوتني، زمان و فضا (همانند ساير اشيا)وجودي عيني دارند .اشيا ، مق

يكديگر ، از طريق ميدان نيرو وجود دارند...٠  
بـه هـر حـال، در موضـع مطلـق يـا جوهـري از فضـا، فضـا جوهـري مسـتقل اسـت كـــه واجــد صفــاتي از خــود                    

مي باشد. فضا چون پيوسته، كمّي، قابل نفوذ و ثابت است از صفات خاصي برخوردار است. البته ناگفته نمــاند كـه 
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ــا فضـا، سـه بعـدي يـا چـهار  بين مطلقگرايان در مورد ساير صفات فضا، عدم توافق هايي وجود دارد؟ از جمله، آي
بعدي است؟ آيا قابل تقسيم به فواصل است يا طيف و پيوستاري از نقاط بسيار خرد است؟ 

در كل، مفهوم مطلق انگارانه از فضا، فضا را مستقل از موضوعات ديگر، واجد موجوديتي مستقل مي داند. در ايـن 
موضع، فضا قلمروي منفعل و محيط و مقرّي براي اشيا و تعامل بين آنهاســت. ايـن فضـا، مـي توانـد خـالي باشـد و 

موضوعات ديگر درون آنقرارگيرند)  افروغ، ص ٣-١: ١٣٧٧ ).  

       4-2-2. 

ــيزيكي اسـت.فضـا تنـها مـي  فضا در انديشةربطيون، امري نسبي، و راهي براي آگاهي از روابط بين عناصر دنياي ف
ــرش نسـبي از  تواند به مثابة رابطة بين اشيا وجود داشته باشد . بدون اين اشيا هيچ رابطة فضايي وجود ندارد. اين نگ
فضا كه الهام بخش بسياري از محققان مسايل فضايي معاصر واقع شــده اسـت،عمدتـاً منسـوب بـه گتفريـد ويلـهلم 

لايب نيتس،فيلسوف معروف قرن هفدهم است كه به اختصار به آن مي پردازيم. 
لايب نيتس در رّد كساني كه براي زمان و فضا موجوديتي مستقل قائل اند اظهار مي دارد،آنــان كـه بـراي زمـان و 
فضا يا بعد، حقيقت قائل شده اند، اشتباه كرده و به اين كه زمان و فضا مخلوق ذهن انســان انـد، و امـوري انـتزاعي 
ــدر  هستند توجه نداشته اند. فضا، نظم و ترتيب موجود بودن اجسام با همديگر است و زمان، ترتيب موجود شده پي
پي است. به بيان ديگر، چون جسم را ميبينيم همينكه توهم عدم آنرا بكنيم، «بُعد» يعني فضا در ذهن ما متصور مــي 
شود، و زمان هم امري اعتباري است كه منشأ انتزاع آن، موجود و معدوم شدة اجسام و احوالاست . بنابراين زمــان 
ــان كـه عـدد، نتيجـه وجـود آحـاد اسـت و بـه  و فضا، نتيجه و معلول وجود جوهرند، نه علّت و مقدم بر جوهر، چن

خودي خود حقيقت ندارد (فروغي، ص ٨٧؛ ١٣٦٦). 
براساس اين نگرشربطي، عالم متشكل از ذرات ماده، و  جوهره اي گوناگون(خدا، انسان و طبيعــت) اسـت؛ و ايـن 
ذرات ماده، روابط فضايي بين يكديگر و بين عناصر خود را به نمايش مي گذارند. بطوركلي، همان گونه كه جـان 
ــات را  آوري اظهار مي دارد، اگر عبارات يداّل بر انتساب صفاتي به فضا وجود داشته باشد، منطقاً مي توان اين صف

به روابط بين اشيا تقليل داد. 

      . - -
از ديد كانت، فضا و زمان نه وجودي جوهري دارند، و نهوجودي بالعرض، همانگونه كه ارســطو بدانبـاور داشـت. 
فضا، معرفتي پيشيني است،مقوله اي ذهني است كه شناخت را امكانپذير مي سازد(افروغ، ص ٤-٣: ١٣٧٧). فضا و 
زمان ابزاري براي دسته بندي پديده هاست و كاملاً از قلمرو تجربه جداست. اين دو مقوله همراه با مقولاتي ديگــر 
ــا وجـود دارنـد. زمـانو فضـا  از قبيل علّيت، ضرورت، وحدت وكثرت اشكالي ذهني هستند، كه از پيش در ذهن م
اشكال ذهني ادراك مستقيم اند كــه محسوسـات در تركيـب بـا آنـها مدركـات را مـي سـازند و مقـولات علّيـت، 
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ــكفد، ص  ضرورت و... اشكال ذهني تفكرند كه مدركات در تركيب با آنها مفاهيم و قضايا را شكل مي دهند (اس
ــا  ١٤؛ ١٣٦٩). به سخن ديگر، فعاليت ويژة ذهن تركي بو سنتز را ابتدا با تحميل اشكال   خاص ياز شهود، يعني فض
و زمان به تجربه هاي مختلف به دست مي آورد. ما ناگزير اشيا را بگونه اي درك مي كنيم، پنداري كه در فضــا و 
زمان وجود دارند. اما فضا و زمان، نه مفاهيم و نهايده هايي هستند كه از تجربه به دست آمده باشــند فضـا و زمـان، 
حكم  عدسي هايي را دارند كه از طريق آن ما همواره شاهد موضوعات تجربي هستيم. اين ديدگــاه نـيز بـر شـكل 

گيري رويكردهاي فضايي خاصي، تأثيراتي گذاشته است كه بدان اشاره خواهيم كرد (افروغ، ص ٥-٤؛ ١٣٧٧). 

     . -
ــا ميتـوان در چـهار زيـر  عناصر اصلي هر كالبد يا فضاي شهري را در ديدگاه مشترك رياضيات، معماري و جغرافي
ــه و اسـاس  مجموعةمهم خلاصه برشمرد . به عبارت ديگر عناصر سازندةيك شهر در چهار عنصر فيزيكي- كه پاي
هندسه را مي سازند، مستتر هستند اين عناصر شامل: «نقطه»، «خط» ، «سطح» و «حجم» هستند كه در ذيل به تشـريح 

آنها ميپردازيم: 

   . - -
در رياضيات و هندسه، «نقطه»، فاقد مشخصاتي همچون طول، عرض و ارتفاع مي باشد اما واجد مكان مي باشد در 
شهر، گره گاه هاي اصلي، نقاط مهم، چهارراه ها، ميادين و...، در حكم نقطه، عمل مي نمايند كه مكان ويژه اي را 

نيز در بين فضاي شهري به اشغال خود درمي آورند. 

  . - -
از اتصال«نقاط» مي توان به«خطوط» دست يافت. شبكه هاي ارتباطي، خيابانها، بزرگراه ها، كوچه ها و ســاير معـابر 
كه واجد خصايص طول، جهت و مكان مـي باشـند و موضوعـاتي هسـتند كـه فضاهـاي شـهري را بـه هـم مربـوط 

ميسازند. 

    - - -
ــا زمينـه اي خـالي، فضاهـاي  عنصر سطح كه در جبر و هندسه از امتداد و تقاطع خطوط حاصل مي شود، در شهر ب
سبز و اراضي ذخيره، فضاهاي باز و ... انطباق دارد و خواص طول، عرض، شكل، جهت و مكــان بـر آنـها مـترتب 

است. 
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   . - -
در بين فضاهاي شهري حجم هايي چون كاربري هاي مختلف ساخته شده نظير مساكن، مدارس، مساجد، مغازه ها 
ــي باشـند و  و .... به چشم مي خورند كه واجد خصوصيات: طول، عرض،ارتفاع(عمق) فرم، وجه، جهت و مكان م
بيشترين سهم را در بين اماكن شهري به خود اختصاص مي دهند. تا اينجا در واقع ميتوان به حجم يا «فضــا از نظـر 

معماري» دستيافت (زنگي آبادي، ص ٣٥، ١٣٧٩). 
تجمع نقاط، خطوط، سطوح و حجم ها در كنار هم سازندة پديدة تكامل يافته تري به نام«مكان «مي باشــد. مكـان 
ــر دارندةمشـخصات مـهمي چـون  در جغرافيا عنصري است مهم كه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. مكان در ب
عناصر طبيعي و انساني است. مكان را با ويژگي هايي چون طول و عــرض جغرافيـايي كـه دو نقطـه بـر روي كـرة 
زمين است معرفي مي نمايند. هرچند كه اين مكــان مـي توانـد واجـد ارتفـاعي مشـخص از سـطح دريـا و بسـياري 

مشخصات طبيعي و انساني ديگر نيز باشد.  
ــدودة جغرافيـايي تشـبيه كـرد كـه در آن لحظـه، فقـط  مكان را در جغرافيا مي توان به تصوير لحظه اي از يك مح
ــايي مـا مفـهومي  ميتوان تصويري از آنچه در تير رس ديد ما قرار دارد در آن تصوير رؤيت كرد. امّا فضاي جغرافي
بسيار تكامل يافته تر را در بر مي گــيرد. در نگـاهي مقدمـاتي بـه مفـهوم فضـا مـي تـوان گفـت كـه فضـا همچـون 
فيلمبرداري است كه تحرك، پويايي،  و گــذر زمـان در واحـد مكـان را مـي تـوان در آن بـه روشـني ديـد. بـراي 

دستيابي به عنصر فضا، بايد سه عنصر ديگر را به بحث فضا اضافه نمود كه  عبارت اند از: 
١. عنصر زمان.  
٢. عنصر انسان.  

٣. عنصر عملكرد (يا فعاليت). 
ــه جفـت و جـوري و تركيـب  تركيب چهار عنصر فوق، سيماي يك فضاي جغرافيايي، را مي سازد. به هر ميزان ك
ــاي  مناسبي از عناصر ياد شده داشته باشيم، فضايي سازمان يافته تر و سالمتر خواهيم داشت. لذا يك شهر را در فض
ــاصر يـاد شـده داشـته باشـد ، شـهري سـالمتر و  جغرافيايي،  به هر ميزان كه جفت و جوري و تركيب مناسبي از عن

فضايي سازمان يافته تر خواهد بود. 

      . -
ــي موزائيـك واري اسـت كـه توسـط فضاهـاي  فراهم آوردن شرايط لازم براي جوابگويي به نيازهاي اجتماع محل
طبيعي متفاوت، تشكيل يافته است (زنگي آبادي، ص ١٥٣؛ ١٣٧٩). نتيجه اي كه از اين مباحث حاصل مــي شـود، 
ــياري در ارتبـاط  اين است كه هر» «فضاي جغرافيايي«، فضايي سازمان يافته است.اين سازمان يافتگي با عوامل بس
قرار مي گيرد كه پارهاي از آنها، به محيط طبيعي وابستگي دارند و پارهــاي ديگـر بـه نيازهـا، تمنّيـات و تمـايلات 
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اجتماعات انساني؛ اين فضاي منقسم و متباين كه مي توان حد و مرز آنرا معين كرد، انعكاس خود را در مناظر بــاز 
مي يابد» (زنگي آبادي، ص ١٦٧؛ ١٣٧٩). 

« تحليل» مبحثي است محوري و اساسي كه جغرافي دان را به درك شيوه هاي سازمان بندي در فضــا هدايـت مـي 
ــه زاييـدة يـك سـري مناسـبات اسـت كـه در  كند. تحليل معمولاً از يك وضعيت جغرافيايي» صورت مي گيرد ك
درون فضا و درميان عناصري بسيار صورت مي پذيرد. جغرافي دان مكان اين عناصر را در فضا تعيين مي كند و بـه 
جستجوي نظاماتي برمي خيزد كه به تحّول آنها نظارت دارند و قلمرو گسترش آنها را معين مي كند و در نهايت به 
آماده سازي قلمرو و توسعةآيندة يك پديده(شهر) در فضا مـي پـردازد. در واقـع، تحليـل عنـاصر، درك روابـط 
ــهم و پيچيـده، يـاري خواهـد  متقابل بين پديده ها را ميّسر مي سازد و به امر ساده سازي و ايجاد نظم در واقعيتي مب
رساند و در نهايت« الگويي» را تدارك خواهد ديد كه تمركزها و پراكنــدگيـها را متذكّـر شـود، بـي نظمـي هـا را 

دريابد و درصدد برقراري نظامي هماهنگ در شهر برآيد. 
تحليل از يك منظرة شهري، به نوبة خود، تاريخ، شرايط و موجبــات توسـعةآنرا آشـكار مـي سـازد و وزنـو اعتبـار 
گذشته را در سازمان بندي فضاي شهري، در دوران معاصر روشن مي نمــايد. شـماري بسـيار از شـهرهاي اروپـاي 
غربي، برخوردار از يك كانون متعلق به سده هاي ميانه هستند. كانوني با كوچه هاي باريك كه در آن خانه ها بــر 
گرداگرد كليساي جامع،تنگ يكديگر قرار گرفته اند. استحكامات قديمي كه حريم شهر را محدود ميساخته اند و 
به كار دفاع از آن مي آمده اند، به تدريج از ميان برخاسته اند و محل پيشين آنها را، هم اكنــون غالبـاً يـك خيابـان 
ــوط بـه  مشجر كمربندي اشغال مي كند. خياباني كه فراسوي آن به محلات جديدتر گسترش مي يابد. محلات مرب

سدة نوزدهم غالباً در مجاورت ايستگاه راه آهن استقراريافته اند (زنگي آبادي، ص ١٨، ١٣٧٩). 
تحليل ساختي نيز مستلزم تعيين واحدهاي تشكيل دهندة فضا و مطالعة نظامهايي است كه بر اين واحدها فرمان مــي 
رانند و در هر مطالعة جغرافيايي امري اساسي به حساب مي آيد. در واقع، چنين تحليلي، براي فهم پيوستگي فضا و 
درك مفهوم تغييرات آن، نهايت ضرورت را داراست. آنچه  كه چنين تحليلي را سودمند مي سازد، پيش از آنكــه 
دورنماي مقاصد نهايي بوده باشــد، شـايد مراحـل تشـكيل و پيدايـش آن باشـد (دلفـوس، ص ٢٤٠؛ ١٣٧٠). بـراي 
رسيدن به«تحليل فضايي «از يـك فضـاي جغرافيـايي بـايد رويـةتحليل را شـناخت، تـا بـه تحليـل سيسـتماتيك و 
نظامواره از يك فضاي جغرافيايي نايل آمد. براينيلبهاين هدف، تحليل اطلاعات، مرحله اي اساســي در تحقيـق بـه 

شمار مي آيد. 
تحليل اطلاعات شامل عمليات متعددي است، اما سه عمل از ميان آنها مجموعاً گذرگاه هــاي اجبـاري را تشـكيل 
مي دهند. ابتدا شرح و آماده سازي اطلاعات(دسته بندي شده يا نشــده) داده هـاي لازم بـراي آزمـون فرضيـه هـا، 

سپس تحليل روابط ميان متغيرها ، و بالاخره مقايسة نتايج مشاهده شده با نتايج يكه فرضيه ها انتظار داشتند. 



٤١

شرح داده هاي يك متغير عبارت است از نشاندادن توزيع آن داده ها به صورت جدولها و نمودارها- دستكم براي 
داده ها كمي و همينطور بيان اين توزيع با يك اندازةمصنوعي، شرح داده يا متغيرها عبــارت اسـت از گـروه بنـدي 
ــها بـا يـك متغـير مناسـب جديـد، بـه عنـوان مثـال، ميـانگين و انحـراف معيـار،  آنها در مقوله هاي فرعي يا بيان آن

خصوصيات يك توزيع نرمال را بيان مي كند (ريمون، ص ٢١٤؛ ١٣٧٠). 
ــل روابـط ميـان متغيرهاسـت. متغيرهـايي كـه بـايد  دومين گذرگاه اجباري عمليات سه گانة تحليل اطلاعات، تحلي
ــي، مفـاهيم منـدرج در فرضيـه  روابط ميان آنها را تحليل كرد، آنهايي هستند كه با عبارتهاي فرضيه مربوط اند. يعن
ها، ابعاد اين مفاهيم يا فرضيه ها، شاخص ها يا صفاتي كه آنها را تعريــف مـي كنـد…. در محـل كـار، بـا بـازبيني 

روابط بين متغيرها فرضيه هاي اصلي آغاز شده، سپس به فرضيه هاي مكمل پرداخته مي شود..... 
تحليل روابط متغيرها عبارت است از اثبات استقلال، همبستگي يا بستگي منطقي، ميان متغيرها يا تركيبي از متغيرها 

(ريمون، ص ٢١٧-٢١٦، ١٣٧٠). 
بيشتر روشهاي تحليل اطلاعات را مي توان در دو مقولة بزرگ جا داد: 

تحليل آماري داده ها و تحليل محتوا (ريمون، ص ٢١٩؛ ١٣٧٠).  
از ديدگاهي مشابه ميتوان انواع تحليل را به شرح ذيل برشمرد: 

?١ وقتيكه داده هاي تحليل كردني بيش از تحقيق موجودند و تنــها بـايد آنـها را بـا روش گـردآوري 
ــون، ص ٢٢٠؛ ١٣٧٠). در  داده هاي اسنادي جمع كرد. به آنها « تحليل دست دوم» گفته مي شود (ريم
ــاهمخواني داده هـاي مربـوط بـه  اين حالت، دست و بال محقق در تحليل ها بيش كم و بيش به سبب ن
يك پديده كه از مراجع و منابع مختلف گردآوري مي شود و با به سبب متناسب بود ن شــان بـاميد ان 

پديده هايي كه در نظر دارد مطالعه كند، بسته است. 
?٢ وقتي كه داده هاي تحليل كردني اختصاصاً «به كمك يك بررسي پرسشنامه اي براي نيــاز محقـق 
گردآوري شده باشند. به آن«تحليل داده هاي بررسي» گفته مي شود در اين حالت، تحليل هــا عمومـاً 

پيشرفته هستند، زيرا داده ها كامل تراند و از ابتداي كار، كاملا معيار بندي (استاندارد) شده اند. 
ــي اسـناد نـوع ادبـي هـم اسـتفاده مـي شـود: در ايـن  ?٣ از روشهاي تحليل آماري داده ها براي بررس
صورت به آن روش« تحليل محتوا»گفته مي شود. تحليل محتوا روشي است كه مي توان آن را در بارة 
انواع گوناگون يپيام هاي مندرج در آثار ادبي، مقاله هاي روزنامــه، اسـناد رسـمي، خطابـه هـا اعلاميـه 
ــاعي، برنامـه هـاي شـنيداري و ديـداري و گـزارش مصاحبـه هـاي نيمـه  هاي سياسي، گزارشات اجتم

رهنمودي به كار بست. معمولاً روشهاي متفاوت تحليل محتوا در دو دسته رده بندي مي شوند: 
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  «          . -
نظرگاه هاي ديگر نيز در باب تحليل فضايي از فضاي جغرافيايي وجود دارد كه از آن جمله ميتوان به نظريه فيليــپ 
ــهت مكمـل يكديگـر ميتـوان ارائـه  پنشمل اشاره كرد. او يادآور ميشود كه تحليل از فضاي جغرافيايي را در سه ج

نمود (زنگي آبادي، ص ٤٢، ١٣٧٨): 
١. «جهت مرفورلوژيك «كه متضمن مطالعة اشكال پديده ها و آرايش هايي است كه اين اشكال به 

خود مي گيرند و تشابهات و خصوصيات آنهاست. 
٢. « جهت استراتيگرافيك«كه مراحل مختلف پيدايــش و تكـامل عنـاصر فضـاي جغرافيـايي تحـت 

تأثير فعاليت هاي انسان را تعيين مي نمايد. 
٣. جهت ديناميك» كه سرعت تحولات، روندها و آستانه ها را مورد بررسي و مطالعه قرار مي دهد. 

ارائة هر طرح آگاهانه از آمايش سرزمين، مستلزم آن است تا سه جهت عنوان شــده در بـالا، موردنظـر 
ــش هـاي مربـوط بـه آمـايش فضـاي جغرافيـايي  قرار گيرند. دو مجموعه از وجوه اهتمام و توجه به كن

جهت مي دهد: 
 • نخست، تدارك وسايل معيشت، با تعيين محل فعاليتها و مشاغل است. 

ــاعف برخـوردار اسـت (دلفـوس، ص   • دوم، تنسيق محيط زيست است كه خود از محتوايي مض
 .(١٦٨-١٦٧، ١٣٦٩

       . -
 جغرافيا نه تنها عينيت پديده اي مكانيـ فضايي را مطالعه مي كند، بلكه روابط بين آنها را نيز در بستر زمان، با توجه 

به شرايط طبيعي، اجتماعي و اقتصادي مكان، مورد بررسي قرارمي دهد. در ايــن مسـير، جغرافيـا از علـوم قـانونمند 
ــي كنـد. همبسـتگي  (سيستماتيك) كمك فراوان دريافت مي كند و خود نيز به سوي جغرافياي قانونمند حركت م
بين واقعيت هاي عيني كه تحت تأثير شرايط ناحيه اي شكل مي گيرد بخش مهمّي را در جغرافيا بنيــان مـي نـهد و 
ــا، تفسـير واقعيـت هـاي عينـي بـا  تفاوت هاي مكاني را در سطح زمين، موجب مي گردد. بدين سان كه در جغرافي
تأثيرپذيري آنها از افتراق مكاني، شالودة علم جغرافيا را تشكيل مي دهد. در سازمان فضايي، زيستگاه هاي انساني، 
ــه اي، نتيجـة مسـتقيم فرآيندهـاي اجتمـاعي، اقتصـادي، سياسـي و نـهادي مـي باشـد. در واقـع، ايـن  شهري و ناحي
فرآيندها، عملكردي در فضا دارند امّا في نفسه فرآيندهاي فضايي نيستند. از طرفي، عملكردهاي محض سياستهاي 
ساختاري، بدون فقدان دورنماية فضايي، لاجرم به مسايل مهم تبعي مي انجامد. مثلاً تخريب و پاكســازي آلونكـها 
در بخشي از شهر، نمي تواند به حذف مسايل مربوط به فقر و واحدهاي مسكوني محقّر بيانجامد. گفتني اســت كـه 
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در اغلب موارد، برنامه ريزي هاي فضايي بيشتري تهيه مي شود كه متأسفانه، اغلب آنها با تغييرات ساختاري همـراه 
نمي باشد. در نتيجه، در جهان سوم، برنامه ريزي هاي توسعه، فرجام مطلوبي را نشان نمي دهند. 

ــري  از مكتـب سـاختاري تهيـه شـده  در نمودار «يتس» و «گارنر» سازمان اجتماعي و سازمان فضايي كه با تأثيرپذي
است بيشتر، تأثيرات سازمان و كاركرد جامعه به صــورت يـك كّـل تبييـن مـي گـردد (مراجعـه شـود بـه نمـودار  

 .(٤-٢
هر سازمان اجتماعياز كاركردهاي سياسي و فرآيندهاي اجتماعي، نهادي و اقتصادي شكل مــي گـيرد. در شـكل 
گيري سازمان اجتماعي، سهم نيروهاي سياسي بيشتر است. هدف اصلي هر سازمان اجتماعي، عملكرد بهينة جامعـة 

انساني مي باشد و سازمان فضايي از طريق روابط اجتماعي به وجود مي آيد (شكويي، ص ١٢٠-١١٨؛ ١٣٧٥). 
ــت از كّـل بـه جـزء)داده  در جامعه شناسي،" ساختارگرايي"جاي خود را به"تبيين روابط ميان عناصر ساختار"(حرك

است (گيدنز ١٩٨٤). 
به زبان ساده تر، نظرية اخير احتمال دگرگوني را در تنگناهاي گستردة ساختاري مي پذيــرد و معتقـد اسـت عـامل 

انساني، مي تواند جامعه را دگرگون سازد (آلن گيلبرت، ص ١٣، ١٣٧٧). 

 :       . -
يك فرآيند ممكن است مداومت و توالي منظم  و مشخص  يك پديده محسوب شود و يا انجام عملي را در مسير 
بستر زمان كه به نتايج كامل برسد، نشان دهد. فرآيند را هر فردي مي تواند به كار گيرد. امــا آنچـه كـه 





٤٥

    . -
با توجه به مفهوم فضا ، و تعابيري كه از آن در علوم مختلف صورت گرفته است و همچنين ديدگاه هــاي مختلـف 
نسبت به تأثيرات فضا، ميتوان بطور خلاصه بيان داشت كه فضا چيزي جزء رابطه متقابل و تعامل بين انسان و محيط 
نمي باشد،. بطوريكه انسان، محيط پيرامون خود را تحت تأثير قرار مي دهد؛ آنرا آباد يا احياناً ويران ميكند و بطور 
ــيرند. حـال ممكـن اسـت ايـن  متقابل خود و ديگران از تأثيراتي كه بر محيط گذاشتهاند در حال و آينده تأثير ميگ
ــد. بطوريكـه  تأثير بصورت يك نقطه و مكان و يا در محيطي گسترده در قالب يك منطقه جغرافيايي مي تواند باش
يك انسان با همساية ديوار به ديوار خود رابطة متقابل دارد و همچنين همين شخص با محله شهر و جامعه خود اين 
ــهوم كـالبدي (فـيزيكي) كـه مرئـي و ملمـوس  نسبت را مي تواند دارا باشد. بنابراين در اين نوشتار فضا صرفاً به مف
است و مترادف با مكان مي باشد، نيست بلكه فضايي است كه به سبب دخالت انسان پيوسته در حال تحول و تغيير 
است و در ارتباط با انسان و جامعه معنا دارد. لذا فضا محصول مشترك طبيعت و انسان اســت كـه در حـال تغيـير و 

تحول دايم است.  
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در سال ١٩٨٨ پروفسور انسلين، براي نخستين بار تصوير جامعي از واقعيتــهاي اقتصـاد سـنجي فضـايي را در كتـاب 
ــن كتـاب در ادامـه  خود تحت عنوان « اقتصاد سنجي فضايي، روشها و مدلها» ارائه نمود. تكنيك مطرح شده در اي
ــابليت  ارائه روشهاي كمّي و مقداري براي مطالعات مختلف اقتصادي بود. منتها اين تكنيك مدعي بود كه داراي ق
ــق  و كاربرد بهتري نسبت به اقتصاد سنجي مرسوم در مطالعات منطقه اي و مكاني است و قادر است زماني كه محق
با داده ها و مشاهدات مكاني و منطقه اي مانند مطالعــات بـازرگـاني، تجـاري، جمعيـت شناسـي و … روبروسـت 
ــعي بـر آن داريـم كـه بـه معرفـي مفـهوم و  جايگزين مدلها و روشهاي آقتصاد سنجي مرسوم شود. در اين فصل س

موضوع اقتصاد سنجي فضايي بپردازيم.  

   . -
ــل كـه  وابستگي فضايي در مجموعهاي از داده هاي نمونه به اين حقيقت اشاره دارد كه مشاهده مربوط به يك مح
آن را باi نشان مي دهيم به مشاهدات ديگر درمكانهاي i ≠j وابسته است كه به طريق فرمول زير، مي توان آنرا بيـان 

كرد:  
  (5-1) yi = f(yj) ,  i = 1, …, n          y ≠i                            

بايد توجه داشت كه وابستگي بين چندين مشاهده مي تواند وجود داشته باشد بطوريكه شاخص i مـي توانـد هـر 
ــده در يـك نقطـه از فضـا، بـه  مقداري از i = 1, …, n بگيرد. چرا كه ما انتظار داريم داده هاي نمونهاي مشاهده ش

مقادير مشاهده شده در مكانهاي ديگر وابسته باشد، بــراي ايـن امـر عمومـاً دو دليـل ارائـه ميشـود. ابتـدا، مجموعـه       
داده هاي مشاهدات مربوط به واحدهاي فضايي از قبيل، بخشها، استانها، حوزه هاي سرشــماري و غـيره، مواجـه بـا 
ــيروي كـار را در نظـر بگـيريد. از  خطاي اندازه گيري خواهد بود. براي نمونه، مورد نرخهاي بيكاري و معيارهاي ن
آنجائيكه كارگران جابجا مي شوند و مي توانند از طريق راه هاي شــهرها يـا اسـتانها بـراي يـافتن شـغل بـه نواحـي 
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ــي كننـد مـي  همسايه گذر كنند، نيروي كار يا نرخهاي بيكاري اندازه گيري شده بر اساس جائيكه مردم زندگي م
تواند نشانگر وابستگي فضايي باشد.  

دليل دوم و شايد مهمتر ، انتظار وجود وابستگي فضايي ناشي از بعد فاصله و طول و عرض جغرافيايي است. علــوم 
ــازار مـي  منطقه اي بر اين فرض استوار است كه مكان و فاصله، عوامل مهمي در زمينة جغرافياي انساني و فعاليت ب
باشند. اين قبيل نظريات در تئوري علوم منطق هاي بيان شده است و بر نظريات فعل و انفعال فضايي و اثرات نشــر، 

سلسله مراتب مكان و سرريزهاي فضايي تاكيد دارد. 
تفاوت فرايند ايجاد داده هاي اقتصاد سنجي فضايي بــا نظريـه مرسـوم فراينـد ايجـاد داده هـاي نمونـهاي اقتصـادي 
چيست؟ نظرية داده هاي نمونهاي رگرسيون  گاس –ماركف٢ به شــكل رابطـه (٢-٥) اسـت كـه y نشـان دهنـدة 
  nبـرداري از ε پارامتري و k بردار β ،از متغيرهاي توضيحي n×k بيانگر يك ماتريس x ،مشاهده n برداري از

جمله خطاي تصادفي است.  
  (2-5)            y = Xβ+ ε                                      

ــاي  فرآيند ايجاد داده ها بگونه اي است كه ماتريس x و پارامترهاي صحيح  β ثابت اند  در حاليكه بردارهاي خط
تكراري ε براي ايجاد نمونه هاي y كه مشاهده مي كنيمعمل مي كنند. مشخص است كه ماتريس xو پارامترهــاي 
ــافي بـراي در نظـر   βثابتاند و توزيع بردارهاي نمونه y ساختار واريانس - كوواريانسي همانند ε دارند. فروض اض

گرفتن طبيعت ساختار واريانس - كوواريانسε توسط گاس – ماركف در نظر گرفته شده است تا اطمينان حاصل 
گردد كه توزيع مشاهدات انفرادي در  yبه هنگـام حركـت در بيـن مشـاهدات مقـدار ثـابتي را نشـان مـي دهـد، و 

كوواريانس بين مشاهدات صفر است.  
ــه نيـاز  مدلسـازي يـا مـاهيت تـابع  وابستگي فضايي ناشي از عكس العملهاي منطقه اي در داده هاي نمونه اي، زمين
وابستگي فضايي f(c) كه در رابطه (١-٥) ايجاد شده را فراهم مي سازد. قبــل از توجـه بـه ايـن موضـوع بـه بخـش 

بعدي كه ديگر شرايط لازم براي اقتصاد سنجي فضايي را فراهم مي سازد يعني ناهمساني فضايي، دقت فرمائيد. 

    . -
ــار برقـراري  اصطلاح ناهمساني فضايي اشاره به انحراف در روابط در طول فضا دارد. در يك حالت عموميتر، انتظ
ــاط را بصـورت  رابطه اي متفاوت را براي هر نقطه در فضا داريم. با استفاده از فرمول، يك رابطة خطي كه اين ارتب

زير نشان مي دهد، مطرح ميسازيم: 
  (3-5)                                                   iiii Xy ε+β=                                         
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كه i بيانگر مشاهدات بدست آمده در i= 1, …,n نقطه در فضا، xi نشانگر يك بردار (k×1) از متغيرهاي توضيحي 
ــانگر يـك خطـاي  همراه با مجموعه پارامترهاي  βI مربوط به آن،  yI  متغير وابسته در مشاهده (يا مكان)، i و εi بي

تصادفي در رابطه خطي است.  
روش پيچيدهتر بيان اين عبارت است از: 

  (4-5)                                               )X(fy iiiii ε+β=    
با توجه به شكل سادهتر رابطه (٣-٥) ، نمي توانيم اميدوار به برآورد مجموعه پارامترهاي بردار β مشخص شده در 
نمونه n مشاهده اي باشيم، چرا كه اطلاعات نمونه اي كافي كه با آن برآوردهايي بــراي هـر نقطـه در فضـا ايجـاد 
ــاره ميشـود. بـراي پيشـبرد تحليـل ، نيـازمند ارائـه  كنيم ، نداريم ، كه به اين پديده بعنوان مسئله « درجة آزادي» اش

تشخيصي براي انحراف در طول فضا مي باشيم. 
اين تشخيص بايد صرفه جو باشد، يعني، تنها تعدادي از پارامترها مي توانند در تشخيص بكار آيند. تعداد زيادي از 
تحقيقات اقتصاد سنجي فضايي بر تشخيصات صرفه جوي ديگري براي مدلسازي انحراف در طــول فضـا، تمركـز 

مي يابند. سئوالاتي در اين زمينه مطرح است كه عبارتند از:  
١. حساسيت استنتاجات براي يك تشخيص مشخص در مورد انحراف فضايي چگونه است؟ 

٢. آيا تشخيص با اطلاعات داده هاي نمونه اي سازگار است؟ 
٣. تشخيصات مقايسه اي چگونه صورت مي گيرند و چه استنتاجاتي آنها را فراهم مي كنند؟ 

ما، همچنين مي توانيم عمل تشخيص را بعنوان يكي از محدوديتهاي مكاني بر طبيعت انحــراف در رابطـه در طـول 
فضا در نظر بگيريم. براي مثال، فرض كنيد مشاهدات فضايي خود را به مناطق شهري و روستايي طبقه بندي كنيـم. 
سپس مي توانيم تحليل خود را به دو رابطه ، يكي همسان در طول همة واحدهاي مشاهداتي شهري و ديگري براي 

واحدهاي روستايي محدود كنيم. اين امر تعدادي سئوال در پي خواهد داشت:  
١. آيا دو رابطه با داده ها سازگارند، يا آيا مداركي براي پيشنهاد بيش از دو رابطه وجود دارد؟ 

٢. آيا مبادله اي ميان كارايي برآوردها و تعداد محدوديتهايي كه بكار مي بريم وجود دارد؟ 
ــود؟  ٣. اگر محدوديتها با اطلاعات داده هاي نمونهاي ناسازگار باشند، آيا برآوردها اريب خواهند ب

و ساير موضوعاتي كه بررسي خواهيم كرد. 
يكي از انگيزه هايي كه استفاده از شيوه هاي Bayesian را در اقتصاد سنجي فضايي ترغيب ميكند، توانايي آنها در 
ــاي دقيـق بـودن، در مـاهيت، تصادفيـاند. شـيوه هـاي Bayesian اجـازه وضـع  وضع محدوديتهايي است كه به ج
محدوديتهايي با مقادير متغير عدم اطمينان قبلي را مي دهند. در حـد، زمانيكـه محدوديتـي بـا سـطح اطمينـاني بـالا 
وضع مي كنيم، محدوديت دقيق ميشــود. تحليـل سـنجي بـا مقـادير متغـير عـدم اطمينـان قبلـي در ارتبـاط بـا يـك 

محدوديت اجازه ارائه يك نگاشت پيوسته از تاثير محدوديت بر نتايج برآورد را فراهم مي سازد. 



٤٩

      . -
ــاني فضـايي بـايد انجـام دهيـم، تعييـن كميـت  اولين كاري كه قبل از پرسيدن سئوالاتي راجع به وابستگي و ناهمس
(مقدار عددي) جنبه هاي مكاني داده هاي نمونه اي است. اگــر هميشـه بتوانيـم مجموعـه اي از مشـاهدات فضـايي 

ايجاد كنيم، دو منبع اطلاعات داريم كه بر آنها ميتوانيم تكيه كنيم. 
ــن اطلاعـات  موقعيت در فضاي دكارتزين كه از طريق طول و عرض نشان داده ميشود يك منبع اطلاعات است. اي
به ما اجازه محاسبه فاصله از هر نقطه از فضا. يــا فاصلـه مشـاهدات قـرار گرفتـه در نقـاط مجـزا در فضـا نسـبت بـه 
ــي موضوعـات  مشاهداتي در نقاطي ديگر را نيز مي دهد. وابستگي فضايي بايد با تئوري اساسي علوم منطقه اي يعن
مسافت مطابقت كند. مشاهداتي كه به يكديگر نزديكاند نســبت بـه آنـهاي كـه فاصلـه بيشـتري از هـم دارنـد بـايد 
ــا  منعكس كننده درجه وابستگي فضايي بالاتري باشند. به عبارت ديگر، قوت وابستگي فضايي بين مشاهدات بايد ب

افزايش فاصله بين مشاهدات كاهش يابد.  
دومين منبع اطلاعات مكاني ، مجاورت٥ است كه منعكس كننده موقعيت نســبي در فضـاي يـك واحـد منطقـه اي 
ــر دانسـتن انـدازه و شـكل واحدهـاي  مشاهده نسبت به واحدهاي ديگري از آن قبيل مي باشد. معيارهاي نزديكي ب
ــك از واحدهـا  مشاهداتي نشان داده شده بر يك نقشه تاكيد دارند. با استفاده از اين، مي توانيم تعيين كنيم كدام ي
همسايه (مجاور هم) هستند. (يعني مرزهايي دارند كه به هم مي رسند) يا نشان دهنده واحدهاي مشــاهداتي هسـتند 
كه بطور منطقي تقريبي براي همديگر مي باشند. با در نظر گرفتــن وابسـتگي فضـايي واحدهـاي مجـاور نسـبت بـه 

واحدهاي قرار گرفته در محله اي دورتر ، بايد درجه وابستگي فضايي بالاتري را نشان دهند.  
در ادامه يادآورد مي شوم كه اين دو نوع اطلاعات لزوماً متفاوت نيستند. با مشخص بودن مختصات طول و عـرض 
ــه در يـك  يك مشاهده، مي توانيم يك ساختار مجاورت از طريق تعريف يك مشاهده مجاور بعنوان مشاهداي ك
مسافت مشخص قرار مي گيرد، ايجاد كنيم. همچنين در نظر داشــته باشـيد كـه بـا مشـخص بـودن مختصـات نقطـه 
مركزي يك مجموعه از مشاهدات مربوط به نقشه مجاورت مناطق، مي توانيم فواصل ميان مناطق (يا مشاهدات) را 

محاسبه كنيم.  
نشان خواهيم داد كه چگونه هر دو نوع اطلاعات مكاني مي توانند در مدلسازي اقتصاد سنجي فضايي بكــار رونـد. 
ابتدا موضوع تعيين كميت مجاورت (نزديكي) فضايي را كه در مدلهاي بيان شده در بخشهاي ديگـر بكـار مـيرود، 

مورد بررسي قرار مي دهيم.  
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  Wij=1 :را براي عناصري كه يك كناره مشترك بلافاصله با راست يا چپ منطقه تحت بررسي 
  wij =دارد، تعريف مي كنيم. براي ستون ١، كه در آن ارتباطات مربوط به منطقه يك را يادداشت مي كنيم، همه
 0و ٥، …،١ j = خواهيم داشت. از طرف ديگر، براي سطر ٥ ، كه ارتباطات مربوط به ناحيه ٥ را در آن ثبت مــي 

كنيم، خواهيم داشت w53=1 :و ساير عناصر سطري معادل صفر خواهند بود.  
   (  wij=1 :(را براي مناطقي تعريف كنيم كه يك طرف مشترك با ناحيــه تحـت 
بررسي دارند. براي سطر ١، كه منعكس كننده ارتباطات منطقه ١ است، خواهيم داشت w12=1 :و ساير عناصر ايــن 
سطر معادل با صفر خواهند بود. بعنوان مثالي ديگر، در سطر ٣ داريم، w34=1 و w35 = 1 و بقيـة عنـاصر سـطر 

صفراند.  
    wij=1 :را براي عناصري تعريف مي كنيمكه با منطقــه تحـت بررسـي يـك راس مشـترك 

داشته باشند. براي منطقه ٢ داريم w23= 1 :و ساير عناصر سطر صفر خواهند بود.  
  wij=1ــت يـا چـپ ناحيـه تحـت بررسـي    :براي دو  منطقه موجود، بلافاصله در راس
ــان داده شـده در شـكل ٥-١ همـان نتـايج مجـاورت خطـي را ايجـاد  تعريف مي كنيم. اين تعريف براي مناطق نش

ميكند.  
    :براي دو منطقه موجود در راست، چپ، شمال و جنوب منطقــه تحـت بررسـي ، 
wij=1 تعريف مي كنيم. اين تعريف براي مناطق نشان داده شده در شكل ١-٥ منتج به همان ماتريس w ناشـي از 

تعريف مجاورت رخ مانند خواهد شد.  
)   :براي مناطق موجودي كه يك طرف يا رأس مشــترك بـا ناحيـه تحـت بررسـي  ) 

دارند wij=1 مي كنيم. براي منطقه ٣ خواهيم داشت w35 = 1, w34 =1, w33 =1 :و ساير عناصر صفراند.  
حتي راه هاي بيشتري وجود دارد كه فرد مي تواند بر اساس آن پيش رود. چه به آن عقيده داشته باشند چه نداشــته 
باشند. براي توضيح بيشتر در اين موضوعات به ضميمــه ١  Robinson,Kelejian(1995) مراجعـه كنيـد. همچنيـن 
بخاطر داشته باشيد كه به تعاريف خطي دوگانه و رخ مانند دوگانه گاهي اوقات بعنوان مجــاورت (تمـاس) «مرتبـه 
ــاهي اوقـات تعـاريف  دوم٧» اشاره ميشود. در حاليكه براي ساير تعاريف اصطلاح «مرتبه اول٨» بكار برده ميشود. گ
داراي جزئيات بيشتر، بر مسافت مرزهاي مشترك تكيه مي كنند. اين امر، اينكه آيــا منـاطق (٤) و (٥) نمـودار ٥-١ 
ــد، امـا آن مـرز خيلـي كوتـاه اسـت. توجـه  را مجاور بگيريم يا نه، را پيچيده مي سازد. آنها يك مرز مشترك دارن
ــف رخ مـانند يـك رابطـة مجـاورت (تمـاس) را نتيجـه مـي دهـد در حاليكـه  داشته باشيد كه در مورد رأس ،تعري

تعاريف فيل و ملكه مانند يك ارتباط ديگري را بيان مي كنند.  
                                                          
7 - Second Order

8 - First Order
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ــازي نمـائيد. بـراي  الگوي اصلي در انتخاب يك تعريف بايد مربوط به ماهيت مسئله اي باشد كه مي خواهد مدلس
مثال، فرض كنيد كه يك شاهراه مهم متصل كننده منــاطق (٢) و (٣) موجـود باشـد و بدانيـم كـه منطقـه (٢) يـك 
«مجتمع خوابگاهي» براي افرادي باشد كه در منطقه (٣) كار مي كنند. با مشخص بودن اين اطلاعــات غـير نمونـه، 
بايد الگوي مجاورتي را انتخاب نمائيم كه نشان دهند عكس العمل فضايي بالايي را بين اين دو منطقه نشان دهد. 

تعريف رخ مانند را براي تعريف ماتريس مجاورت مرتبه اول براي پنج منطقه نمودار ٥-١ در صورت يك نمـايش 
ــيرد، شـايد انگـيزه  واقعي بكار مي بريم. اين تعريفي است كه اغلب در كارهاي كاربردي مورد استفاده قرار مي گ
اينكار آن باشد كه ما نيازمند تعيين محل همه مناطقي بر روي نقشه هســتيم كـه مرزهـايي مشـترك بـا طـول مثبـت 

دارند.  
ماتريس w منعكس كننده روابط مجاورت رخ مانند مرتبه اول براي پنج منطقه نمودار ٥-١ عبات است از:   
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توجه داشته باشيد كه ماتريسw  همانگونه كه در بالا نشــان داده شـده، متقـارن اسـت. و بـر طبـق قـرارداد هميشـه 
ماتريس بر قطر اصلي داراي عناصر صفر است. تبديلي كه اغلب در كارهاي كاربردي بكار برده ميشود، معكــوس 
ــطر آن واحـد باشـد. بـه ايـن مـورد تحـت عنـوان  كردن ماتريس w براي داشتن ماتريسي است كه حاصل جمع س

ماتريس مجاورت «مرتبه اول استاندارد شده٩» اشاره ميشود كه آنرا بصورت ماتريس c نشان مي دهيم: 
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ــاميم، بكـار  اگر حاصلضرب ماتريس c و بردار مشاهدات تعدادي متغير مربوط به پنج منطقه، كه آنرا بردار y مي ن
بريم و آنچه را كه اتفاق مي افتد در نظر بگيريم، مي توانيم انگيزه استاندارد كردن را مشاهده كنيــم. ايـن مـاتريس 

حاصلضرب y*=cy ، يك متغير جديد معادل با ميانگين مشاهدات ناشي از مناطق مجاور را نشان مي دهد: 

                                                          
9 - Standardized First - Order
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 اين يك روش تعيين كميت رابطه j≠i, yi =f(yj) است كه در رابطه (١-٥) بيان شده است. حال رابطه اي خطي در 
ــي  نظر بگيريد كه متغير *y كه در رابطه (٧-٥) ايجاد كرديم را بعنوان يك متغير توضيحي در رابطه رگرسيون خط

براي توضيح انحراف y در طول نمونه مشاهدات فضايي بكار ميبرد. 
  (9-5)y = ρcy + ε                                                                             

 كه ρ نشانگر پارامتر رگرسيون است كه بايد تخمين زده شود و ε خطاي تصادفي رابطه را نشان مي دهد. پارامتر 

ــا مجـاور   ρوابستگي فضايي اصلي در داده هاي نمونه اي ما را منعكس ميكند كه متوسط تاثير مشاهدات همسايه ي

بر مشاهدات بردار y را اندازه گيري ميكند. اگر وابستگي فضايي ميان مشاهدات انفرادي در نمونه داده هاي y را 
ــر همسـايگان آن توضيـح  اثبات كنيم، بخشي از كل انحراف y در طول نمونه فضايي توسط هر وابستگي فضايي ب
ــل  داده خواهد شد. پارامتر ρ اين امر را در مفهوم نوعي رگرسيون منعكس خواهد كرد. بعلاوه مي توانيم نسبت ك
  ρ̂ cyρ̂ نشان داده ميشود كه انحراف y را كه از طريق وابستگي فضايي توضيح داده ميشود، محاسبه كنيم. اين با 
بيانگر مقدار برآورد شده ρ است. ما مدلهاي اقتصاد سنجي فضايي را در بخش بعد آزمون خواهيم كرد كه بر اين 
ــهاي تخميـن حداكـثر درسـتنمايي بـراي رتبـه بنـدي ايـن  نوع فرمول بندي تكيه مي كنند كه از اين به بعد از روش

مدلهايي كه با عنوان مدلهاي خود رگرسيون فضايي شناخته مي شوند استفاده مي كنيم.  
ــها مواجـه  نكته اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، آن است كه متغيرهاي توضيحي اضافي را كه در رگرسيون با آن
ــول Xβ نشـان  مي شويم، مي توانيم به مدل رابطه (٨-٥) اضافه كنيم. مي توانيم اين مورد را با شكل ماتريس معم

دهيم. كه به ما اجازه تعديل رابطه (٨-٥) را مي دهد تا شكل رابطه (٩-٥) را بگيريد:  
 (10-5)                                           ε+β+ρ= Xcyy
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ــده ناهمسـاني فضاييـاند، اساسـي اسـت.  مكانهاي مربوط به مشاهدات در فضا براي مدلسازي روابطي كه نشان دهن

توجه داشته باشيد كه اين به معني وجود انحراف در ارتباطي است كه بايد در طول فضا مدلسازي شود.  
  Cosetti(1972-1992) اولين روش را معرفي كرد كه مربوط به مدلي با نام « بسط فضايي١١» است. مــدل در رابطـه 

  n×nkيك ماتريس x متغير وابسته مربوط به مشاهدات فضايي و×n بيانگر بردار ١ y (١٠-٥) نشان داده شده كه
شامل اقلام xi نشان دهندة بردارهاي ١ k×متغير توضيحي است، همانگونه كــه در رابطـه (١١-٥) نشـان داده شـده 
ــات طـول و  است. اطلاعات مكاني در ماتريس z بيان شده كه داراي عناصر Zxi و i = 1,…,n, Zyi است كه مختص

عرض هر مشاهده را همانگونه كه در رابطه (١١-٥) نشان داده شده ، نشان مي دهد. 
مدل نشان مي دهد كه پارامترها به صورت تابعي از مختصات طول و عرض تغيير ميكند. تنها پارامترهايي كــه بـايد 

تخمين زده شوند پارامترهايي در β0 اند كه بصــورت βx و βy نشـان مـي دهيـم. اينـها نشـانگر مجموعـه اي از  
 R2پارامترند. توضيح ما راجع به ناهمساني فضايي و نياز به استفاده از تشخيص صرفــهجو بـراي انحـراف در طـول 

فضا را بخاطر آوريد. آن روشي براي اين نوع تشخيص است.  
بيان كرديم كه بردار پارامتر β در رابطه (١٠-٥) نشان دهنده يك ماتريس ١ nk×در مـدل اسـت، كـه تخمينـهاي 
ــارامتر اسـت  پارامتر مربوط به همه k متغير توضيحي در هر مشاهده را در بر مي گيرد. بردار پارامتر β0 شامل R2 پ

كه بايد تخمين زده شود. 
 (11-5)                                    Y = Xβ + ε

      β = ZJβ0                                                                  
كه:   

  (12-5)
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10 -  Quantifying Spatial Position

11 - Spatial Expansion
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اين مدل را مي توان با استفاده از حداقل مربعات براي ايجاد برآوردهاي k2 پـارامتر βX و βy تخميـن زد. بـا 
مشخص شدن اين برآوردها، بقيه برآوردها براي نقاط انفرادي در فضا را ميتــوان بـا اسـتفاده از معادلـة دوم رابطـه  

 (5-10)استخراج نمود. به اين فرآيند با عنوان «فرآيند بسط١٢» اشاره مي گردد. براي مشاهده اين فرآينــد، معادلـه 

دوم رابطه (١٠-٥) را در معادله اول جايگزين كنيد. در اين صورت خواهيم داشت:  
  (13-5) Y = XZJβ0 + ε                                             

در اينجا واضح است كه Z,X و J اطلاعات موجــود مشـاهدات داده را نشـان مـي دهنـد و تنـها β0 نشـان دهنـده 
پارامترهايي در مدل است كه بايد برآورد گردند.  

ــق ايجـاد امكـان انحـراف در رابطـه محاسـبه ميكنـد، بگونـه اي كـه گـروه هـاي  مدل، ناهمساني فضايي را از طري
مشاهدات مجاور يا همسايه مشخص شده با مختصات طول و عرض ، مقادير پــارامتر مشـابهي ميگـيرند. هنگاميكـه 
مكان تغيير مي يابد، رابطه رگرسيون تغيير ميكند تا با برازش خطي محلي در ميان گروه هاي مشاهداتي كه تقريب 

نزديكي براي يكديگر اند تطبيق يابد.  
روش ديگـر مدلسـازي انحـراف در طـول فضـا, بـر مبنـاي رگرسـيونهاي وزنـي محلـي (١٣GWR) بـراي ايجـــاد 
برآوردهايي براي هر نقطه اي در فضا از طريق بكــار بـردن زيـر نمونـه اي از اطلاعـات داده از مشـاهدات مجـاور 
است McMillen (1996) .و Brundson, Fotheringham, Charlton (1996) اين روش را معرفي نمودند. ايــن روش 
ــاميده شـده اسـت.  توسط» Brundson, Fotheringham , Charlton (1996) رگرسيون وزني جغرافيايي (GWR) «ن
  n×kماتريس X نقطه در فضا بدست آمده باشد و n مشاهدات متغير وابسته كه از×n نشان دهنده بردار ١ y ًفرضا
متغيرهاي توضيحي و ε بردار ١ n×خطاهاي نرمال، كه داراي واريانس ثابت اســت. بـا فـرض اينكـه wi نشـانگر 
ماتريس قطري n×n شامل وزنهايي بر مبناي فاصله براي مشاهده i باشد كه منعكس كننده فاصله ميان مشاهده i و 

ساير مشاهدات ديگر است، مي توانيم مدل GWR را بصورت زير بنويسيم:  
  Wiy = WiXβi + Wiεi                             (١٤-٦)

انديس i در βi نشان مي دهد كه بردار ١ k×پارامتر مربوط به مشاهدة i است. مــدل n ، GWR مـورد از چنيـن 
ــك مشـاهده اسـت. ايـن برآوردهـا بـا  بردارهاي مربوط به برآوردهاي پارامترها را ايجاد ميكند كه هر يك براي ي

استفاده از رابطه زير ايجاد مي گردند:  
  (15-5)                                          )YWX()XWX(ˆ 2

i
12

1i ′′= −β                               
ــر  يك جنبه گمراه كننده اين نوع نماد سازي آن است كه wiy نشاندهنده بردار n بعدي مشاهدات وزن داده شده ب
اساس فاصله است، كه براي برآوردهاي مربوط به مشاهده i بكــار مـيروند. نمادسـازي گمـراه كننـده اسـت، زيـرا 

                                                          
12 - Expansion Process

13 - Geographically Weighted Regressions
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   VAR  . -

   VAR   . - -
  Ci،جمـلات اختـلال مسـتقل ،. εit  متغير است N كه در رابطه (١٥-٥) نشان داده شده است شامل VAR مدل
مقادير ثابت و ,yit (i =1,…,n) n متغير را در زمان t در مدل نشــان مـي دهـد. پارامترهـاي مـدل Aij(l) بـه شـكل 

KyyL نشان داده مي شــود و m مـدت  tt
k −= =∑در مي آيد كه L  عملگر تأخير است، كه بصورت 

m

1k

k

ijk La
 

تاخير است كه توسط مدل ساز (طراح مدل) تعيين ميشود. 

 (15-5)             


















ε

ε
ε

+



















+







































=



















nt

t2

t1

n

2

1

nt

t2

t1

)l(nn)l(1n

)L(n1)L(11

nt

t2

t1

C

C
C

y

y
y

AA
O

O
AA

y
M
y
y

M

LL

مدل VAR مجموعه اي از ارتباطات را بين مقادير تأخيري گذشته متغير  و مقادير جاري هر متغير مدل برقــرار مـي 
كند. بعنوان مثال ، چنانچه yit نشان دهنده اشتغال در استان i  در زمان t باشد، ساختار مدل VAR امكان مــي دهـد 
تا انحراف اشتغال در هر استان از طريق انحراف اشتغال در گذشته در آن استان، yit – k, k = 1, …, m و انحـراف 
ــيار جـالب اسـت، زيـرا  اشتغال در گذشته در استان ديگر،,k = 1, …,m, i≠j yit-k، توضيح داده شود. اين مطلب بس
ــبقت / تـأخير١٤ را در اشـتغال از طريـق سـاختار  تفاوتهاي استاني يا منطقه اي در فعاليت ادوار تجاري، ارتباطات س

مدل VAR ، مطرح مي كند.  
اين مدل با استفاده از حداقل مربعات معمولي تخمين زده مي شود، و تابعVAR ، تخمين ضرائب در مدل VAR را 

بعلاوه آمارةهاي رگرسيون مربوط و آمارةهاي آزمون عليّتGranger ، را ارائه مي كند.  
يكي از موضوعات مهم در ارتباط با تشخيص مدلVAR ، طول وقفه هايي است كه بايد بكــار گرفتـه شـود. روش 
رگرسيون وقفه هاي طولانيتر در مقابل طول وقفهاي كوتاهتر اســت.      㤠ㄠ呢愰ㄸ㌾呪ਯ呔㤠ㄠ呦਱⸴㠳㤠〠呄ਰ⁔挊⠠⥔樊⽔吠ㄠ呪ਯ呔㠠ㄠ呦ਰ⸱㤳㔠〠呄ਰ⸰〱㈠呣਼〰戱〰愶㹔樊⁔挊⠠⥔樊⽔吹‱⁔昊ㄮ　ࢀه        d   
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آزمون با توزيع كاي اسكور كه داراي درجات آزادي معادل با تعداد محدوديتهاي اعمال شده است بصورت زيــر 
مي باشد: 

  (16-5) LR = (T – C)(log |Σr| – log | Σu|)                       
  |Σu| ,مي باشــد و Sims(1980) درجه آزادي عامل تصحيح پيشنهاد شده توسط C ،تعداد مشاهداتT كه در آن
 |Σr|، به ترتيب نشان دهنده ماتريسهاي كوواريانس عامل خطاي مدل هاي محدود شده و محدود نشده مــي باشـد. 

عامل تصحيح ،C ، كه توسط Sims مطرح شد، تعداد متغيرها در هر معادله محدود نشده مدل VAR بود.  
بنابراين الگوهاي سري زماني كه مقاديري فعلي يــك متغـير را بـه مقـادير گذشـته آن و مقـادير خطاهـاي حـال و 
ــه فرايندهـاي خودتوضيحي١٦،  گذشته ارتباط مي دهند الگوهاي سري زماني تك متغيري١٥ ناميده ميشود. اين الگوها ب
فرايندهاي ميانگين متحرك١٧ ، فرايندهاي خود توضيح ميانگين متحرك١٨ … معروفند. اما الگوهاي كه سعي مي 
كنند تا رفتار يك متغيير را بر اساس مقادير گذشته آن متغير و تعدادي از متغيرهاي مختلف ديگر بصورت همزمان 
توضيح دهند. الگوهاي سرزماني چند متغيره١٩ ناميده ميشوند كه الگوي خود توضيح برداري يا VAR از اين دسته 

اند.  

       . - -
ــير را بـر اسـاس مقـادير  مدل خود توضيحي مرتبة اول يك الگوي سري زماني تك متغيره است كه رفتار يك متغ

گذشتة خود آن متغير توضيح مي دهد. كه اين فرايند عبارتست از:   
 (17-5)                             ,...2,1UYY 1 =τ+ρ= τ−ττ

  δ2جملة خطا، مبتني بر فرضيات كلاسيك است. يعني داراي ميانگين صفر و مقدار واريانس Uτ كه در اين معادله
ثابت است و Uτ بصورت همانند و مستقل از يكديگر توزيع شده اند.   

مدل خود توضيح مرتبة اول را ميتوان به مدل خود توضيح مرتبة دوم و بالاتر تعميم داد: 
 (18-5)                                ,...2,1UYYY 2211 =τ+ρ+ρ= τ−τ−ττ

نهايتاً بايد متذكر گرديد كه افرادي كه بر استفاده از مدلهاي VAR تأكيد دارند معتقدند:  
ــد و متغيرهـاي مجـازي بقيـة متغيرهـاي درون زا  ١. در اين گونه مدلها به جز عرض از مبدأ و متغير رون

هستند و در نتيجه محقق را درگير تميز بس متغيرهاي درون زا و برونزا نمي سازد. 

                                                          
15 - Univarlate time – Series Models

16 - Autoregressive Processes

17 - Moving Average Processes

18 - Autoregressive Moving Average processes

19 - Multivariate time- Series Models
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٢. ضرائب در اين مدلها به سادگي به كمك روش OLS قابل تخمين هستند.  
٣. معمولاً اينگونه مدلها در پيشبينيهاي لازم موفقتر از معادلات ديگر مانند معادلات همزمان مي باشند.  
البته مدلهاي VAR داراي مشكلات و مسائلي نيز مي باشند كه يكي از آنها تعيين طول وقفه بهينه است.  

    . -
استفاده از روش برآورد OLS در مطالعات تجربي بر اين اصل استوار است كه متغيرهاي سري زماني مورد استفاده 
پايا هستند. يعني داراي ميانگين صفر و واريانس ثابت در طول زمان هستند. اما در دهة اخير مطالعات اقتصادسنجي 
نشان داده است كه اين باور در بسياري از داده هاي سري زمــاني غلـط اسـت. لـذا قبـل از هـرگونـه بـرآوردي در 

مطالعات سري زماني بايد نسبت به پايايي يا عدم پايايي داده اطمينان حاصل كرد. 
بنابر اين براي اطمينان از پايايي يا ناپايايي داده هاي سري زماني آزمونهاي متعددي ارائه شده است از قبيل: آزمون 
  ٢٤ ADF.٢٣ و آزمون ديكي-فولر تعميم يافته (DF) همبستگي نگار ٢١، آزمون ريشة واحد٢٢، آزمون ديكي -فولر
در اين تحقيق از آزمون ريشه واحد با استفاده از ابزارهاي DF و ADF بهره گرفته ايم. آزمون ريشه واحد يكـي از 
معمول ترين آزمونهايي است كه امروزه براي تشخيص پايايي يك فرايند سري زماني مورد استفاده قرار مي گيرد. 
  τ−ττ ρ= tuYY 1 اساس اين آزمون بر اين اصل استوار است كه وقتي p = 1 است، فرايند خود توضيح مرتبة اول
ناپايا است. لذا براي انجام آزمون پايايي ميتوان از ابزار DF و ADF بهره گرفت. در آزمون DF اگـر قـدر مطلـق 
آمارةτ محاسبه شده از قدر مطلق مقدار بحراني τ ارائه شده توسط DF يا مك كينون بزرگــتر باشـد آنگـاه سـري 

و  غير اينصورت سري زماني ناپايا مي باشد.  �Ä�z�•
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ــاي اجتمـاعي قـابل  لازم به ذكر است كه در بخش اقتصاد سنجي فضايي اشكال مختلف تقاضاي اجتماعي و تقاض
ــرار خواهيـم داد. بـه عبـارت ديگـر رابطـة  تأمينآموزش عالي را با توجه به مسئلة مجاورت مرتبه اول مورد مطالعه ق
فضايي بر اساس دو اصل مجاورت يا طول فاصله محاسبه مي گردد كه در ايــن تحقيـق تـأكيد بـر مجـاورت ميـان 
ــاس مجـاورت و همسـايگي كـه بـا يكديگـر دارنـد در نظـر خواهيـم  استانها است. به عبارت ديگر استانها را بر اس

گرفت.  
در بخش دوم با استفاده از اقتصاد سنجي عمومي از مدلهاي خود توضيحــي مرتبـة اول و دوم و بـالاتر و مدلـهاي 
 VARو آزمونهاي ريشة واحد استفاده خواهيم كــرد و بـراي تخميـن توابـع تقاضـا از توابـع رگرسـيوني بـهره مـي 

گيريم. 
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مقدمه  
آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و مؤسســات آمـوزش عـالی کشـور، بـر اسـاس مصوبـه هـای شـورای 
ــع پذیرفتـه شـدگـان در رشـته هـای مختلـف  انقلاب فرهنگی همه ساله بمنظور انتخاب مستعدترین داوطلبان، توزی

تحصیلی بر اساس ظرفیتهای اعلام شده از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار میشود.  
در این فصل سعی داریم وضعیت داوطلبان و پذیرفته شــدگـان را طـی سـالهای 1362 الـی 1379 بصـورت 
ــدگـان   کلی و هم بصورت استانی مورد ارزیابی قرار دهیم. تحولات صورت گرفته در روند داوطلبان و پذیرفته ش
برحسب گروه آزمایشی، جنس و استان از موارد اساسی است که در این فصل مورد ارزیابی قرار میگیرند. ابتدا بــه 
بررسی داوطلبان خواهیم پرداخت و سپس وضعیت پذیرفته شدگان را بررسی مــی کنیـم. لازم بـه ذکـر اسـت کـه 
تمامی منابع مورد استفاده در این فصل از سازمان سنجش و مرکز آمــار و اطلاعـات  آمـوزش و پـرورش اسـتفاده 
شده است. منتهی اطلاعات بدست آمده از دو منبع مذکور برای گزارش حاضر پردازش و با استفاده از نــرم افـزار 
excel تهیه شده است. در اینجا نکتۀ بسیار اساسی را باید متذکر گردید و آن هــم آنکـه اطلاعـات و آمـار بدسـت 

آمده از سازمان سنجش و ارائۀ شده در گزارش حاضر صحیح ترین آمار است. چرا که آمار مربوط به داوطلبـان و 
پذیرفته شدگان برای سالها و استانهای مختلف از طرف سازمان سنجش از طریق منابع مختلف ارائه شده است کــه 
متأسفانه منابع مختلف،  آمارهای مختلفی را در یک مورد مشابه ارائه می کنند، اختلافها بســیار شـدید و غـیر قـابل 
اغماض است و نیز بعضاً مفاهیم بکار گرفته شده یکسان نیست. مثلاً در بعضـی از منـابع حـاضر در جلسـه بعنـوان 
ــه بـه  داوطلب و یا متقاضی وگاهی بر عکس استفاده شده است. لذا در این گزارش سعی شده است علیرغم مراجع
تمامی منابع و اسناد موجود منتشر شده از مراکز مختلف، صحیحترین آمار با مشورت ســازمان سـنجش انتخـاب و 
استفاده شود و یکی از مشکلات اساسی در این گزارش دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح و دقیق بوده است.  

ــی اسـت کـه متقـاضی شـرکت در  نکتۀ دیگر اینکه در طول این گزارش منظور از داوطلب دانشگاهی کس
ــار رعـایت نشـده اسـت  آزمون بوده و برای او کارت صادر شده است و هر کجا این موضوع بعلت محدودیت آم

متذکر شده ایم. 
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6-1.  بررسی وضعیت داوطلبان آموزش عالی 
اولین آزمون بعد از انقلاب اسلامی بصورت رسمی در سال 1362 برگزار گردید. در این آزمــون 312667 
نفر شرکت کننده وجود داشت که در سالهای بعد روند داوطلبان دانشگاه ها رو به افزایش گذاشــت. بطوریکـه از 
ــت بطوریکـه تعـداد داوطلبـان  سال 1362 تا سال 1369 روند داوطلبان هر چند صعودی است ولی بسیار شدید نیس
سال 1368 نسبت به سال 1362 در حــدود 41 درصـد رشـد داشـته اسـت و از سـال 1368 رونـد داوطلبـان بـا سـیر 
صعودی ادامه می یابد بطوریکه در سال 1372، یعنی یک ده ه بعد از اولین آزمــون تعـداد داوطلبـان بـه 1018870 
نفر میرسد (یعنی 225 درصد رشد داشته است). این روند همانطوری که از جــدول و نمـودار (6-1) مشـاهده مـی 
ــی نسـبت بـه سـال 1362  گردد، رو به افزایش است و تعداد داوطلبان در سال 1379 به 1593521 نفر می رسند یعن
ــدول (6-1) در تعـداد داوطلبـان سـال 74 بـه بعـد  افزایشی بیش از 5 برابر داشته است (لازم به ذکر است که در ج
ــرکت کـرده انـد،. چراکـه در  گروه هنر بصورت کل محاسبه شده است. یعنی تمامی افرادی که در کنکور هنر ش

سال 74 به بعد متقاضیان گروه های دیگر می توانستند علاوه بر گروه خود در گروه هنر نیز شرکت کنند). 
جدول (6-1) آمار داوطلبان دانشگاه ها در سالهای 1362-80 

سال  تعداد کل داوطلبان  سال  تعداد کل داوطلبان 
 1362  312667  1372  1018870
 1363  351263  1373  1112809
 1364  397624  1374  1277182
 1365  586086  1375  1259028
1366  494812  1376  1349703
1367  409203  1377  1436404
1368  441184  1378  1460815
1369  790990  1379  1459532
1370  831179  1380  1593521
1371  912251   
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ــه داوطلـب 3/25 در سـال 62 بـه 2/74 در سـال 78 رسـیده  به داوطلب متبلور شده است. یعنی نسبت دانش آموز ب
ــبت بـه سـال 62 اسـت. بـه عبـارت  است که این کاهش ناشی از افزایش تعداد داوطلبان دانشگاه ها در سال 78 نس
دیگر در سال 62 به ازای هر 3/25 نفر دانش آموز متوسطه یک متقاضی دانشگاه وجود داشت و این رقـم در سـال 
1378 به 2/74 نفر رسیده است. علیرغم اینکه دانش آموزان متوسطه در سال 1378 نسبت به سال 1362 چهار برابر 
شده است و این موضوع گویای این واقعیت است که در کنار عوامل بسیار مهم جمعیت مؤثر بر تقاضای اجتماعی 

آموزش عالی عوامل دیگر نیز موثر بوده است. 
جدول (6-2). آمار داوطلبان دانشگاه ها و دانش آموزان متوسطه سالهای 1362-1379 

سال  تعداد کل داوطلبان  تعداد کل دانش آموزان متوسطه نسبت(دانش/ داو) درصد(داو/ دانش)
 1362  312667  1015188  3.25  30.80
 1363  351263  1078731  3.07  32.56
 1364  397624  1189555  2.99  33.43
 1365  586086  1278021  2.18  45.86
 1366  494812  1376261  2.78  35.95
 1367  409203  1573017  3.84  26.01
 1368  441184  1672647  3.79  26.38
 1369  790990  1819466  2.30  43.47
 1370  831179  2030986  2.44  40.92
 1371  912251  2388310  2.62  38.20
 1372  1018870  2584345  2.54  39.42
 1373  1112809  2919591  2.62  38.12
 1374  1277182  3178769  2.49  40.18
 1375  1259028  3480635  2.76  36.17
 1376  1349703  3704655  2.74  36.43
 1377  1436404  3919626  2.73  36.65
 1378  1460815  4008576  2.74  36.44
 1379  1459532    
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6-3-1. وضعیت داوطلبان بر حسب گروه های آزمایشی 
ــرای آمـوزش عـالی بـر حسـب  یکی از نکات قابل تأمل در تقاضای اجتماعی آموزش، تقاضای اجتماعی ب
ــه مـاهیت، ظرفیـت پذیـرش دانشـگاه هـا، آینـدۀ شـغلی،  گروه های آزمایشی است. گروه های آزمایشی با توجه ب
شانس قبولی در دانشگاه، تعداد جمعیت دانشĤموزشــی مقطـع متوسـطه مجـاز بـه شـرکت در آزمـون، گـروه هـای 
آزمایشی بصورت متفاوتی مورد تقاضای افراد قرار می گیرد. روند داوطلبان دانشــگاه هـا طـی سـالهای 1362 الـی 
ــوزش  1379 در جدول و نمودار (6-4) نشان داده شده است. در جدول (6-4) وضعیت تقاضای اجتماعی برای آم
عالی بر حسب گروه های آزمایشی نشان داده شده است. در ســال 1362 بیشـترین تعـداد داوطلـب را گـروه علـوم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   انســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانی ب
ــاضی و فـیزیک بـا 13/5 درصـد و در  44/5 درصد، سپس گروه علوم تجربی با 39/7 درصد و بعد از آن گروه ری
آخر گروه هنر با 2/3 درصد کمترین تعداد داوطلب را دارا است. این روند  بعد از سال 1362 ادامه می یابد با ایــن 
ــه  تفاوت که تعداد داوطلبان گروه علوم تجربی در سال 1363 و 1369 بیشتر از علوم انسانی است و از سال 1369 ب
بعد مجدداً  گروه علوم انسانی بیشترین تعداد داوطلب را داراست (البته این وضعیت بر حسب استان کاملاً متفاوت 
ــابی قـرار گـیرد). در سـال 1374 گـروه آزمایشـی هـنر دارای رشـدی قـابل  است که در بخشهای بعدی مورد ارزی
ــنر اسـت، بطوریکـه در ایـن  توجهی است که علت این موضوع تغییر سیاست سازمان سنجش در خصوص رشتۀ ه
سال داوطلبان علاوه بر گروه انتخابی خود می توانستند در رشتۀ هنر نیز شرکت نمایند. بر این اساس تعداد 80031 
ــروه هـنر شـدند کـه در مجمـوع تعـداد داوطلـب  نفر از داوطلبان گروه های دیگر علاوه بر گروه خود داوطلب گ

گروه هنر در سال 1374 بالغ بر 1277182 نفر گردید.  
بطور کلی با توجه به جدول و نمودار (6-4) از سال 1369 به بعد رونــد تقاضـای اجتمـاعی بـرای آمـوزش 
عالی در هر  چهار گروه آزمایشی ریاضی فیزیک، علوم تجربی ، علــوم انسـانی و هـنر دارای سـیر صعـودی بـوده 
است و به ترتیب علوم انسانی ، علوم تجربی، ریاضی فیزیک و هنر رتبۀ اول تا چــهارم را دارا مـی باشـند. تقاضـای 
اجتماعی آموزش عالی برای گروه علوم انسانی علیرغم اینکه همچنان در بالاترین تعداد متقاضی قــرار دارد امـا از 
ــده  سال 1377 سیر نزولی خود را آغاز کرده است و در مقابل گروه ریاضی و فیزیک دارای آهنگی سریعتر گردی
ــنر نـیز دارای نـرخ رشـد نسـبتاً قـابل  است و گروه علوم تجربی دارای نرخ رشدی نزدیک به صفر است و گروه ه

توجهی است. بنابر این  گروه ریاضی فیزیک دارای نرخ رشدی بالا است.  
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جدول (6-4). آمار داوطلبان از سالهای 1362-1380 بر حسب گروه های آزمایشی 
سال  علوم ریاضی وفنی علوم تجربی علوم انسانی هنر  جمع 

 1362  47239 124266 139112  2050  312667

 1363  54759 161708 131033  3763  351263

 1364  63021 171759 159056  3788  397624

 1365  85670 248414 244569  7433  586086

 1366  79493 213034 195028  7257  494812

 1367  75813 177328 153336  2726  409203

 1368  82134 179266 174699  5085  441184

 1369  122121 319923 335434  13017  790495

 1370  142188 313405 363067  12492  831152

 1371  163644 325602 408188  14817  912251

 1372  188350 334807 478572  17049 1018778

 1373  217176 365514 508803  21094 1112587

1374∗  238748 394360 542337 101737 1277182

 1375  237830 390220 532266  98712 1259028

 1376  251208 408789 560645 129061 1349703

 1377  260576 429137 590654 156037 1436404

 1378  300587 454743 568523 136962 1460815

 1379  350398 458242 509224 141668 1459532

 1380  414222 465353 521102 192843 1593520

 

                                                     
  ∗ - از اين سال به بعد رشد داوطلب گروه هنر ناشى از امکان شرکت متقاضيان گروههاى ديگر است .
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ــد و تعـداد دبیرسـتانهای دخترانـه کـه دارای  ریاضی و همچنین هنرستان بود، چرا که عموماً هنرستانها، پسرانه بودن
کلاسهای ریاضی باشند بسیار محدود بود. همچنین رشته های دانشــگاهی مربـوط بـه دارنـدگـان دیپلـم ریـاضی و 
فیزیک عموماً رشته های مردانه مانند الکترونیک، مکانیک، برق، مخابرات، معــدن و … بودنـد کـه کمـتر مـورد 
توجه خانمها قرار دارد و دیگر اینکه در گروه ریاضی فیزیک بعضی از ظرفیتهای قبولی صرفاً به مردهــا اختصـاص 
ــلان دبیرسـتانی دخـتر کـه دارای دیپلـم ریـاضی فـیزیک بودنـد  یافته بود. از سال 1369 به بعد  تعداد فارغ التحصی
افزایش یافت و همچنین محدودیتهای بسیاری از رشته های ریاضی فیزیک که مخصوص آقایان بود برداشته شد و 
ــن مرحلـه شـاهد افزایـش تقاضـا بـرای گـروه  نیز رشته های ریاضی فیزیک در دانشگاه ها گسترش یافت و از همی
ــاضی  ریاضی فیزیک در میان زنان هستیم. در حال حاضر ریاضی و فیزیک تنها گروه آزمایشی است که تعداد متق

زن و مرد آن هر دو دارای نرخ رشدی مثبت هستند. 
جدول (6-5). آمار داوطلبان آزمون سراسری از سال 1379-1362 در گروه های آزمایشی بر حسب جنس 

سال  ریاضی  علوم تجربی  علوم انسانی  هنر  جمع 
زن   مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد   

1362  4868 42371  59246  69025  66122  68985  1191  859 312667
1363  5116 49643  70516  91192  55505  75528  1941  1822 351263
1364  4585 58436  73808  97951  63130  95926  1827  1962 397625
1365  4936 80734 103730 144684  90343 154226  3832  3601 586086
1366  4639 74854  97817 115217  78115 116913  3961  3296 494812
1367  5473 70340  88753  88575  63872  89464  1685  1041 409203
1368  6494 75640  85566  93700  66215 108484  3360  1725 441184
1369 11642 110479 153631 166292 129160 206274  7283  5734 790495
1370 18056 124132 152221 161184 140061 223006  7325  5167 831152
1371 22556 141088 160531 165071 165424 242764  8919  5898 912251
1372 26767 161583 164690 170117 195693 282879 10274  6775 1018778
1373 34103 183073 188608 176906 220907 287896 13035  8059 1112587
1374 41713 197035 216020 178340 249749 292588 51049 50688 1277182
1375 46634 191196 223899 166321 261907 270359 50095 48617 1259028
1376 57241 193967 244211 164578 297049 263596 60758 67551 1349703
1377 68078 192498 262983 166154 325429 265225 83175 72862 1436404
1378 98420 202167 288177 166566 326335 242188 75516 61446 1460815
1379 132432 217966 300179 158063 306401 202823 79960 61708 1459532
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بطور خلاصه با توجه به جدول (6-6) میتوان اذعان  نمود که نرخ رشد تقاضــای اجتمـاعی در کـل کشـور 
ــور تمامـاً دارای نـرخ شـد  طی دهۀ 1372-1362 برابر 10/74 درصد بوده است. در این دوره استانهای محروم کش
ــوده انـد. ایـن  بالاتر از متوسط کشور داشته اند و استانهای برخوردار( HDI بالاتر) پائینتر از نرخ رشد کل کشور ب
ــتانهای برخـوردار  وضعیت برای دورۀ 1379-1372 برای کل کشور به 4/5 درصد نرخ رشد کاهش یافته است. اس
دارای نرخ رشدی معادل متوسط کشور دارند و نــرخ رشـد اسـتانهای محـروم کشـور بـه میـانگین جامعـه نزدیـک 
ــاعی در اسـتانهای کشـور طـی دورۀ 1372-1362 دارای پراکنـش  میشود. به عبارت دیگر نرخ رشد تقاضای اجتم
ــود. در حالیکـه ایـن وضعیـت طـی دورۀ 1379-1372 بـه  زیاد بوده و دارای کشیدگی به سمت استانهای محروم ب

مراتب نرمالتر شده و حول میانگین 4/5 درصد قرار گرفته است.  
با توجه به جدول (6-6) طی سالهای 1379-1362 بیشترین داوطلب را استان تهران و کمــترین داوطلـب را 

استان ایلام و هرمزگان داشته اند.  

6-1-4-1. وضعیت داوطلبان استانها بر حسب جنس 
وضعیت داوطلبان استانها بر حسب جنس در جدول (6-7) نشان داده شده است. تفکیک داوطلبان اســتانها 
بر حسب جنس می تواند روند تحولات صورت گرفته در تقاضای اجتماعی را بر حسب جنس نشان دهد. با توجه 

به جدول (6-1) و (6-2) ملاحظه می گردد که نرخ رشد تقاضــای اجتمـاعی طـی دورۀ 1372-1362 بطـور کلـی  
10/74 درصد بوده است و در همین دوره نرخ رشد تقاضا برای زنــان 10 درصـد و بـرای مـردان 11/2 درصـد. در 
ــوزش  حالیکه طی دورۀ 1379-1372 نرخ رشد تقاضای کل به  4/5 درصد میرسد و در همین دوره تقاضا برای آم

در میان  زنان 9/03 درصد و برای مردان به زیر یک درصد یعنی 0/4 درصد کاهش یافته است.  
ــتانهای محـروم کشـور طـی دورۀ  وضعیت نرخ رشد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در میان زنان برای اس
1372-1362 بسیار بالاتر از متوسط نرخ رشد تقاضای اجتماعی کل و کل زنان کشور بوده است. بطوریکه در این 
دوره نرخ رشد کل 10/74 درصد و برای زنان 10 درصد است. نرخ رشد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در میان 
ــه و بویراحمـد 20/1 درصـد، سیسـتان و بلـوچسـتان 15/3 درصـد و  زنان در استانهای ایلام 22/7 درصد، کهکیلوی
کردستان 14/2 درصد است. در حالیکه برای استانهای بزرگ کشور مانند تهران، فــارس، گیـلان و اصفـهان نـرخ 

رشد تقاضای اجتماعی در میان زنان طی دورۀ مذکور کمتر از 10 درصد است.  
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این روند برای استانهای بزرگ کشور طی دورۀ 1379-1372 نیز ادامه دارد و اســتانهای محـروم طـی دورۀ 
1379-1372 به استانهای بزرگ کشور نزدیکتر میشوند. بطوریکه نرخ رشد 22/7 درصد دورۀ 1372-1362 استان 
ایلام به شدت کاهش یافته و به 15/9 درصد میرسد. همچنین نرخ رشد استان سیستان و بلوچستان از 15/3 درصــد 
دورۀ 1372-1362 به 11/5 درصد و طی دورۀ 1379-1372 میرسد. در واقــع اسـتانهایی کـه در سـال 1362 دارای 
داوطلب زن پائین هستند طی دورۀ 1372-1362 به شدت رشد نموده اند و در آینده خــود را بـه اسـتانهای بـزرگ 

نزدیک و نزدیکتر خواهند نمود.  
ــه  نکتۀ قابل توجه دیگری که باید به آن اشاره نمود، در مورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی زنان نسبت ب
مردان است. با توجه به نمودار (6-3) ملاحظه می گردد که تقاضای کل اجتماعی آموزش عالی زنان در مقایسه با 
مردان، در سال 1377 بیشتر گردیده است. در واقع در سال 1377، 51/5 درصد از داوطلبان را زنان و 48/5 درصـد 

ــال 1379، 56/1 درصـد از داوطلبـان را زن و   را مردان تشکیل داده اند و این روند ادامه یافته است، بطوریکه در س
ــبت تقاضـای اجتمـاعی زنـان و  43/9 درصد را مردان تشکیل داده اند. حال اگر سال 1377 را نقطۀ عطف تغییر نس
ــه مـردان بیشـتر اسـت  مردان قرار دهیم. تمامی استانهایی که در سال 1377 تقاضای اجتماعی آموزش زنان نسبت ب
  HDIمانند: تهران، اصفهان، گیلان، کرمان، مازندران، آذربایجان شرقی جزء استانهایی هستند که دارای شــاخص
ــا توجـه به جـدول (6-7) در سـال 1379، بـه  بالا بوده و بین 15 استان اول کشور بر حسب شاخص HDI هستند. ب
ــد در دیگـر اسـتانها تقاضـای اجتمـاعی  جزء استانهای اردبیل، آذربایجان غربی، کردستان، و کهکیلویه و بویراحم
آموزش عالی در میان زنان نسبت به مردان بیشتر است. قابل توجه است که چهار استان مذکور کــه در سـال 1379 
تقاضای اجتماعی آموزش عالی در میان زنان نسبت به مردان کمتر است، جزء استانهایی هستند که دارای پائینترین 
شاخص HDI هستند و بر اساس شاخص) GDI شاخص توسعۀ انسانی تعدیل یافته بر حسب جنسیت) سال 1375، 
استانهای کردستان، کهکیلویه و بویراحمد و آذربایجان غربی در بین 25 استان کشور دارای رتبۀ 24، 20 و 23 می 
باشند. همچنین باید اذعان نمود اولین استانی که در آن تقاضای اجتماعی آمــوزش عـالی در میـان زنـان نسـبت بـه 
مردان بیشتر گردیده استان تهران در سال 1371 است که دارای بالاترین شاخص HDI در کشور (0/842) است و 

سپس گیلان در سال 1375 است که دارای رتبۀ اول شاخص GDI در کشور است. 

6-2. بررسی وضعیت پذیرفته شدگان آموزش عالی 
در این قسمت به بررسی وضعیت پذیرفته شدگان آموزش عالی طــی سـالهای 1379-1362، مـی پردازیـم. 
ــته هـای  پذیرش دانشگاه های کشور رسماً  بعد از انقلاب با برگزاری آزمون سراسری سال 1362آغاز گردید. رش
مختلف تحصیلی آموزش عالی بر اساس تقسیم بندی مصوب شورای عالی برنامهریزی با توجه به مواد امتحانی در 
گروه های آزمایشی مختلف قرار میگیرند. در اولین آزمون سراسری 1363-1362 ، آزمون در دو مرحله بـه روش 
ــت.  متمرکز در گروه های آموزش پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و هنر انجام پذیرف
ــه علاقـه در یکـی از شـش گـروه آزمایشـی ریـاضی فـیزیک، علـوم  در سال 1362 تمامی افراد توانستند با توجه ب
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تجربی، فرهنگ و ادب، علوم اجتماعی و اقتصاد، کشــاورزی و هـنر بـدون توجـه بـه نـوع دیپلـم دبیرسـتانی خـود 
شرکت نمایند.  

ــروه هـای  در سال 1364 گزینش دانشجو علاوه بر تغییرات مربوط به نحوۀ برگزاری (تستی – تشریحی) گ
ــوم  آزمایشی از 6 گروه به 4 گروه تقلیل یافت که شامل گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، عل

انسانی و هنر است.  
جدول (6-7) و نمودار (6-9) وضعیت پذیرش را طی سالهای 1379-1362 در کل کشور نشان مــی دهـد. 
ــرش در  با توجه به نمودار (6-9) روند پذیرش دانشجو طی سالهای 1379-1362، صعودی نوسانی است. روند پذی
سال 1370 دارای شیب صعودی، بسیار زیاد است که ایــن مسـئله ناشـی از افزایـش ظرفیـت دانشـگاه هـا، پذیـرش 
ــوم انسـانی اختصـاص داشـت و بـه  دانشجو در مراکز پیام نور و شبانه است. البته عمده این ظرفیت به رشته های عل
ــد  همین خاطر ظرفیت گروه علوم انسانی از سال 1370 به بعد به شدت افزایش می یابد. با توجه به جدول  نرخ رش
پذیرش دانشگاه ها طی سال 1369-1362 ، 6/9 درصد است در حالیکه در سال 1370 با افزایش ظرفیــت دانشـگاه 

ها نرخ رشد پذیرش دانشگاه ها طی سال 1369 الی 1379 به 9 درصد افزایش یافته است. 
جدول (6-8). آمار پذیرفته شدگان دانشگاه ها از سال 1362-1379 

سال  تعدادکل پذیرفته شدگان  سال  تعدادکل پذیرفته شدگان 

1362  32600 1371  120601

1363  35859 1372  131127

1364  44475 1373  123737

1365  61816 1374  120763

1366  64050 1375  130881

1367  63875 1376  136345

1368  54590 1377  141255

1369  56552 1378  145124

1370  84098 1379  151942
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جدول (6-9). آمار داوطلبان و پذیرفته شدگان دانشگاه ها در سالهای 1362-1379 

سال  تعدادکل داوطلبان  تعدادکل پذیرفته شدگان درصد 

 1362  312667  32600  43/10

 1363  351263  35858  21/10

 1364  397624  44475  19/11

 1365  586086  61816  55/10

 1366  494812  64050  94/12

 1367  409203  63875  61/15

 1368  441184  54590  37/12

 1369  790990  56552  15/7

 1370  831179  84098  12/10

 1371  912251  120601  22/13

 1372  1018870  131127  87/12

 1373  1112809  123737  12/11

 1374  1277182  120763  46/9

 1375  1259028  130881  40/10

 1376  1349703  136345  10/10

 1377  1436404  141255  83/9

 1378  1460815  145124  93/9

 1379  1459539  151942  41/10
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جدول (6-10). آمار پذیرفته شدگان دانشگاه ها بر حسب جنس از سال 1362-1379 
 

سال  زن  نسبت زن مرد  نسبت زن جمع 

 1362  10496  32/0 22104  68/0  32600

 1363  11477  32/0 24381  68/0  35858

 1364  13076  29/0 31399  71/0  44475

 1365  19416  31/0 42400  69/0  61816

 1366  18519  29/0 45531  71/0  64050

 1367  16998  27/0 46877  73/0  63875

 1368  11922  22/0 42668  78/0  54590

 1369  13580  24/0 42972  76/0  56552

 1370  25410  30/0 58688  70/0  84098

 1371  41324  34/0 79277  66/0 120601

 1372  45092  34/0 86035  66/0 131127

 1373  46210  37/0 77527  63/0 123737

 1374  48494  40/0 72262  60/ 120756

 1375  62371  48/0 68510  52/0 130881

 1376  67356  49/0 68991  51/0 136347

 1377  73465  52/0 67790  48/0 141255

 1378  82524  57/0 62600  43/0 145124

 1379  91051  60/0 60891  40/0 151942
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جدول (6-11). مقایسۀ پذیرفته شدگان و داوطلبان بر حسب جنس 
 

سال  آمار پذیرفته شدگان  آمار داوطلبان 
زن   مرد  زن  مرد 

 1362  10496  22104  131427  181240
 1363  11477  24381  133066  218197
 1364  13076  31399  143350  254274
 1365  19416  42400  202841  383245
 1366  18519  45531  184532  310280
 1367  16998  46877  159783  249420
 1368  11922  42668  161635  279549
 1369  13580  42972  301992  488998
 1370  25410  58688  317720  513459
 1371  41324  79277  357430  554821
 1372  45092  86035  397479  621391
 1373  46210  77527  456745  566064
 1374  48494  72262  558531  718651
 1375  62371  68510  582535  676493
 1376  67356  68991  665411  684292
 1377  73465  67790  739665  696739
 1378  82524  62600  788488  672367
 1379  91051  60891  818972  640560
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ــوم انسـانی  کنندگان می توانستند رشتۀ زبان را نیز انتخاب نمایند، که عموماً انتخاب کنندگان زبان از دیپلمه ای عل
هستند و همچنین رشتۀ زبان جزء رشته های علوم انسانی می باشد. لذا پذیرفته شدگان زبان را در ســالهای مذکـور 
ــه شـدگـان علـوم  به گروه علوم انسانی اضافه نموده ایم١. لذا اگر پذیرفته شدگان زبان را مجزا  نمائیم روند پذیرفت
انسانی از سال 1372 به بعد نزولیتر خواهد بود ولی باز بیشترین هم پذیرفته شده مربوط به رشتۀ علوم انسانی است. 
با توجه به  جدول (6-11) و نمودار (6-14) ملاحظه میشود که از سال 1373 روند پذیرفته شدگان ریاضی 
ــه اسـت کـه ایـن موضـوع طبعـاً ناشـی از افزایـش ظرفیـت  فیزیک صعودی شده و از گروه علوم تجربی بالاتر رفت
دانشگاه ها در این گروه این است. در مجموع در سال 1379 گــروه علـوم انسـانی 37/7 درصـد بـالاترین تعـداد و 
گروه هنر با 0/82 درصد کمترین تعداد پذیرفته شدگان را دارا هستند. طی دوره 1379-1373 نــرخ رشـد پذیرفتـه 
شدگان علوم انسانی 0/86 درصد، ریاضی فیزیک  3 درصد، علوم تجربی 5/5 درصد و هنر 10/8 درصد می باشد. 

بنابر این کمترین نرخ رشد مربوط به علوم انسانی و بالاترین نرخ مربوط به هنر است. 
جدول (6-12). آمار پذیرفته شدگان دانشگاه ها در گروه های آزمایشی 1362-1379 

سال  علوم ریاضی و فنی  علوم تجربی  علوم انسانی  هنر 
 1362  11823  12786  7567  424
 1363  13244  13822  8323  469
 1364  18821  14981  10058  615
 1365  21989  25607  13467  753
 1366  24165  26010  13169  680
 1367  21834  27040  12562  514
 1368  21834  21017  11436  303
 1369  23280  21074  11643  555
 1370  23728  29169  33658  543
 1371  33095  31733  55149  624
 1372  32886  40309  57389  543
 1373  35043  34060  53937  698
 1374  35523  32578  51977  585
 1375  38489  41016  50303  801
 1376  40314  44317  50719  995
 1377  38694  45367  56140  1054
 1378  40092  49481  54574  977
 1379  43251  50161  57286  1244

 
 
 

                                                     

١- پذيرفته شدگان زبان در سالهاى ١٣٣٨٦٩٤٧٢، ١٣٧٤، ١٣٧٥، ١٣٧٦، ١٣٧٧ به ترتيب عبارتند از : ٤٤٣٨، ٣٧٩٣،
٥٠٩٢، ٤٤٣٥، ٦١٥٠ نفر مى باشند .
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جدول (6-13). آمار پذیرفته شدگان دانشگاه ها در گروه های آزمایشی بر حسب جنس 1362-1379 
سال  علوم ریاضی وفنی  علوم تجربی  علوم انسانی  هنر  جمع 

زن   مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد   

 1362  1306 10517  5655 7131  3345  4222  190 234  32600

 1363  1382 11862  6161 7661  3717  4606  217 252  35858

 1364  1314 17507  6917 8064  4484  5574  361 254  44475

 1365  1915 20074 10702 14905  5659  7808  437 316  61816

 1366  2034 22131 10592 15418  5576  7593  301 379  64024

 1367  2158 22845 10252 16788  4781  7781  252 262  65119

 1368  1525 20309  6935 14082  3296  8140  166 137  54590

 1369  1845 21435  7783 13291  3662  7981  290 265  56552

 1370  3646 20082 11039 15130 10441 23217  284 259  84098

 1371  5219 27876 14695 17038 21007 34142  403 221 120601

 1372  5434 27452 18081 22228 21243 36146  334 209 131127

 1373  7503 27540 17387 16673 20916 33021  404 294 123738

 1374  8173 27350 18317 14261 21746 30231  258 327 120663

 1375 11203 27286 24707 16309 26023 24280  449 352 130609

 1376 11566 28748 27184 17133 28029 22690  575 420 136345

 1377 12527 26167 28038 17329 32291 23849  609 445 141255

 1378 15893 24199 33848 15633 32205 22369  578 399 145124

 1379 18795 24456 35095 15066 36315 20971  846 398 151942
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6-2-4-1. بررسی وضعیت پذیرفته شدگان استانها بر حسب جنس 
جدول (6-13) وضعیت پذیرفته شدگان آموزش عالی را در استانهای مختلف کشور بر حسب جنس نشان 
ــه مـرد  می دهند. همانطوریکه از جداول و نمودارهای قبلی ملاحظه گردید داوطلبان و پذیرفته شدگان زن نسبت ب
ــت کـه  در سه گروه علوم تجربی ، انسانی و هنر در حال حاضر بیشتر می باشند. تنها در گروه ریاضی و فیزیک اس
همچنان داوطلب و پذیرفته شده مرد از زن بیشتر است. این پدیده حداکثر تا سال 1383-1382 بیشتر دوام نخواهد 

داشت، مگر اینکه از طرف آموزش عالی سیاستهای تعدیل نسبت زن و مرد اتخاذ گردد.  
همانطوریکه متذکر شدیم نسبت زنان به مردان درگروه های آزمایشی سه گانه در حال حاضر بیشــتر اسـت 
ــه جـدول (6-13) تـا  اما این وضعیت برای تمامی استانها یکسان نیست و دارای این روند مذکور نیستند . با توجه ب
سال 1375 در تمامی استانها تعداد پذیرفته شدگان زن از مرد کمــتر اسـت. در سـال 1375 در اسـتان تـهران تعـداد 
ــرد ) و در سـال 1376، اسـتانهای اصفـهان،  پذیرفته شدۀ زن از مرد بیشتر است (52/18 درصد زن و 47/2 درصد م
خراسان، سمنان ، گیلان، مرکزی بــه جمـع اسـتان تـهران میپیوندنـد. در سـال 1379 ، تنـها اسـتانهای کهکیلویـه و 
بویراحمد، کردستان، آذربایجان غربی و اردبیل هستند که همچنان نسبت پذیرفته شدگان زن به مرد کمــتر اسـت. 
اگر مقایسه ای را بین شاخصهای توسعۀ انسانی HDI و چنـد اسـتان مذکـور داشـته باشـیم هـر چـهار اسـتان جـزء 
ــائین  استانهایی هستند که دارای شاخص توسعۀ انسانی HDI و توسعۀ انسانی تعدیل یافته بر حسب جنسیت GDI پ

بوده و در انتهای جدول در بین 24 استان کشور قرار دارند.  
حال اگر با توجه به جدول (6-13) به نرخ رشد پذیرفته شدگان زن در استانهای مختلف کشور نگاه کنیم، 
تهران نرخ رشد 6/3 درصد طی سالهای 1372-1362 دارد. اصفهان 14 درصد، گیلان 14/6 درصــد، فـارس 13/7 
درصد، خوزستان 12/8 درصد. در حالیکه استانهای محــروم کشـور مـانند ایـلام، 35/8 درصـد، هرمـزگـان، 22/5 
درصد ، سیستان و بلوچستان 21/4 درصد دارای نرخ رشد پذیرفته شدگان طی سالهای 1372-1362 می باشــند. و 
ــه سـرعت بـه اسـتانهای برخـوردار کشـور نزدیـک  این نشان دهندۀ این واقعیت است که استانهای محروم کشور ب
ــوردار  میشوند. طی سالهای 1379-1372 نرخ رشد استانهای محروم پس از طی یک دورۀ ده ساله به استانهای برخ
نزدیک شده و تقریباً با آنها برابر میشود. تهران 7/8 درصـد، اصفـهان، 9/8 درصـد، گیـلان، 7/9 دارای نـرخ رشـد 

پذیرفته شدگان طی سالهای 1379-1372 می باشند و استانهای محروم کشور مانند ایلام، 11/9 درصد، هرمزگان،  
6/3 درصد، سیستان و بلوچستان، 3/1 درصد می باشد. بنابر این ملاحظه می گــردد کـه اسـتانهای محـروم در دهـۀ 
1372-1362 با نرخ بسیار زیادی نسبت به استانهای برخوردار حرکــت مـی کردنـد و در سـالهای 1379-1372 بـا 

نزدیک شدن به استانهای برخوردار با آنها برابر می گردند. 
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6-3.جمع بندی 
 

بطور خلاصه مطالب مطرح شده در این فصل در دو قسمت تقاضــای اجتمـاعی و تقاضـای اجتمـاعی قـابل 
ــی 79  تأمین برای آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. روند تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی از سال 62 ال
دارای روند صعودی بوده است که با توجه به تحــولات جمعیتـی انتظـار مـی رود در ده ه آینـده ایـن رونـد حفـظ 
گردد. با توجه به روند تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی بر حسب جنس طی سالهای 62 الی77نسبت داوطلبان 

مرد نسبت به زن بیشتر بوده است و از سال 77 به بعد، این نسبت به نفع زنان برعکس گردیده است. 
ــتر بـوده اسـت و در گـروه  در طی سالهای 62 الی 79 در گروه آزمایشی هنر نسبت داوطلب زن به مرد بیش
آزمایشی ریاضی فیزیک همواره تعداد داوطلب مرد از زن بیشتر بوده است. اما در گروه علوم انسانی از ســال 76 و 
ــتر گردیـده اسـت. رونـد تقاضـای اجتمـاعی بـرای  در گروه علوم تجربی از سال 73 تعداد داوطلب زن از مرد بیش
آموزش عالی در استانها نشان دهنده واقعیت همگرایی در بین استانهای محروم و برخوردار است بطوریکه در طـی 
ــا نـرخ رشـد بـالا بـه سـمت  سالهای 62 تا 79 استانهایی که دارای تقاضای اجتماعی کمتری بوده اند به سرعت و ب

استانهای برخوردار حرکت کرده و به آنها نزدیک شده است. 
روند تقاضای اجتماعی قابل تأمین یعنی قبول شدگان دانشگاه هــا طـی سـالهای 62 الـی 79 صعـودی بـوده 
ــی از افزایـش ظرفیـت دانشـگاه هـا  است. افزایش شدید ایجاد شده در قبول شدگان دانشگاه از سال 70 به بعد ناش
بویژه پذیرش دانشجو در مراکز پیام نور و شبانه بوده است. درصد پذیرش دانشجو طــی سـالهای مذکـور 10/99 و 

نرخ رشد آن معادل 8/6 درصد بوده است.  
روند پذیرفته شدگان مرد نسبت بــه زن از سـال 72 بـه بعـد نزولـی گردیـده و در سـال 76 نسـبت پذیرفتـه 
شدگان زن و مرد تقریباٌ برابر گردیده و از این سال به بعد تعداد پذیرفتــه شـدگـان زن در کـل از مـرد بیشـتر بـوده 
است. در مجموع در چهار گروه آزمایشی تنها در گروه آزمایشی ریاضی فیزیک همچنان نسبت پذیرفته شده مرد 

از زن بیشتر است. 
با توجه به روند تقاضای اجتماعی قابل تأمین در استانها بخوبی ملاحظه می گرددکه روند همگرایی در بین 

استانهای محروم با استانهای برخوردار رخ داده است.   
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مقدمه 
استفاده از تکنیکهای آماری و کمیّ جدید در علوم اجتماعی و انســانی در یـک ده ه اخـیر تحـولات قـابل 
ــش کـاربرد فـراوان در  توجهی را به دنبال داشته است. زیر سؤال رفتن بعضی از روشهای مرسوم که تا چند سال پی
حوزه های اقتصادی داشته اند، موجب دقت بیشتر روشهای کمیّ در این حوزه گردیده است. در این زمینه استفاده 
از تکنیک اقتصاد سنجی فضایی در مورد داده ها و مشاهداتی که دارای بعــد مکـانی و قلمـرو جغرافیـایی اسـت از 
جمله موارد جدیدی است که در حوزه علم اقتصاد گستره تازه ای یافته است. در این مطالعه به لحاظ اینکه بخــش 
ــه از مرکـز قلمـرو جغرافیـایی  عمده از داده ها مربوط به استانهای مختلف کشور است و مسائلی مانند: مکان ،فاصل
می تواند در آنها مؤثر واقع شود. سعی کرده ایم از تکنیکهای اقتصاد سنجی فضایی استفاده نمائیم. مبـانی نظـری و 
ــن فصـل ابتـدا بـه بررسـی و تجزیـه و  تئوری تکنیک اقتصاد سنجی فضایی را در فصل پنجم ارائه نموده ایم. در ای
تحلیل فضایی داده های آموزش عــالی در قـالب تقاضـای اجتمـاعی (داوطلـب) و تقاضـای اجتمـاعی قـابل تـأمین 
(پذیرفته شدگان) پرداخته و سپس با استفاده از اقتصاد سنجی عمومی به تخمین توابع تقاضای اجتماعی و تقاضای 
اجتماعی قابل تأمین و بررسی عوامل مؤثر بر آنها خواهیم پرداخت، در پایــان ایـن فصـل بـا اسـتفاده از روشـهای 
خودتوضیحی برداری به بررسی پیش بینی تقاضای اجتمــاعی و تقاضـای اجتمـاعی قـابل تـأمین طـی سـالهای 88-

1380 می پردازیم. 

7-1.تحلیل فضایی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی 

 I. تصریح مدل 

ــد فاصلـه در آنـها مؤثـر اسـت از  تحلیل فضایی در مورد داده هایی که دارای بعد مکانی بوده و عنصر بع
زمینه های بسیار جالب توجه علوم منطقه ای است. در این قسمت به منظور تحلیل فضایی داده های آموزش عــالی 
با توجه به مدل اقتصاد سنجی فضایی اقدام به برآورد وجود رابطه و وابستگی فضــایی در میـان داده هـای آمـوزش 
عالی نموده ایم. برای بررسی وجود وابستگی فضایی در میان داده های آموزش عالی باید مســأله ای تحـت عنـوان 
مجاورت در مکانهای مختلف مورد محاسبه قرار گیرد. مکان در این مطالعه استان بوده و تعداد داوطلب و پذیرفتـه 
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ــه منظـور محاسـبه وابسـتگی  شده در هر استان متغیر مورد نظر است. با توجه به روشهای ارائه شده در فصل ششم ب
فضایی، ماتریس 28×28  را به عنوان ضریب متغیر وابسته محاسبه نموده که ماتریس مذکــور دارای 28 سـطر و 28 
ــف کشـور اسـت. در صورتـی کـه یـک اسـتان بـا اسـتان دیگـر دارای  ستون است. عناصر ماتریس استانهای مختل
مجاورت یا همسایگی باشد به آن عدد 1 و در صورت عدم مجاورت و همسایگی صفر خواهد گرفت. بطور مثــال 
ــی  ماتریس مورد نظر را اگرW بنامیم. برای مطالعه مورد نظر دارای یک ماتریس متقارن 28×28  هستیم. در صورت
که ماتریس W را معکوس نمائیم. دارای ماتریس اســتاندارد شـده هسـتیم کـه حـاصل جمـع سـطرهای آن واحـد 

خواهند بود. 
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حال اگر با توجه به ماتریس  W و استاندار شده آن ، یک رابطه خطی را در نظر بگیریم که عبــارت باشـد 
از: 

 Yi = ρCYi +  ε                                    i = 1 , …….. , 28
 

ــان دهنـده  که در این معادله Y تعداد داوطلب یا تعداد پذیرفته شده در دانشگاه ها در هر استان است ρ نش
پارامتر رگرسیون است که باید تخمین زده شود و ε خطای تصادفی رابطه را نشـان مـی دهـد. پـارامترρوابسـتگی 
فضای اصلی در داده های نمونه ای مــا را منعکـس مـی کنـد،کـه متوسـط تـأثیر مشـاهدات همسـایه یـا مجـاور بـر 
 Yرا اندازه گیری می کند. اگر وجود وابسـتگی فضـایی میـان مشـاهدات در نمونـه داده هـای Y مشاهدات بردار
اثبات شود، بخشی از کل انحراف را در طول نمونه فضایی توسط وابستگی فضایی بر همســایگان آن توضیـح داده 

خواهد شد. 

7-1- الف (تحلیل فضایی تقاضای اجتماعی (داوطلب) برای آموزش عالی به صورت کل 
در این قسمت به بررسی وابستگی فضایی در میان تقاضای اجتماعی (داوطلب) به صورت کلی، بــر حسـب 
ــا در اسـتانهای  جنس و گروه های آزمایشی می پردازیم  Dav79P .نشان دهنده نسبت تعداد داوطلبان دانشگاه ه
مختلف کشور به جمعیت∗ همان استان در سال 79 است. نتیجه بدست آمده براساس حل رابطــه بـا اسـتفاده از نـرم 

افزار  MATLAB عبارتست از: 
متغیر  ضریب t. stat

 rho 0/411  1/29

                                                     
  ∗جمعيت استانها را براساس سرشمارى سال ٧٥ در نظر گرفته ايم. 
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مقدار  rho در این رابطه معادل 0/411 است که در سطح 85%  معنی دار است. وجود وابستگی فضـایی در 
ــابل توجـه اسـت. وجـود وابسـتگی  این رابطه وجود دارد هر چند در سطح 90%  معنی دار نیست ولی ضریب آن ق
فضایی نشان دهنده توزیع نابرابر تعداد داوطلب بر حسب جمعیت هر استان است. بعبارت دیگر چون در این مــدل 
ــن  عامل مجاورت یا همسایگی را بعنوان معیار وابستگی فضایی قرار داده ایم،  معنی دار بودن وابستگی فضایی بدی
معنی است که استانهای دارای تقاضای اجتماعی بالا هستند مجاور هــم و اسـتانهایی کـه دارای تقاضـای اجتمـاعی 
پائین هستند همسایه یا مجاور همدیگرند. با توجه به مطالعه نقشه های جغرافیایی می توان بخوبی ملاحظه نمودکــه 
ــرای  اگر استانهای بیست و هشت گانه کشور را به سه طبقه بالا، متوسط و پائین بر حسب میزان تقاضای اجتماعی ب
آموزش عالی دسته بندی نمائیم استانهایی که در طبقه بالا قرار دارند در مرکز کشور و مجاور همدیگرند. سـپس 
بصورت دایره وار طبقه دوم یعنی استانهای با تقاضای اجتماعی متوسط و در کناره ها و حاشــیه مـرزی طبقـه سـوم 
ــتر باشـد  قرار گرفته اند. در این صورت معمولاٌ وابستگی فضایی معنی دار می باشد و هرچه درصد معنی داری بیش
پدیده فوق قویتر است. به عبارت دیگر با توجه بــه وجـود وابسـتگی فضـایی مـی تـوان اذعـان نمـود کـه تقاضـای 

اجتماعی برای آموزش عالی نسبت به جمعیت در سطح کشور بصورت یکسان توزیع نشده است. 
وابستگی فضایی در میان داوطلب زن نسبت به کل داوطلب در ســال 79 کمـتر اسـت و در سـطح 80% نـیز 
معنی دار است. البته در بررسی بعمل آمده، وابستگی فضــایی داوطلـب زن از سـال 75 بـه 79 رو بـه کـاهش بـوده 
ــان زن در اسـتانهای مختلـف کشـور رو بـه افزایـش بـوده و  است. علت این پدیده نیز ناشی از آن است که داوطلب

دارای میانگین و واریانس متعادل تر گردیده است. 
ــف کشـور در    rho برای  davz79P  که نشان دهنده نسبت داوطلب زن به جمعیت در استانهای مختل

ــان  سال 79 است معادل 0/394  با مقدار  t ، 1/22 است. در بررسی بعمل آمده برای وجود وابستگی فضایی در می
داوطلبان زن ، نسبت داوطلب زن را به کل داوطلب در نظر گرفته ایــم، کـه وابسـتگی فضـایی کـاهش یافتـه و بـه 

rho=  0/303  رسیده است. 

ــب) بـرای آمـوزش عـالی بـر حسـب گـروه  7-1-ب) تحلیل فضایی تقاضای اجتماعی (داوطل
آزمایشی 

در صورتی که به بررسی وابستگی فضایی بر حسب گروه آزمایشی بپردازیم، بالاترین وابستگی فضایی در 
میان داوطلبان مربوط به گروه ریاضی فیزیک است که معادل 0/561  بوده و در سطح 90% نیز معنی دار است، که 
ــه داوطلبـان ایـن گـروه آزمایشـی در کشـور دارای توزیـع نـابرابری اسـت. بـرای بررسـی  نشان دهنده آن است ک
وابستگی فضایی در استانهای مختلف کشور بر حسب گروه های آزمایشی نســبت داوطلـب هـر گـروه را بـه کـل 

داوطلب در سال 79 در نظر گرفته ایم.  
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7-2. تحلیل فضایی تقاضای اجتماعی قابل تأمین (پذیرفته شده) آموزش عالی  
در این قسمت به بررسی تحلیل فضایی پذیرفته شدگان آموزش عالی در استانهای مختلف کشــور در سـال 
79 می پردازیم. ابتداء وضعیت پذیرفته شدگان را با توجه به سهمیه مناطق به صــورت کلـی، جنـس و گـروه هـای 
ــی  آزمایشی و سپس وضعیت پذیرفته شدگان آموزش عالی را بدون توجه به سهمیه مناطق و به صورت آزاد بررس

می کنیم. 

7-2-الف)تحلیل فضایی تقاضای اجتماعی قابل تأمین آموزش عالی به صورت کل  
ــوزش عـالی در اسـتانهای مختلـف کشـور نسـبت بـه     pazdav79 نشان دهنده نسبت پذیرفته شدگان آم

تعداد داوطلب در سال 79 است. ضریب وابستگی فضایی برای این حالت 0/344 بــا مقـدار آمـارهt ، 1/02  اسـت، 
ــرای زنـان در سـال 79 بپردازیـم،  که در سطح 70% معنی دار است. حال اگر به بررسی وضعیت وابستگی فضایی ب
ضریب  ρ معادل 0/404  در سطح 80% معنی دار است که نسبت به پذیرفته شدگــان کـل بیشـتر اسـت. البتـه اگـر 
وجود وابستگی فضایی را برای زنان به صورت  Pazzdavz در نظر بگیریم، یعنی نسبت پذیرفتــه شـدگـان زن بـه 
داوطلبان زن،  ρ برابر 0/303 خواهد بود که به مراتب کمتر از حالت قبل است. در واقع تعداد پذیرفته شدگان زن 

نسبت به داوطلبان زن از توزیع متعادل تری برخوردار است. 

7-2-ب)تحلیل فضایی تقاضای اجتماعی قابل تأمین آموزش عالی بر حسب گروه آزمایشی 
با توجه به چهار گروه آزمایشی، به بررسی وجود وابستگی بر حسب هر گروه پرداخته ایم . بالاترین مقدار 
وجود وابستگی فضایی در گروه های آزمایشی مربوط بــه گـروه ریـاضی و فـیزیک اسـت. معـادل ρ=0/609 در  
سطح 95%  معنی دار است. بعد از گروه ریاضی فیزیک گروه هــنر بـا ρ=0/467 و در سـطح 85%  ، سـپس گـروه 
علوم تجربی با ρ = 0/302 در سطح 60% است. گروه علوم انسانی دارای وابستگی بسیار پائینی اســت کـه در حـد 
صفر است . بخوبی روشن است که گروه های ریاضی فیزیک و هنر از گروه هایی هستند که امکانات مختلـف در 
پذیرش افراد معنی دار تر است. و رشته علوم انسانی به لحاظ ماهیت آن تحت تأثیر تفاوت و توزیع نابرابر امکانات 
ــف کشـور در ایـن گـروه تـأیید   در مناطق مختلف کشور قرار ندارد. لذا وجود وابستگی فضایی در استانهای مختل
ــان نمـود کـه ایـن دو گـروه  نمی گردد.با توجه به وابستگی فضایی در گروه های ریاضی و فیزیک و هنر باید اذع
ــر اگـر نسـبت پذیرفتـه شـدگـان گـروه  آزمایشی دارای وضعیت توزیع نابرابر در سطح کشور هستند. بعبارت دیگ
ــترین  ریاضی فیزیک به داوطلبان را مد نظر قرار دهیم، بالاترین نسبت در مرکز کشور سپس در حاشیه میانی و کم
ــد. بعبـارت دیگـر در میـان چـهار  نسبت به پذیرفته شده در حاشیه های مرزی که استانهای محروم هستند، می  باش
گروه آزمایشی، نسبت پذیرفته شدگان گروه ریاضی فیزیک در استانهای مختلف کشور بسیار نابرابرتر است و این 
موضوع ناشی از متأثر بودن این گروه از عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی است. چرا کــه در مطالعـات صـورت 
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گرفته توسط همین محقق عوامل اقتصادی و اجتماعی مــانندHDI ، درآمـد سـرانه و … دارای وابسـتگی فضـایی 
شدید در استانهای بیست و هشت گانه می باشند.  

7-2-ج) تحلیل فضایی تقاضای اجتماعی (داوطلب) برای آموزش عالی بر حسب گروه 
با توجه به مسأله ای بنام وجود سهمیه مناطق در پذیرش دانشجو در سطح کشور، احتمال دادیم که مسأله 
ــراد در منـاطق  سهمیه مناطق  سه گانه وجود وابستگی فضایی را کاهش داده باشد. به عبارت دیگر چون پذیرش اف
ــور شـرکت مـی  مختلف کشور بر حسب نمره خام و برابر صورت نمی گیرد و افرادی که از مناطق 2 و 3 در کنک
ــایند و در نتیجـه اگـر منـاطق 2 و 3 از امکانـات کمـتری  نمایند با افراد شرکت کننده در همان منطقه رقابت می نم
ــدگـی  نسبت به منطقه 1 برخوردارند. با اعمال سهمیه بندی مناطق امکان رقابت را به افرادی که در مناطق 2 و 3 زن
می کنند در مقایسه با افراد منطقه یک می بخشیم . بــه همیـن منظـور از سـازمان سـنجش خواسـته شـد کـه تعـداد 
پذیرفته شدگان دانشگاه ها را در سال 79 در استانهای مختلف کشور بدون توجه به سهمیه بندی منــاطق در اختیـار 

ما قرار دهد. حال با توجه به این آمار به بررسی وجود وابستگی فضایی می پردازیم. 
وجود وابستگی فضایی برای پذیرفته شدگان کل در استانهای مختلف کشور در سال 79 به صورت آزاد 
نسبت به وضعیت قبل، یعنی با توجه به سهمیه مناطق به شدت افزایش می یابد، از مقدار 0/344 با سطح معنی داری 
ــهمیه منـاطق تـا  70% به 0/623 در سطح معنی داری 95% می رسد، که این مسأله تأیید کننده این مسأله است که س

حد زیادی توانسته است بر توزیع نابرابر پذیرش در مناطق مختلف کشور غلبه نماید. 
وضعیت وجود وابستگی فضایی برای پذیرفته شــده زن بـه صـورت آزاد نـیز قـابل توجـه اسـت. ضریـب 
ــی از  وابستگی فضایی از 0/404 در سطح معنی داری 80%  به 0/516 و سطح معنی داری 90% می رسد، که باز ناش
مسأله فوق است. وجود وابستگی فضایی پذیرفته شدگان زن نسبت به داوطلب زن نیز در صورتی که سهمیه مناطق 

را حذف نمائیم، به شدت افزایش می یابد. 
ــیز قـابل تـوجه  وضعیت وابستگی فضایی پذیرفته شدگان بر حسب گروه های آزمایشی به صورت آزاد ن
است. ضریب وابستگی فضایی در گروه ریاضی و فیزیک همچنان تأیید می شود. و در گروه علوم تجربی ضریب 
ــش مـی یـابد  وابستگی فضایی از 0/302 به 0/376 افزایش می یابد و در گروه علوم انسانی از 0/101 به 0/23 افزای
ــی معنـی  که همچنان سطح معنی داری آن قابل توجه نیست و در گروه هنر نیز ضریب وابستگی در همان سطح قبل
دار است. این وضعیت نشان دهنده این واقعیت است که در گروه علوم انســانی سـهمیه منـاطق چنـدان تـأثیرگـذار 
ــنر  نیست و ضریب وابستگی معنی دار نیست. بعد از آن گروه علوم تجربی است . ولی گروه ریاضی و فیزیک و ه

همچنان دارای وابستگی فضایی نسبتا” بالایی هستند. 
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7-3. تحلیل و بررسی نتایج تخمین تقاضای اجتماعی (داوطلب) آموزش عالی 

7-3-1.تخمین تقاضای اجتماعی آموزش عالی (سری زمانی 1362-79) 
در این قسمت تقاضا برای آموزش عالی را در قالب تقاضای اجتماعی (داوطلبان) و تقاضای اجتماعی قابل 
ــنجش و پـردازش آن  تأمین (پذیرفته شدگان) مورد بررسی قرار داده ایم. اطلاعات آمار بدست آمده از سازمان س
ــیرد. در ایـن قسـمت سـعی شـده اسـت،   توسط مجری صورت گرفته است و دوره زمانی 79-1362 را دربر می گ
ــاعی قـابل تـأمین (پذیرفتـه شـدگـان) بـه صـورت کـل و  بطور مجزا تقاضای اجتماعی (داوطلبان) و تقاضای اجتم
ــیر وابسـته و جمعیـت  برحسب جنس، مورد بررسی قرار گیرند. در این جا داوطلبان و پذیرفته شدگان به عنوان متغ
ــیر مسـتقل در نظـر گرفتـه  دانش آموزی مقطع متوسطه و تعداد پذیرفته شدگان (با وقفه و بدون وقفه) به عنوان متغ

شده اند. 
τττ ++= LPAZTALStMAALx 210                                     (1-7)  

معادله (7-1) بمنظور تخمین تابع تقاضای اجتماعی آموزش عالی بصورت کل در نظر گرفته شــده اسـت. 
 A0, A1, A2پارامترهای مدل که باید برآورد شوند Lxτ .لگاریتم تقاضای اجتمــاعی طـی دوره 79-1362 اسـت، 

 LSTMτلگاریتم تعداد دانش آموز مقطع متوسط طــی دوره بررسـی اسـت و LPAZT لگـاریتم تعـداد پذیرفتـه 

شدگان کل طی دوره بررسی است. 
 برای بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی و تقاضای اجتماعی قابل تأمین ابتداء با استفاده از نرم افزار 
   Microfit به بررسی وضعیت ایستا و ناایستای داده های مورد نظر پرداخته ایم و با استفاده از آزمونهای دیکــی 

ــأله   –فولر و دیکی فولر تعمیم یافته و آماره های آکائیک مسأله ایستای را آزمون نموده ایم. در تمامی داده ها مس

ایستای، به صورت  I(1) وجود داشت و با یکبار تفاضل گیری داده های ناایستا به ایستا تبدیل گردیده اند. ســپس 
با توجه به ایستا نمودن داده ها با استفاده از روش  OLS به تخمین توابع مذکور پرداخته ایم که به طور اختصار به 

آنها اشاره می شود: 

7-3-1-الف) تقاضای  اجتماعی (داوطلب) برای آموزش عالی به صورت کل 
ــرکت کننـده در آزمـون سراسـری بیـن سـالهای 1362 الـی  منظور از تقاضای اجتماعی، تعداد داوطلبان ش
1379 می باشند، که داوطلبان را به صورت لگاریتمی با LX نشــان داده ایـم. تقاضـای اجتمـاعی را در حـالت اول 
تابعی از تعداد دانش آموز مقطع متوسطه  (LSTM)  و تعداد پذیرفته شدگان کنکور سراسری (LPAZT)فـرض 

نموده ایم که نتایج حاصل عبارتست از: 
 LX =  0.43924  LPAZT + 0.8851 LSTM

 (2.0447)                    (3.5172)
 

 R2= 0.91 R2= 0.92 D.W= 1.71
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با توجه به مدل تخمین زده، ضرائب معنی دار بوده و ضریب تشخیص نیز مناســب اسـت. بخوبـی ملاحظـه  
ــدگـان تـأثیر بیشـتری دارد. در  می گردد که تعداد دانش آموز مقطع متوسطه بر تعداد داوطلب نسبت به پذیرفته ش

صورتی که مدل را با عرض از مبدأ در نظر بگیریم خواهیم داشت: 
 LX =  -1.1707 + 0.3507 LPAZT + 0.7375 LSTM

 (-0.830)  (1.49)                 (2.91)
 

 R2=0.927 936.0R 2 = D.W= 1.77
همانطور که ملاحظه می گردد تنها ضریب دانش آمــوزی (LSTM) در سـطح 95%  معنـی دار بـوده و 
اـظ  ضرائب عرض از مبدأ و پذیرفته شدگان معنی دار نمی باشد. البته هر چند عرض از مبدأ معنی دار نبوده و به لح

تئوریک نیز قابل تعبیر نیست ولی به منظور ملاحظات اقتصاد سنجی آن را وارد مدل نموده ایم. 
ــل  در حالت بعد متغیر  LSTM را بصورت وقفه أی  LSTM(-1) وارد مدل نموده ایم، استدلال این عم

از آنجاست که دانش آموزان سال قبل می تواند به عنوان عامل بهتری بر روی داوطلبان مؤثر باشد. 
 LX = 0.45431 LPAZT + 0.58019 LSTM(-1)

  (2.2754)                  (3.7080)                                                  
 

 D.W= 1.79 R2=0.924 918.0R 2 =
 

  Tــد. تنـها آمـاره نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییر چندان محسوسی در مقادیر ضرائب بوجود نمی آی
مربوط به LSTM(-1) بهتر می شود. 

همین مدل را در صورتی که با عرض از مبدأ در نظر بگیریم داریم:  
 LX = -0.779 + 0.398 LPAZT + 0.6774 LSTM (-1)
  (-0.57)   (1.76)               (2.91)                  

 
 R2= 0.925 R2= 0.914 D.W= 1.71

در اینجا با در نظر گرفتن عرض از مبدأ، ضریب  LPAZT در سـطح 90%  قـابل قبـول خواهـد بـود. و 
همچنان ضریب دانش آموزی در  LX تأثیر بیشتری دارد. 

حال متغیر پذیرفته شدگان را به صورت با وقفه در نظر می گیریم: 
 LX =  -3.153 – 0.2295 LPAZT (-1) + 1.3238 LSTM

  (-1.79)   (-0.85)                           (4.395)                                            
 

 90.0R 2 = R2= 0.917 D.W= 1.6
در سطح 95%  ضریب دانش آموزی معنی دار بوده و ضریب پذیرفته شدگان با وقفــه رد مـی گـردد. حـال 
اگر عرض از مبدأ را حذف نمائیم و متغیر  LPAZT یعنی لگاریتم پذیرفته شدگان را به صورت با وقفه وارد مدل  

نمـائیم . متغـیر مذکـور معنـی دار نبـوده و در عیـن حـــال ضریــب تشــخیص و نــیزD.W بــه شــدت کــاهش  
می یابد. 
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 LX = 0.09170 LPAZT (-1) + 0.85976 LSTM
 (0.426)                       (5.17)

 
D.W = 1. 4  R2= 0.897 89.0R 2 =

ــه  در صورتی که هر دو متغیر را به صورت با وقفه وارد مدل نمائیم، نیز جواب مدل تغییر چندانی نسبت ب
مدل مذکور نخواهد کرد. 

7-3-1-ب)تقاضای  اجتماعی آموزش عالی (داوطلب) بر حسب جنس  
در ایـن قسـمت تقاضـای اجتمـاعی آمـوزش عـالی را بـر حسـب جنـس مـرد و زن مـــورد ارزیــابی قــرار  

می دهیم LX1 .تقاضای اجتماعی مردان و LX2 تقاضای اجتماعی زنان است. 
 LX1 = 0.56939 LSTM + 0.43387 LPAZ1

 (3.7)                        (2.11)               
 

D.W = 1.65  R2= %877 868%R          

% 

1 
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با توجه به مدل، متغیر دانش آموزی را به صورت با وقفه وارد نموده ایم که ضریب LSTM(-1)حــدود 
0/03  کاهش یافته است. مقادیر  R و  D.W تقریبا” همان مقادیر قبلی را دارند. 

 LX1 = 0.78516 LSTM + 0.14586 LPAZ1 (-1)
                                    (4.33) (0.597)

 
D.W = 1.38  R2= %84 83%R 2 =

ــداء  وارد مـدل نمـائیم، بـا  در صورتی که متغیر پذیرفته شدگان را به صورت با وقفه و بدون عرض از مب
ــامطلوبتری را نشـان مـی  توجه به آماره  T متغیر مذکور  معنی دار نخواهد بود. مقادیر  D.W و  R نیز وضعیت ن

دهند. 
ــالی اسـت. در اینجـا بـه بررسـی آن خواهیـم     LX2نشان دهنده تقاضای اجتماعی زنان برای آموزش ع

پرداخت: 
 LX2 = 0.52 LSTM + 0.495 LPAZ2

                                        (7.93) (5.34)
 

D.W = 1.66  R2= %94 93%R 2 =
ضرائب  LPAZ2 و  LSTM به ترتیب تعداد پذیرفته شدگان زن و تعداد دانش آموزان مقطع متوســطه 
ــانند مدلـهای قبلـی  طی سالهای 79-1362 می باشند. با توجه به نتایج مدل هر دو ضریب معنی دار می باشند. و هم
ــدا،  سهم دانش آموزان مقطع متوسطه داوطلبان بیشتر از تعداد پذیرفته شدگان است.  در صورتی که با عرض از مب

مدل را در نظر بگیریم داریم: 
 LX2 = –3.6  + 0.26 LPAZ2  + 0.932 LSTM

  (-1.83) (1.74)          (4.04) 
D.W = 1.87  R2= %96 95%R 2 =

 
ــداء ضریـب پذیرفتـه شـدگـان در سـطح 90% معنـی دار  ملاحظه می گردد که با وارد کردن عرض از مب

خواهد بود، البته مقادیر D.W   ، R2  وضعیت مناسب تری را دارا می باشند. 
 LX2 = 0.6069 LSTM  + 0.3766 LPAZ2 (-1)

(6.8)                 (2.94)
D.W = 1.3  R2= %89 88%R 2 =

 
در صورتی که در تقاضای اجتماعی زنان برای آموزش عالی متغیر تعداد پذیرفته شدگان را بــه صـورت بـا 
وقفه  LPAZ2 (-1) و بدون عرض از مبداء وارد کنیم، ضرائب متغیرها معنی دار خواهند بود. هر چند  D.W و 

  R2کاهش یافته است. 
 LX2 = 0.53153 LSTM (-1)  + 0.483303LPAZ2

(8.28)                    (5.35)
D.W = 1.7  R2= %95 94%R 2 =
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ــه صـورت باوقفـه وارد نمـائیم. نتـایج مـدل بـه  در صورتی که در تابع  LX2  متغیرهای دانش آموزی را ب
مراتب از حالتهای قبل بهتر خواهد بود. ضرائب معنی دار تر ، مقادیر D.W و   R2 نیز افزایش قابل توجهی نموده 

اند.  
 LX2 = 0.624 LSTM (-1)  + 0.356 LPAZ2 (-1)

(6.89)                (2.76)
 

                    D.W = 1.82  R2= %897 89%R 2 =
ـــــوزیLSTM(-1)و پذیرفتــــه شــــدگــــان  در صورتـــی کـــه در تـــابعLX2تغیرهـــای دانـــش آم

 LPAZ2(-1) به صورت همزمان با وقفه وارد نمائیم. هر چند ضرائب معنی دارند ولی مقدار  D.W نـامطلوب 

می گردد. 
حال مدل  LX2 را با توجه به عرض از مبداء حل می کنیم،  در صورتی که متغیرهــای دانـش آمـوزی و 

پذیرفته شدگان را به صورت با وقفه در نظر گرفته، داریم: 
 LX2 = –8.02 – 0.105 LPAZ2 (-1)  + 1.49 LSTM

                                        (-3.69) (-0.65)           (6.009)
 

                    D.W = 1.61  R2= %949 941%R 2 =
 

 LX2 = –3.759 + 0.2516 LPAZ2   + 0.9549 LSTM (-1)
(-1.98)   (1.769)           (4.328)

 
D.W = 1.92  R2= %96 95%R 2 =

 
 LX2 = –8.29 – 0.167 LPAZ2 (-1)  –1.65 LSTM(-1)

(-4.03)  (-1.06)            (6.48)
 

D.W = 1.61  R2= %95 94%R 2 =
 

ملاحظه می گردد که در سه حالت فوق متغیر دانش آمــوزان متوسـطه، دارای ضریـب معنـی داری بـوده و 
عرض از مبداء نیز معنی دار است. 

7-3-2. تخمین تقاضای اجتماعی آموزش عالی (به صورت مقطعی) 
در این قسمت با توجه به اینکه بسیاری از اطلاعات مورد نیاز برای تخمیــن تقاضـای اجتمـاعی بـه صـورت 
ــب جینـی،  سری زمانی در دسترس نبوده یا دوره زمانی برخی از اطلاعات مانند هزینه آموزش برای خانوار ، ضرائ
ــه طـور کـامل  در دسـترس نمـی باشـد. تقاضـای اجتمـاعی (داوطلـب) و تقاضـای  شاخص های  HDI و  GDI ب
اجتماعی قابل تأمین را به صورت مقطعی در استانهای 28 گانه کشور برای سال 1379  مورد بررسی قرار داده ایم. 
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7-3-2-الف) تقاضای  اجتماعی آموزش عالی به صورت کل  
تقاضای اجتماعی آموزش عالی (داوطلب) در سال 79 را به صورت کل در 28 استان کشور به عنوان متغیر 
ــب  وابسته و عواملی مانند: دانش آموزان مقطع متوسطه در سال 79-78 ،  تعداد کل پذیرفته شدگان سال 78، ضری
جینی در ســال 78  ،  هزینـه آمـوزش صـورت گرفتـه توسـط خانوارهـا در سـال 78 (شـهر و روسـتا) را بـه عنـوان 

متغیرهای مستقل وارد مدل نموده و نتایج آن را ثبت نموده ایم که در اینجا مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
ــه  ابتداء مدل را به صورت غیر لگاریتمی در نظر گرفته و نتایج حاصل مورد ارزیابی قرار می_گیرد. با توج
به آماره  t و مقدار  R2 ، تمامی ضرائب متغیرها در این حالت بجز  ضریب متغیر دانش آموزی معنــی دار نبـوده و 
ــم. فـرم  رد گردیدند. بنابر این مدل را به صورت لگاریتم کامل و نیمه لگاریتمی در نظر گرفته و مجدداً حل نمودی

ریاضی مدل عبارتست از:  

HDIAGRAGUA
CEDURACEDUVAPAZSTUAADAV

765

4378792179

++
+++++=

(2-7)
در این مدل DPV79 تعداد داوطلب در سال 1379 در استانهای مختلف کشور، A1 تـا A7 پارامترهـای 
مدل که تخمین خواهند خورد. و STU79 تعداد دانش آموزان مقطع متوسطه در سال 79 است که بعنوان شـاخص 
جانشین جمعیت وارد مدل شده استPAZ78 . تعـداد پذیرفتـه شـده اسـتانهای 28 گانـه در دانشـگاه هـا در سـال 
78است که بعنوان یک عامل موثر هم بعنوان ظرفیت پذیرش دانشگاه و هم بعنوان عوامل انگیزشی وارد مدل شده 
است CEDUU .و CEDUR هزینــه آمـوزش و تحصیـل توسـط خـانوار شـهری و روسـتایی اسـت کـه توسـط 
ــه  خانوارها در سال 78 در استانهای مختلف کشور صورت گرفته و ورود آن مدل ناشی از آن است که میزان هزین
  GRو. GU خانواده ها و توجه آنها به امر آموزش می تواند در جامعه تقاضای اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد
ــر وارد مـدل شـده و HDI بعنـوان  ضرائب جینی شهری و روستایی است که بعنوان عامل اقتصادی و شاخص فق
یکی از مهمترین شاخصهای ترکیبی که می تواند وضعیت استان را از جنبه مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی 

نشان دهند، وارد مدل نموده ایم. این شاخص   (HDI) مربوط به سال 75 می باشد.  
حال اگر مدل مذکور را بصورت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی در نظر گرفته و تخمین زده می شود داریم: 
 LDAV79 = 0/89146 LSTU + 0.12878 LPAZ78 – 0.0675 LCEDUU – 0.1459 GU

          (6.92)                   (0.947)          (–1.54)  (–0.25)
 

R2 = %976 973%R 2 =
 

در مدل مذکورLDAV79 تعداد داوطلبان کنکور سراسری در سال 79 در اســتانهای مختلـف کشـور کـه 
28 استان می باشند و لذا تعداد مشاهدات مدل 28 است LSTU .لگـاریتم دانـش آمـوزان مقطـع متوسـط در سـال 
79-78 بوده،  LPAZ78 لگاریتم پذیرفته شدگان کل در سال 78 در استانهای 28 گانه LCEDUU لگاریتم هزینه 
ــتایی  آموزش و تحصیل شهری در استانهای مختلف کشور در سال 78 و  LCEDUR  هزینه آموزش خانوار روس
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ــور در سـال 78 کـه بـا اسـتفاده از روش  و  GU ضریب جینی شهری و  GR روستایی برای استانهای مختلف کش
میلر به منظور تحقیق حاضر محاسبه شده است. 

ــه شـدگـان سـال 78 و ضریـب جینـی  با توجه به نتایج مدل ملاحظه می گردد که ضرائب متغیرهای پذیرفت
معنی دار نبوده و متغیر هزینه آموزش و تحصیل نیز در سطح 95%  معنی دار نیست. 

ــای مسـتقل نمـوده ایـم. ابتـداء   با توجه به نتایج بدست آمده از مدل مذکور اقدام به حذف و تعدیل متغیره
ضریب جینی  GU را از مدل حذف نمودیم. چرا که  GU به عنوان یک متغیری که دارای کمترین مقدار آماره 
  Tمی باشد با حذف GU مقدار R چندان تغییری در آن صورت نگرفت ولی آماره t ضرائب دیگر بهتر گردید. 

 
 LDAV79 = 0.8984 LSTU + 0.1181 LPAZ78 – 0.7127 LCEDUC

                              (7.28)         (0.931)       (-1.75)

                R2 = %976 974%R 2 =
 

با توجه به نتایج مدل ملاحظه می گردد که دانش آموزان بر روی داوطلبان تأثیر مثبت و معنی دار داشــته 
  LPAZ78و هزینۀ آموزش صورت گرفته تأثیر منفی داشته و در سطح 90% معنی دار است و متغیر پذیرفته شدگان

همچنان معنی دار نمی باشد. 
سپس با توجه به اینکه  LPAZ79 معنی دار نمی باشد. اقدام به حذف این متغیر نمــوده و نتـایج را ملاحظـه 

نمودیم: 
 

 LDAV79 = 1.0089 LSTU – 0.0953 LCEDUC
                                           (29.63)    (–3.66)

 

               R2 = %975  974%R 2 =
با توجه به نتایج مدل، ملاحظه می گردد که ضرائب هر دو متغیر در سطح بالای اطمینان معنی دار بــوده و 
  R2نیز بسیار مطلوب است. البته تغییر چندانی در  R2 ملاحظه نمی گردد . بنابر ایــن حـذف متغـیر LPAZ79 بـر 

ضریب تشخیص تأثیر منفی نداشته است. در این مدل ملاحظه می گردد که هزینه انجام شده از طرف خانوارها در 
استانهای مختلف کشور تأثیر منفی بر داوطلبان داشته است. هر چند ضریب آن خیلی قوی نیست. این موضوع مــی 
تواند ناشی از آن باشد که در استانهای بزرگ هزینه صورت گرفته از طرف خانوارها برای آمــوزش بسـیار زیـاد و 
بالا است و در مقابل در استانهای کوچک و محــروم ایـن هزینـه بسـیار پـائین اسـت ولـی در عیـن حـال داوطلبـان 

دانشگاه تفاوت چندانی در  استانهای بزرگ و کوچک ندارند. 
اگر هزینه آموزشی را نیز از مدل حذف نمائیم و تقاضای اجتماعی را صرفاً تابعی از دانــش آمـوزان مقطـع 

متوسطه و پذیرفته شدگان سال قبل در نظر بگیریم، داریم: 
 

 LDAV79 = 0.71911 LSTU + 0.26068 LPAZ78
(9.95)              (-2.56)
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R2 = %973 972%R 2 =
ــخیص نـیز دسـتخوش  در اینجا ملاحظه می گردد هر دو متغیر دارای ضرائب معنی دار بوده و ضریب تش

تغییر قابل ملاحظه ای نمی گردد. 
در صورتی که تابع تقاضا را صرفاُ تابعی از یک متغیر مستقل مانند تعداد دانش آموز یا هزینــه آمـوزش در 
  R2نظر بگیریم،  ضرائب معنی دار هستند ولی در مدلی که متغیر مستقل صرفاً هزینه آموزش برای خانوار اســت

در سطح بسیار پائین 26%  قرار دارد. 
ــه صـورت شـهری و  حال مدل را به صورت عرض از مبداء در نظر گرفته و هزینه آموزش و تحصیل را ب

روستایی در نظر می گیریم: 
 LDAV79 = -2.0798 + 1.0041 LSTU + 0.0735 LCEDUU– 0.000169 LCEDUR

(-1.86)      (28.85)                (0.65)     (-0.0186)
 

R2 = %978 976%R 2 =
 

با توجه به ضرائب نتایج، ملاحظه می گردد که ضرائب هزینه آموزش شهری و روستایی معنی دار نبــوده و 
رد می شود و عامل مؤثر و معنی دار بر روی تعداد داوطلب، تعداد دانش آموز مقطع متوسطه 79-78  می_باشد. 

ــه شـدگـان سـال 78 را بـه عنـوان  حال اگر ضرائبی که معنی دار نبوده از مدل حذف نمائیم و تعداد پذیرفت
متغیر مستقل با وقفه وارد مدل نمائیم داریم: 

 LDAV79 = –1.1  + 0.946 LSTU + 0.0737 LPAZ78
(-2.4)    (8.24)               (0.61)

R2 = %978 976%R 2 =
 

نتایج نشان می دهد که متغیر پذیرفته شدگان سال 78 معنی دار نبوده و همچنان مهمترین عامل در داوطلبان 
79 تعداد دانش آموزان مقطع متوسطه است. 

7-3-2-الف-1) تقاضای اجتماعی(داوطبان مرد) مردان برای آموزش عالی 
ــه صـورت تفکیـک شـده بـر حسـب جنـس در نظـر  در صورتی که تقاضای اجتماعی آموزش عالی را ب
ــر  بگیریم، می توان به صورت مرد و زن توابع را مورد بررسی قرار داد. در این قسمت به بررسی عوامل مورد نظر ب

روی تقاضای اجتماعی مردان برای آموزش عالی خواهیم پرداخت. 
  DAV179نشان دهنده داوطلبان مرد برای آموزش عالی در سال 79 می باشد. ابتــداء تقاضـای اجتمـاعی 

مردان برای آموزش عالی را تابعی از چهار متغیر مستقل :  تعداد دانش آموز متوسط پسر  (STU1) در سـال 79-
78  ، تعداد پذیرفته شده پسر در سال 78  ،  (PAZ1)  هزینه آموزش و تحصیل در سال 78 (CEDUC) و ضریب 
جینی در سال 78  (GU) قرار دادیم که ضریب جینی دارای ضریب معنی دار نبوده  و هزینه آموزش نیز در سـطح 
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ــیر مسـتقل دیگـر قـرار دادیـم کـه نتـایج  90%  رد می گردید. بنابر این ضریب جینی را حذف، مدل را تابع سه متغ
عبارتست از: 

 
 DAV1,79 = 0.2168 STU1 + 2.2546 PAZ1,78 + 0.00217 CEDUC

(17.313)            (4.013)  (1.17)
 

R2 = %99 99%R 2 =
 

ضرائب مدل همگی بر روی تقاضای اجتماعی مردان برای آموزش عالی تــأثیر مثبـت دارد. ضریـب هزینـه 
آموزش در سطح 75% مورد قبول و  R2 بسیار بالا است. 

ــدل حـذف نمـوده و تقاضـای اجتمـاعی را صرفـاً تـابع دو متغـیر  حال اگر هزینه آموزش و تحصیل را از م
مستقل، تعداد دانش آموز و پذیرفته شدگان در نظر بگیریم ، خواهیم داشت: 

 
 DAV1,79 = 562.8 + 0.218 STU1 + 2.25 PAZ1,78

(16.30)                   (3.68)
 

R2 = %99 99%R 2 =
در ضریب تشخیص هیچ تغییری ایجاد نمی شود. صرفاً ضریب پذیرفته شدگان معنی دارتر شده و تأثیر آن 

نیز افزایش می یابد. 
ــل نمـوده ایـم، کـه چـون  لازم به ذکر است که مدل را در حالتهای قبلی با توجه به عرضه از مبداء نیز ح
ضریب عرض از مبداء معنی دار نبوده آن را حذف نموده ایم. البته در صورتی که تابع را با عرض از مبداء و صرفاً 

ـــردد. ولــی ضریــب تشــخیص کــاهش   یـک متغـیر مسـتقل در نظـر بگـیریم، عـرض از مبـداء معنـی دار مـی گ
می یابد. 

حال اگر تقاضای اجتماعی مردان برای آموزش عالی را به صورت لگاریتم کامل در نظر بگیریم داریم: 
 LDAV1,79 = 0.66059 LSTU1 + 0.3522 LPAZ1,78 - 0.0102 LCEDUC

                             (5.87)                     (3.039)     (-0.25)

R2 = %969 976%R 2 =
در این مدل ضریب هزینه آموزش رد و دیگر ضرائــب در سـطح 95%  مـورد تـأیید مـی باشـند، در حـالت 

لگاریتمی سهم دانش آموزان  متوسطه پسر در تقاضای اجتماعی دارای تأثیر بیشتری است. 
در صورتی که هزینه آموزش را از مدل حذف نموده و صرفاّ  دو متغیر، پذیرفته شدگــان و دانـش آمـوزان 

متوسطه پسر را در نظر بگیریم داریم: 
 LDAV1,79 = 0.6371 LSTU1 + 0.3693 LPAZ1,78

 (10.08)                 (3.98)
 

R2 = %969 968%R 2 =
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ــتقل نـیز  با حذف متغیر هزینه آموزش از مدل ضریب تشخیص تغییر نکرده و ضرائب دیگر متغیرهای مس
معنی دار بوده و سهم آنها نیز تغییر نمی کند. 

حال اگر در مدل تقاضای اجتماعی مردان برای آموزش عالی ( DAV1,79) هزینـه آمـوزش و تحصیـل را 
برای خانوار به صورت شهری و روستایی در نظر گرفته و عرض از مبداء را نیز لحاظ نمائیم داریم: 

 
 DAV1,79= -1604.8 + 0.2124 STU1 + 2.291 PAZ1,78 + 0.00136 CEDUU + 0.0138 CEDUR

 (-0.83)     (13.8)              (3.59)                 (0.215)                    (1.42)
 

R2 = %993 96%R 2 =
 

با توجه به نتایج مدل ملاحظه می گردد که هزینه آموزش و تحصیل خانوارها به صورت شهری و روستایی 
و همچنین از عرض از مبداء معنی دار نمی باشد. البته تأثیر هزینه آموزش و تحصیل بر مدل مثبــت اسـت. ضریـب 
تشخیص مقدار بسیار مطلوبی را نیز دار است. در صورتی که مدل فوق را به صــورت لگـاریتمی در نظـر بگـیریم ، 

خواهیم داشت: 
 

 LDAV1,79= –1.27+0.6677LSTU1+0.3456LPAZ1,78+0.1216LCEDUU-0.03706 LCEDUR
 (-1.0071) (5.82)         (2.87)                  (0.94)                   (-0.359)

 
R2 = %97 R2= %96

 
در صورت لگاریتم مدل، نیز  صرفاّ ضرائب دانش آموزی و پذیرفته شدگان سال 78 در ســطح 95% معنـی 

دار می باشند و دیگر ضرائب معنی دار نیستند. 
 

7-3-2-الف- 2) تقاضای  اجتماعی زنان برای آموزش عالی 
ــان زن) بـرای آمـوزش عـالی خواهیـم پرداخـت.  در این قسمت به بررسی تقاضای اجتماعی زنان (داوطلب
 DAV2,79، نشان دهنده تعداد داوطلب زن در سال 79 در استانهای مختلف کشــور، STU2 تعـداد دانـش آمـوز 

  CEDUR و CEDUU تعداد پذیرفته شدگان دختر در سال 78 و PAZ2,78  ،  78-79 متوسطه دختر در سال
هزینه آموزش و تحصیل خانوار شهری و روستایی در سال 78 است. 

 
 DAV2,79=-1480.8+0.423STU2-1.29PAZ2,78-  0.00063CEDUU + 0.01 CEDUR

 (-1.076)  (40.88)         (-4.3)             (-0.139)                (1.44)
 

R2 = %998 998%R 2 =
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با توجه به نتایج مدل، ملاحظه می گردد که ضرائــب هزینـه آمـوزش و تحصیـل در سـطح 95%  معنـی دار 
نبوده و هزینه آموزش خانوار شهری بر روی  DAV2,79 منفی و روستایی مثبت است. البته نکتــه قـابل تـأمل تـأثیر 

منفی پذیرفته شدگان دختر سال 78 بر روی داوطلبان دختر سال 79 است. 
ــیریم تغیـیری در معنـی دار بـودن و نـوع تـأثیر  در صورتی که مدل فوق را بدون عرض از مبداء در نظر بگ

متغیرها بوجود نخواهد آورد. 
حال مدل تقاضای اجتماعی زنان برای آموزش عالی را به صورت لگاریتمی در نظر می گیریم: 

 
 LDAV2,79=-2.092+1.0698LSTU2-0.05LPAZ2,78+0.0767LCEDUU - 0.023 LCEDUR

 (–2.066) (10.44)            (-0.48)            (0.749)                    (-0.28)
 

R2 = %985 986%R 2 =
 

ــه شـدگـان سـال 78 و هزینـه آمـوزش خـانوار  با توجه به نتایج مدل، ملاحظه می گردد که ضرائب پذیرفت
شهری و روستایی معنی دار نمی باشند و تنها دانش آموزان مقطع متوسطه است که با تأثیر مثبت معنی دار است. 

حال اگر از مدل مورد نظر متغیرهای مربوط به هزینه آموزش و تحصیل شهری و روستایی را حذف نمـوده 
و عرض از مبداء را علیرغم تأکیدات اقتصاد سنجی حذف نمائیم، داریم:  

 LDAV2,79=0.76559LSTU2+0.2018LPAZ2,78
 (11.9)                 (2.211)

 

R2 = %97 97%R 2 =
 

ــته و نـیز  ملاحظه می گردد که هر دو متغیر دانش آموزی و پذیرفته شدگان تأثیر مثبت بر داوطلبان زن داش
معنی دار می باشد. 

7-4. تحلیل و بررسی تخمین تقاضای اجتماعی قابل تأمین (پذیرفته شده) آموزش عالی 
در این قسمت به بررسی وضعیت تقاضای اجتماعی قابل تأمین یا پذیرفتــه شـدگـان دانشـگاه براسـاس داده 
های بدست آمده خواهیم پرداخت. تقاضای اجتماعی قابل تأمین را به دو صورت ســری زمـانی طـی سـالهای 79-

1362 و به صورت مقطعی در سال 1379 در استانهای 28 گانه کشور مورد مطالعه قرار خواهیم داد. 
 

7-4-1. تحلیل و بررسی تخمین تقاضای قابل تأمین آموزش عالی به صورت سری زمانی  
براساس تعداد پذیرفته شدگان آموزش عالی طی سالهای 79-1362 که از طریـق سـازمان سـنجش بدسـت 
ــابل تـأمین و عوامـل مؤثـر بـر آن خواهیـم پرداخـت. در ایـن قسـمت  آمده به بررسی وضعیت تقاضای اجتماعی ق
تقاضای اجتماعی قابل تأمین برای آموزش عالی را به صورت کل و بر حسب جنس مورد مطالعه قرار می دهیم: 
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7-4-1-الف)  تقاضای  اجتماعی قابل تأمین به صورت کل 
ــه عنـوان متغـیر وابسـتهPAZT  و عواملـی  تعداد پذیرفته شدگان آموزش عالی طی سالهای 79-1362 را ب
مانند هزینه آموزش و تحصیل خانوار شهری و روستایی و تعداد کل داوطلبان طی سالهای مذکورو متغیر مجــازی 

را به عنوان متغیر مستقل مد نظر قرار داده ایم. 
 

 PAZT= 5073.6 – 0.0258 EDUU + 0.333 EDUR + 0.1 X – 30869.1 S1
 (0.4399)  (-0.632)              (0.648)              (4.4)     (-1.24)

 

 D.W = 1.36 89%R 2 = R2 = %91
 

با توجه به نتایج مدل، ملاحظه می گردد که هزینه آموزش شهریEDUU   و متغیر مجــازی بـر روی مـدل 
  Xــه در مـدل مذکورتنـها متغـیر تأثیر منفی داشته و هزینه آموزش روستایی و تعداد کل داوطلبان تأثیر مثبت. البت
یعنی تعداد داوطلبان بر مدل تأثیر معنی داری در سطح 95% دارد. اگر مدل مذکور را به صورت لگاریتمی در نظــر 

بگیریم تغییر قابل توجهی در مدل بوجود نمی آید. 
 

7-4-1-الف-1)تقاضای اجتماعی قابل تأمین مردان برای آموزش عالی 
ــب جنـس تقسـیم بنـدی و  به منظور بررسی دقیقتر تقاضای اجتماعی قابل تأمین آموزش عالی ، آنرا بر حس
مورد ارزیابی قرار داده ایم، اگر تعداد پذیرفته شدگان مرد طی سالهای 79-62 را به عنوان متغیر وابسته(PAZ1)در 

نظر بگیریم ، خواهیم داشت: 
 

 PAZ1= 5953.6 – 0.01518 EDUU + 0.1328 EDUR + 0.1091 X – 202417 S1
 (0.8356)  (-0.5868)              (0.4503)              (5.07)         (-1.29)

 

 D.W = 1.36 89%R 2 = R2 = %91
 

با توجه به نتایج مدل، ملاحظه می گردد که مهمترین متغیر مؤثر بر مدل تعداد داوطلبان مرد در طــول دوره 
مورد بررسی است. بقیه ضرائب در سطح 95% معنی دار نمی باشند. در این جا متغیر مجــازی S1 را از زمـانی کـه 
ــت  تعداد فارغ التحصیلان  دانشگاهی افزایش یافته و نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاه رو به افزایش نهاده اس
در نظر گرفته ایم ، یعنی از سال 1373 تا 79  ، ملاحظه می گردد که تأثیر متغیر مجــازی بـر روی  PAZ1 منفـی 

است. 
مدل فوق را به صورت لگاریتمی در نظر گرفته که نتایج به صورت زیر است: 

 LPAZ1= 2.508– 0.2154 LEDUU + 0.4432 LEDUR + 0.496 LX1 – 0.4046 S1
 (1.24)   (-1.31)                  (2.01)                    (2.29)             (-2.3)
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R2 = %89 85%R 2 = D.W = 1.55
ــدل، ملاحظـه مـی گـردد کـه ضرائـب متغیرهـای هزینـه آمـوزش و تحصیـل روسـتایی  با توجه به نتایج م
  (LEDUR)، تعداد داوطلبان مرد (LX1) و متغیر مجازی که نشان دهنده مسأله بیکاری دانش آموختگان دانشگاه 

ها است در سطح اطمینان 95% معنی دار است. با توجه به مدل، متغیر مجازی بر تعــداد پذیرفتـه شـدگـان مـرد اثـر 
منفی و معنی دار دارد که نتیجه مورد انتظار نیز می باشد. تعداد داوطلبان نیز تــأثیر مثبـت دارد کـه ناشـی از سـهمیه 

مناطق است. 
ــان مـرد را تقسـیم بـر  در صورتی که مدل فوق را به صورت نسبی درنظر بگیریم، یعنی تعداد پذیرفته شدگ

تعداد کل پذیرفته شده نمائیم، خواهیم داشت: 
 

 TPAZ1= 0.95487– 0.1516 LEDUU + 0.1388 LEDUR - 0.0870 S1
(7.83)     (-4.409)                  (3.5)                   (-2.24)

R2 = %90 88%R 2 = D.W = 1.37
ــهای فـوق هزینـه  با توجه به نتایج مدل، تمامی ضرائب در سطح 95% معنی دارند. در این جا نیز همانند مدل

آموزش و تحصیل خانوار شهری و متغیر مجازی بر مدل تأثیر منفی دارند. 

7-4-1-الف-2) تقاضای اجتماعی قابل تأمین زنان برای آموزش عالی 
تعداد پذیرفته شده زن طی سالهای 79-62 به عنوان متغیر وابسته  (PAZ2) و همان عوامل فــوق الذکـر بـه 

عنوان عوامل مستقل مورد نظر است: 
 

 PAZ2= 7977.9+ 0.1439 EDUR + 0.00619 EDUU + 0.0338 X2 + 17028.6 S1
 (1.87)     (1.25)                  (0.699)                 (1.397)         (3.88)

 

R2 = %979 973%R 2 = D.W = 1.85
 

ــه  نتایج مدل ، نشان می دهند که تمامی متغیرها بر پذیرفته شدگان زن تأثیر مثبت دارند. البته متغیرهای هزین
آموزش و تحصیل خانوار شهری و روستایی دارای تأثیر معنی داری در ســطح 90% نمـی باشـند. در مـدل مذکـور 
ــان  متغیر مجازی از سال 73 وارد شده است. در واقع متغیر مجازی از سالی وارد شده که روند نزولی پذیرفته شدگ
ــادی بـرای راهیـابی بـه مراکـز  مرد آغاز شده و درمقابل به علت تحولات اجتماعی و فرهنگی زنان انگیزه بسیار زی
آموزش عالی پیدا نموده اند، نوع تأثیر متغیر مجازی نیز مؤید این موضوع است. مدل فوق را به صورت لگــاریتمی 

در نظر گرفته ایم که نتایج عبارتست از: 
 

 LPAZ2= -1.37– 0.07473 LEDUR + 0.1777 LEDUU + 0.8247 LX2
 (-0.41) (-0.24)                     (0.78)                    (2.05)
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R2 = %92 90%R 2 = D.W = 1.25
ــیر تعـداد داوطلـب زن بـر مـدل تـأثیر مثبـت و معنـی دار دارد، و بقیـه  نتایج مدل نشان می دهد که تنها متغ

ضرائب تأیید نمی شوند. 

7-4-2-الف) پذیرفته شدگان آموزش عالی به صورت کلی (سری مقطعی) 
ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرفته شدگان به صورت کلی در 28 استان کشور می پردازیم. در این مدل 
  olsتعداد مشاهده 28 و تعداد متغیر مستقل حداکثر 7 می باشد. مدلها را به صورت خطــی و بـا اسـتفاده از روش
برآورد نموده ایم، در این جا متغیر وا بسته پذیرفته شدگان دانشگاه ها در هر اســتان بـه صـورت کلـی و متغیرهـای 
ــوزش و تحصیـل خـانوار شـهری در هـر اسـتان  مستقل عبارتند: از تعداد داوطلب در سال 79  (DAV) هزینه آم
 (CEDUU)هزینه آموزش و تحصیل خانوار روستایی در هر استان(CEDUR) ، شاخص توسعه انســانی مربـوط 

به سال 75 (HDI) ضریب جینی شهری (GU) و روستایی (GR) مربوط به هر استان در سال 78∗. 
ابتدا مدل را تابعی از هفت متغیر مستقل در نظر گرفته و حل کرده ایم: 

 PAZ79 = -12434.1 + 0.09194 DAV79 – 0.0048 CEDUU – 0.0029 CEDUR
(-2.91)   (13.79)       (-1.26)         (-0.417)
 + 1138.9 HDI + 17447.3GU + 1990.5GR

   (2.29)       (2.60)       (0.296)
 

R2= %96 95%R 2 =
 

با توجه به نتایج مدل، هزینه آموزش و تحصیل خانوار شهری و روستایی بر پذیرفته شدگان کل تأثیر منفی 
داشته است و البته ضریب آنها معنی دار نمی باشد. تعداد داوطلب سال 79، شاخص HDI و ضریب جینی شــهری 
و روستایی بر روی پذیرفته شدگان کل در استانهای مختلف در سال 79 تأثیرمثبت داشته اســت. هـر چنـد ضریـب 

جینی روستایی  (GR) معنی دار نمی باشد. 
اگر مدل مذکور را به صورت بدون عرض از مبدأ در نظر بگــیریم و متغیرهـای ضریـب جینـی روسـتایی و 
شهری را نیز حذف نمائیم. تغییری در معنی دار بودن هزینه آموزش و تحصیل شهری و روستایی و در نوع اثر آنها 
ایجاد نمی شود. مضافاً این که ضریب تشخیص کاهش می یــابد. البتـه در صورتـی کـه متغیرهـای هزینـه آمـوزش 
روستایی، HDI ، ضرایب جینی روستایی و شهری را از مدل حذف نمائیم. ضریب هزینــه آمـوزش شـهری معنـی 

دار و مثبت می گردد که البته تأثیر آن بسیار ناچیز و برابر با 0/0038 می باشد. 
حال اگر مدل پذیرفته شدگان سال 79 در استانهای مختلف کشور را به صورت لگاریتمی در نظر گرفتــه و 

تمامی ضرایب قبلی را وارد نمائیم خواهیم داشت. 
                                                     
 ∗ضرايب جينى شهرى و روستايى در سال ٧٨  با استفاده از روش ميلير بر اساس هزينه خانوار شهرى و روستايى توسط محقق محاسبه 

شده است. 
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 LPAZ79 = 1.2119 + 0.8428 LDAV79 – 0.355 LCEDUU – 0.018 LCEDUR
(0.35)    (11.61)      (-1.78)          (-0.097)

 + 2.543 GU - 0.4629GR
  (2.22)       (-0.416)

R2= %94 92%R 2 =
ــانوار شـهری و روسـتایی  با توجه به نتایج مدل ملاحظه می گردد که متغیرهای هزینه آموزش و تحصیل خ
در سال 78 تأثیر منفی بر LPAZ داشـته و در عیـن حـال در سـطح 95% معنـی دار نمـی باشـند متغیرهـای تعـداد 
داوطلب، شاخص HDI ، ضریب جینی شهری   GU ، تأثیر مثبت بر LPAZ داشـته و در سـطح 95% معنـی دار 
ــداد داوطلـب  می باشد. نکته قابل توجه هم در مدل قبلی و هم این مدل تأثُیر مثبت و معنی دار شاخص HDI و تع
است. در مورد شاخص توسعه انسانی باید متذکر شد که این شاخص یکی از کامل ترین شاخصهایی است که می 
ــه بـه  توان در نظر گرفت، چرا که در شاخص HDI ، سه نماگر مهم مانند درآمد سرانه واقعی ، سطح سواد با توج
میانگین طول سالهای تحصیل و امید به زندگی در سطح استان در نظرگرفته شده اســت. در مـورد تعـداد داوطلـب 
باید متذکر شد که  با توجه به سهمیه مناطق، تعداد شرکت کننده در مناطق و استانهای مختلف مــی توانـد ظرفیـت 
پذیرش دانشگاه ها را به خود اختصاص دهد. بنابر این انتظار مثبت بودن و دلیل وارد نمودن متغیر داوطلب ناشی از 
رابطه ای که در واقع میان تعداد داوطلب و تعداد پذیرفته شده بر اساس سهمیه داده شده به مناطق بر اســاس تعـداد 

شرکت کننده در کنکور وجود دارد. 
ــدون عـرض از مبـدأ و بـه صـورت لگـاریتمی حـل نمـائیم، تغیـیر قـابل  در این جا اگر مدل را به صورت ب

ملاحظه ای در معنی دار بودن ضرایب و نوع تأثیر آنها به وجود نمی آید. 
حال اگر مدلLPAZ  را بدون توجه به سهمیه مناطق در نظر بگــیریم، بـه عبـارت دیگـر اگـر تأثیرسـهمیه 
ــداد پذیرفتـه شـده گـان در هـر  مناطق را که بر اساس سازمان سنجش به مناطق سه گانه تقسیم بندی می شود از تع

استان حذف نمائیم ∗.و پذیرفته شدگان را به صورت آزاد مورد نظر قرار دهیم، نتایج مدل عبارتست از: 
 LPAZAZ79 = 1.426 + 0.877 LDAV79 – 0.52 LCEDUU + 0.0092 LCEDUR

(0.55)   (10.63)     (-2.29)       (0.043)
 + 4.5840 HDI + 3.0044GU - 0.873GR

(4.72)           (2.30)       (-0.69)
 

R2= %94 92%R 2 =
 

با توجه به نتایج مدل ملاحظه می گردد که هزینه آموزش و تحصیل خــانوار شـهری بـر پذیرفتـه شـدگـان 
بدون سهمیه تأثیر منفی دارد و همچنین ضریب جینی روستایی تأثیر منفی دارد. ضرایب متغیرهای تعداد دواوطلب 
ــهری GU در سـطح   (LDAV)هزینه آموزش و تحصیل شهری (LCEDUU) شاخص HDI و ضریب جینی ش

                                                     
 ∗براى حذف سهميه مناطق (هر چند آمار محرمانه است) از سازمان سنجش خواسته شد که نتايج پذيرفته شدگان کنکور سال ٧٩ 
در استانهاى مختلف کشور را بدون اعمال سهميه مناطق در اختيار محقق قرار دهد که سازمان سنجش همکارى لازم را در اين زمينه 

داشته اند. 
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ــاخص HDI بـر پذیرفتـه شـدگـان آزاد (بـدون  95% معنی دارند. نکته قابل توجه در مدل مذکور این که تأثیر ش
سهمیه) به مراتب بهتر از حالتی است که پذیرفته شدگان در استانها به صورت سهمیه مناطق پذیرفته می شوند. 

در مدل مذکور حذف عرض از مبدأ تأثیر قابل ملاحظه ای بر ضرایب و نوع اثر آنها تأثیر ندارد. 
حال اگر پذیرفته شدگان دانشگاه ها را نسبت به داوطلبان در نظر بگیریم، در واقع نسبت پذیرفتــه شـدگـان 

در هر استان را به تعداد داوطلب در نظر بگیریم به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرفته شدگان خواهیم پرداخت: 
 PPAZ79 = -0.118 - 0.00000012 CEDUU – 0.00000095 CEDUR + 0.297 HDI

(-1.43)   (-1.711)                    (-0.709)                    (3.05)
 + 0.1369 GU + 0.055GR

(1.174)     (0.443)
 

R2= %35 20%R 2 =
 

در این مدلPPAZ ، نسبت پذیرفته شدگــان کـل بـه داوطلبـان کـل دانشـگاه هـا در سـال 79 در اسـتانهای 
ــتایی دارای تـأثیر  مختلف کشور است. نتایج مدل نشان می دهد که هزینه آموزش و تحصیل خانوار شهری و روس
  GR، GU، HDIاست و البته ضرایب این دو متغیر در سطح 90% نیز معنی دار نیست، متغیرهای PPAZ منفی بر

دارای تأثیر مثبت در مدل می باشند، و تنها ضریب HDI در سطح 95% معنی دار است. 
ــیریم در نـوع تـأثیر و معنـی دار بـودن متغیرهـا تغیـیر قـابل  مدل فوق را اگر بدون عرض از مبدأ در نظر بگ

ملاحظه ای صورت نمی گیرد. 

7-4-2-الف) بررسی پذیرفته شدگان آموزش عالی بر حسب جنس 
ــوزش عـالی بـر حسـب جنـس یکنواخـت نبـوده  در این قسمت، چون روند و تحولات پذیرفته شدگان آم

است. لازم است پذیرفته شدگان را به زن و مرد تقسیم نموده و عوامل مؤثر بر آن را مورد ارزیابی قرار دهیم. 

7-4-2-الف-1) پذیرفته شدگان مرد آموزش عالی 
در این مدل PAZ1,79 نشان دهنده تعداد پذیرفته شدگان مــرد آمـوزش عـالی در سـال 79 در اسـتانهای 28 
تـقل  گانه کشور است. لذا PAZ1,79 به عنوان متغیر وابسته و عواملی که قبلاً در دیگر مدلها بکار رفته، متغیرهای مس

خواهند بود. 
 PAZ1,79 = -3430.2 + 0.0894 DAV1,79 – 0.00147 CEDUU – 0.00098 CEDUR

(-2.5)        (15.79)     (-1.21)           (-0.427)
 + 2994.6 HDI + 6130.2GU – 465.44GR

(1.92)          (2.76)       (-0.21)
 

R2= %97 96%R 2 =
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نتایج مدل نشان می دهد، که همانند مدل کلی (پذیرفته شدگــان کـل) هزینـه آمـوزش و تحصیـل خـانوار 
 HDI، (DAV) شهری و روستایی دارای ضریب منفی است، در عین حال معنی دار نیز نیست، متغیرهای داوطلب
و GU بر مدل تأثیر مثبت داشته  و در سطح 90% نیز معنی دار می باشند. متغیر ضریب جینی روســتایی تـأثیر منفـی 

دارد و معنی دار نمی باشد. 
حال اگر مدل را به صورت لگاریتمی در نظر بگیریم خواهیم داشت: 

 LPAZ1,79 = 0.46061 + 0.8618 LDAV1,79 – 0.281 LCEDUU – 0.0032 LCEDUR
                        (0.215) (12.07)          (-1.49)           (-0.018)

 + 2.405GU - 1.023GR
(2.23)     (-0.96)

 
R2= %94 92%R 2 =

ــاد نمـی شـود. همچنـان  نتایج مدل نشان می دهد که تغییری در نوع اثر متغیرها به غیر از عرض از مبدأ ایج
هزینه آموزش و تحصیــل خـانوار شـهری و روسـتایی تـأثیر منفـی داشـته و در سـطح 95% معنـی دار نمـی باشـد و 
ــدل فـوق بـا  متغیرهای داوطلبHDI  و ضریب جینی شهری در عین معنی دار بودن تأثیر مثبت بر مدل دارند. در م
توجه به معنی دار نبودن عرض از مبدأ اگر آنرا حذف نمائیم تأثیر آن بر مدل صرفاً معنی دار شــدن ضریـب هزینـه 

آموزش و تحصیل شهری است، ولی در نوع اثر آن هیچگونه تأثیر ندارد. 
ــرد  حال مدل فوق را به صورت نسبی مد نظر قرار می دهیم. ابتدا متغیر وابسته یعنی تعداد پذیرفته شدگان م

دانشگاه ها را تقسیم بر تعداد داوطلب مرد نموده و تأثیر عوامل فوق را بر آن بررسی می نمائیم. 
 PPAZ1,79 = -0.0458 - 0.00000088 CEDUU – 0.00000072 CEDUR+ 0.209HDI

(-0.68)  (-1.5)                      (-0.66)                      (2.6)
 + 0.1269GU - 0.0277GR

(1.33)       (-0.27)
 

R2= %28 12%R 2 =
نتایج نشان می دهد که همچنان متغیرهای هزینه آموزش و تحصیل شهری و روستایی تــأثیر منفـی داشـته و 
در سطح 95% معنی دار نمی باشند. متغیرهای HDI و GU دارای تأثیر مثبت بر مدل بوده، البته GU رد می گـردد. 

در این مدل ضریب تشخیص شدیداً کاهش یافته است. 
ــابل ملاحظـه ای در ضرایـب و سـطوح معنـی داری  حال اگر عرض از مبدأ را از مدل حذف نمائیم. تأثیر ق

آنها به وجود می آید. 
حال اگر مدل را به صورت دیگر در نظر بگیریم و تعداد پذیرفته شدگان مرد هــر اسـتان را تقسـیم بـر کـل 

پذیرفته شده در سال 79 در هر استان نمائیم، خواهیم داشت: 
 TPAZ1,79 = 0.38027 + 0.0000033 DAV1,79 + 0.000000248CEDUU

(7.55)      (1.86)             (1.52)
 - 0.000000516CEDUR – 0.0000621PAZ2,79 + 0.0000699PAZ1,78

(-2.06)          (-5.2) (2.91)
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R2= %57 48%R 2 =
ــتان اسـت PAZ1,79 .تعـداد  در اینجا TPAZ1,79 نسبت پذیرفته شدگان مرد به کل پذیرفته شده در هر اس
پذیرفته شده زن در سال 79 و 78 و PAZ1,79 تعداد پذیرفته شده مرد در ســال 78 اسـت کـه در واقـع نقـش متغـیر 

مستقل با وقفه را بازی می کند. 
ــهری  نتایج مدل نشان می دهند که تعداد داوطلب مرد در سال 79 (DAV1,79) ، هزینه آموزش خانوار ش
 (CEDUU)تعداد پذیرفته شده مرد در سال 78 (PAZ) بـر مـدل تـأثیر مثبـت دارنـد. هزینـه آمـوزش خـانوار 

روستایی ، تعداد پذیرفته شده زن در سال 79 (PAZ) بر مدل تأثیر منفی دارند. 

7-4-2-الف-2) پذیرفته شدگان زن آموزش عالی 
در این قسمت به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرفته شدگان زن آموزش عالی می پردازیم. در این مدل    
 PAZ2,79نشان دهنده تعداد پذیرفته شدگان زن آموزش عالی در سال 79 در استانهای 28 گانه کشور است. 

 PAZ2,79 = -9066.4 + 0.0926 DAV2,79  - 0.00324CEDUU  - 0.00169CEDUR
(-2.89)     (11.92)     (-1.15)         (-0.33)

 + 8171.2 HDI + 11630.6 GU + 2193.1 GR
(2.30)           (2.42)          (2.45)

 
R2= %95 93%R 2 =

تـایی  نتایج مدل نشان می دهند که در پذیرفته شدگان زن نیز هزینه آموزش و تحصیل خانوار شهری و روس
ــب زن (DAV)، شـاخص HDI و GU از  تأثیر مثبت نداشته و البته ضرائب نیز معنی دار نیستند. تعداد داوطل
متغیرهایی هستند که تأثیر مثبت بر مدل دارند و در سطح 95% نیز معنی دارند GR بـر خـلاف مدلـهای قبلـی کـه 

منفی بود در این جا مثبت است ولی معنی دار نمی باشد. 
در مدل فوق در صورتی که به جای شاخص HDI از شاخص GDI یعنی توسعه انســانی تعدیـل یافتـه بـر 

حسب جنسیت استفاده نمائیم. ضریب GDI مثبت بوده و در سطح 90% نیز معنی دار است. 
حال اگر مدل مورد نظر را به صورت لگاریتمی در نظر بگیریم  خواهیم داشت: 

 LPAZ2,79 = 0.5407 + 0.8632 LDAV2,79  - 0.2651 LCEDUU + 0.00514 LCEDUR
(0.2007)   (10.44)     (-1.11)           (0.0227)

 + 3.03 GDI + 1.62 GU – 0.7296 GR
(2.79)       (1.20)  (-0.524)

 
R2= %92 90%R 2 =

 
ــن  بر اساس نتایج مدل، ملاحظه می گردد که  متغیرهای تعداد داوطلب زن (DAV) شاخص GDI در عی

تأثیر مثبت داشتن معنی دار نیز می باشند. متغیرهای هزینه آموزش خانوار روستایی و GU مثبـت ولـی در سـطح  
95% معنی دار نمی باشند. 
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در مدل فوق اگر به جای GDI از شاخص توسعه انسانی HDI استفاده نمــائیم. ضریـب متغـیر مذکـور در 
عین معنی دارتر شدن مؤثرتر نیز می گردد. همچنین شاخص GU نیز معنی دار می گردد. 

در صورتی که مدل قوق را به صورت نسبی در نظر بگیریم. به عبارت دیگر تعداد پذیرفته شده زن در سال 
79 در  استانهای مختلف کشور را تقسیم بر تعداد داوطلبان زن نمائیم. خواهیم داشت: 

 PPAZ2,79 = -0.1708 - 0.00000015 CEDUU - 0.0000000010 CEDUR+ 0.3619 HDI
(-1.68)    (-1.74)                (-0.63)         (3.02)

 + 0.1455 GU + 0.1196 GR
(1.01)         (0.778)

 
R2= %36 21%R 2 =

 
همانظور که از نتایج مدل مشاهده می شود، هزینه آموزش تحصیل خانوار شهری و روستایی تأثیر منفی در 
ــدت کـاهش  مدل دارد. شاخص HDI و ضرائبGR ، GU تأثیر مثبت در مدل دارند. البته در این مدل R2 به ش

یافته است. 
در مدل فوق در صورتی که به جای شاخص HDI از شاخص GDI استفاده نمائیم، هم چنان ضریب ایــن 

متغیر در مدل تأثیر مثبت داشته و در سطح 95% معنی دار است. 
حال اگر مدل پذیرفته شدگان زن آموزش عالی را به صورت نسبت پذیرفته شدگان زن به پذیرفته شدگان 

کل (TPAZ) در نظر بگیریم، خواهیم داشت: 
 TPAZ2,79 = 0.3682 + 0.00000178 DAV2,79  - 0.00000018 CEDUU

(3.35)     (1.96)                   (-1.31)
 -0.00000011CEDUR – 0.0001PAZ1,79 + 0.0000598 PAZ2,78 + 0.4 HDI

(-0.48)         (-4.6)              (4.6)        (2.24)
 

 R2= %60 69%R 2 =
ــدگـان  با توجه به نتایج بدست آمده، هزینه آموزش و تحصیل خانوار شهری و روستایی و تعداد پذیرفته ش
مرد در سال 79 دارای تأثیر منفی در مدل هستند. متغیرهای تعداد داوطلب زن در سال 79(DAV) ، تعداد پذیرفته 
شدگان زن در سال 78  (DAVZ) که به عنوان متغیر با وقفه در نظر گرفته شــده و شـاخص HDI دارای تـأثیر 

مثبت و در عین حال معنی دار در سطح 95% در مدل هستند. 
در مدل فوق اگر به جای شاخصHDI ، شاخص GDI را استفاده نمائیم، خواهیم داشت 

 TPAZ2,79= 0.4352+0.00000174DAV2,79 - 0.00000012CEDUU-0.000000034 CEDUR
(3.35)   (1.96)                     (-1.31)                    (-0.48)

 
 – 0.000000034CEDUR – 0.000098PAZ1, 79 + 0.000057PAZ2,78+0.349 GDI

(-0.48)                   (-4.6)                       (4.6) (1.90)
 

R2= %67                57%R 2 =
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ملاحظه می گردد که متغیر GDI همان تأثیر HDI را دارا است البته در سطح معنی داری %90 

7-5. بررسی پیش بینی تقاضای اجتماعی آموزش عالی (داوطلب) طی سالهای 1380-88 
در این قسمت به بررسی وضعیت آینده تعداد داوطلبان طی سالهای 88-1380 خواهیم پرداخت. پیش بینی 
انجام شده به صورت کل ، بر حسب جنس، بر حسب گروه های آزمایشی و گروه های آزمایشی بر حسب جنــس 
ــزار Microfit انجـام گردیـده  صورت گرفته است. مدل پیش بینی بر اساس روش VAR و با استفاده از نرخ اف
است. ابتدا تمامی متغیرها مورد آزمون و تست ریشه واحد و با استفاده از آماره دیکی- فولر (DF)و دیکـی فولـر 
ــش  تعمیم یافته (ADF) قرار گرفته است. برای هر متغیر با استفاده از مدل VAR بهترین حالت و دقیقترین فرم پی
بینی با توجه به روند گذشته داده ها انتخاب شده و پیش بینی انجام شده است. برای هر متغیر، متغیرهــای برونزایـی 
ــزا بـهترین شـکل  مانندTrend ، عرض از مبدأ و متغیر مجازی مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به متغیرهای برون
تابع انتخاب گردیده است. خوشبختانه پیش بینی انجام شده برای مدلهای مختلف مواجه گردیـد بـا ارائـه گـزارش 
سازمان سنجش در مورد تعداد داوطلب واجد شرایط در آزمون سراسری 80، با توجه گزارش ســازمان سـنجش و 
پیش بینی انجام شده ملاحظه گردید که ، پیش بینی صورت گرفته برای سال 80 با آنچه که در واقــع اتفـاق افتـاده 
دارای دقت بسیار زیادی است. بطوری که پیش بینی تعداد داوطلب کل برای ســال 80 بـا آنچـه کـه اتفـاق افتـاده 

است 0/5% اختلاف دارد. و برای حالتهای دیگر نیز پیش بینی حداقل در سطح 93% صحیح بوده است. 
ــه اسـت از آن رو  دلیل این که پیش بینی تعداد داوطلبان سالهای 88-80 به صورتهای گوناگون انجام گرفت
ــر  است که روند گذشته داوطلبان بر حسب جنس، بر حسب گروه های آزمایشی و همچنین گروه های آزمایشی ب
ــم، پیـش بینـی را پـه پیـش  حسب جنس یکسان نبوده و حتی در بعضی از سالها کالا” متفاوت است، لذا لازم دیدی
بینی کل محدود نکرده و آنرا برای حالتهای مختلف انجام دهیم. اختلاف حداکثر 10% پیش بینی تعــداد داوطلبـان 

سال 80 هم ناشی از همین تفکیک های صورت گرفته است که در ادامه با آن خواهیم پرداخت. 

7-5-1- پیش بینی تقاضا ی اجتماعی (داوطلب) به صورت کل 
با توجه به تعداد داوطلبان سالهای 79-62 در کل کشور، اقدام به برآورد پیش بینی تقاضای اجتماعی طــی 

سالهای 88-1380 نموده ایم ،که نتایج پیش بینی در جدول (7-1) ارائه گردیده است. 
 

جدول (7-1) پیش بینی تقاضای اجتماعی آموزش عالی (داوطلب) برای سالهای 1380-88 
سال  تعداد کل داوطلب  سال  تعدادکل داوطلب 

 1380  1601417  1385  2570214
 1381  1758198  1386  2830602
 1382  1931485  1387  3119240
 1383  2123125  1388  3439375
 1384  2335181   
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ــب آزمـون سراسـری در سـال 80  پیش بینی انجام شده برای تعداد داوطلبان کل در سال 80 با تعداد داوطل
کمتر از نیم درصد اختلاف دارد. تعداد داوطلب در سال 80 معادل 1593521 نفر می باشــد کـه پیـش بینـی انجـام 

شده معادل 1601417 نفر اســت. وضعیـت رونـد آینـده تعـداد داوطلبـان تـا سـال 1388 را از روی نمـودار (1-7)  
می توان مشاهده نمود.حال در صورتیکه پیش بینی برای تعداد داوطلب را بدون احتساب تعداد افــرادگـروه هـایی 

که امکان مشارکت در کنکور هنر را دارند، انجام دهیم در جدول (7-2) خواهیم داشت: 
جدول (7-2). پیش بینی تقاضای اجتماعی آموزش عالی (داوطلب) برای سالهای 80-88  

سال  کل داوطلب  سال  کل داوطلب 
1380  1383356 1385  1995290
1381  1429735 1386  2074643
1382  1624970 1387  2158879
1383  1849637 1388  2248333
1384  1920315   

7-5-1-1. پیش بینی تقاضای اجتماعی (داوطلب) بر حسب جنس 
جدول (7-3) نشان دهنده پیش بینی تقاضای اجتماعی بر حسب جنس است. در سال 1380 تعداد داوطلب 
ــاس پیـش بینـی انجـام شـده  آزمون سراسری برای مردان 680160 نفر و برای زنان 913361 نفر می باشد که بر اس
برای سال 80، تعداد داوطلب مرد 673605 تفر و داوطلب زن 9187778 نفر می باشد. کــه در مجمـوع پیـش بینـی 
مرد و زن 1592383 نفر می باشد. اختلاف پیش بینی با واقعیت در سال 80 بسیار ناچیز است (7% درصد)، همچنین 
ــان زن  اختلاف پیش بینی داوطلب زن و مرد با واقعیت نیز بسیار ناچیز است. با توجه به جدول (7-2) تعداد داوطلب

در سال 1388 به 2380925 یعنی 78% کل داوطلبان و تعداد داوطلب مرد به 666236  نفــر خواهـد رسـید. معـادل  
ــه صـورت  22% کل داوطلبان. با توجه به جدول (7-2) و نمودار (7-2) ملاحظه می گردد که روند داوطلبان مرد ب

خوشبینانه ثابت است و روند داوطلبان زن سیر صعودی را طی خواهد کرد. تعداد کل داوطلبان با توجه به جدول  
ــر،  اختـلاف  (7-1) در سال 1388 معادل 3439375 نفر خواهد بود و با توجه به جدول (7-2) معادل 3047161 نف
ــر بـر اسـاس رونـد تفکیـک زن و مـرد صـورت  موجود در بین این دو رقم ناشی از آن است که رقم 3047161 نف
ــم 3047161 نسـبت بـه 3439375 دقیقـتر باشـد بیشـتر اسـت. چـرا کـه رونـد  گرفته است. و لذا احتمال این که رق

داوطلبان مرد دارای یک روند ثابت و حتی ممکن است نزولی باشد.  
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جدول (7-3) پیش بینی تقاضای اجتماعی آموزش عالی بر حسب جنس برای سالهای 1380-88 
سال  زن  مرد  جمع 

 1380  918778  673605  1592383
 1381  1030959  670111  1701070
 1382  1158457  668305  1826762
 1383  1303026  667303  1970329
 1384  1466955  666769  2133724
 1385  1653326  666503  2319829
 1386  1865052  666369  2531421
 1387  2106208  666303  2772511
 1388  2380925  666236  3047161

 
پیش بینی تقاضای اجتماعی بر حسب جنس در صورتیکه بدون احتساب تعداد متقاضیان گروه های دیگــر 

در کنکور هنر صورت گیرد داریم: 
جدول (7-4).پیش بینی تقاضای اجتماعی آموزش عالی بر حسب جنس 

سال  زن  مرد  جمع 

1380  801708  628756 153046
 4

1381  852560  675229 152818
 9

1382  909181  726213 163529
 4

1383  967141  769118 173625
 9

1384 102653
 5  814720 184125

 5

1385 108718
 2  863284 195046

 6

1386 114888
 2  914927 206380

 9

1387 121153
 6  969853 218138

 9

1388 127505
 5

102838
 4

230343
 9
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که پیش بینی انجــام شـده بـرای سـال 1380 بـرای گـروه هـای مذکـور بـه ترتیـب 398156 ، 495142 ، 521077 و 
168030 نفر می باشد. با توجه به جدول (7-3) در سال 1388 بیشترین تقاضای اجتماعی آمــوزش عـالی مربـوط بـه 
گروه آزمایشی ریاضی، سپس علوم تجربی و در رتبه سوم هنر و در آخر علوم انســانی قـرار دارد.. در حـالی کـه در 
سال 1380 بیشترین تعداد داوطلب هم بر اساس واقعیت و هم بر اساس پیــش بینـی مربـوط بـه گـروه علـوم انسـانی ، 

سپس علوم تجربی و بعد از آن ریاضی فیزیک و در آخر هنر قرار دارد. 
 

جدول (7-5) پیش بینی تقاضای اجتماعی کل (داوطلب به تفکیک گروه آزمایش برای سالهای 1380-1388 

سال  علوم ریاضی و 
فنی  علوم تجربی  علوم انسانی  هنر  جمع 

 1380  398156  495142  521077  168030  1582405
 1381  449369  535202  524604  199805  1708980
 1382  505296  578792  528131  238160  1850379
 1383  566935  626246  531628  284617  2009426
 1384  635330  677930  535202  340987  2189449
 1385  711549  734173  538800  409585  2394107
 1386  796593  795479  542422  493313  2627807
 1387  891624  862335  546068  595704  2895731
 1388  997891  935278  549739  721364  3204272

 
حال اگر گروه هنر را بصورت صرفا شرکت کننده در گروه هنر پیش بینی نمائیم در جدول (7-6) خواهیم داشت: 

جدول (7-6). پیش بینی تقاضای اجتماعی آموزش عالی بر حسب گروه های آزمایشی 
سال  ریاضی و فیزیک  علوم تجربی  علوم انسانی  هنر  جمع 
1380  398156  495142  521077 22820 1437195
1381  449369  535202  524604 24683 1533858
1382  505296  578792  528131 26852 1639071
1383  566935  626246  531628 29275 1754084
1384  635330  677930  535202 31942 1880404
1385  711549  734173  538800 34860 2019382
1386  796593  795479  542422 38051 2172545
1387  891624  862335  546068 41535 2341562
1388  997891  935278  549739 45327 2528246

 
 
 

 
 
 
 
 

 











١٣٦

7-5-3. پیش بینی تقاضای اجتماعی آموزش عالی با توجه به ساختار سنی جمعیت 

ساختار سنی جمعیت یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی می باشــد. بطوریکـه 
درتمامی مدلهای برآورد شده تعــداد دانـش آمـوزان مقطـع متوسـطه چـه بـر حسـب جنـس و چـه بصـورت کلـی 
ــاعی در دهـۀ  مؤثرترین عامل بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی بوده اند. حال اگر به منظور پیشبینی تقاضای اجتم
80، تحولات جمعیتی را در دهۀ مذکور پیشبینی نموده و آنرا در مــدل دخـالت دهیـم، میتـوان بـا توجـه بـه اینکـه 
ساختار سنی جمعیت عامل بسیار موثری بر تقاضای اجتماعی است، پیشبینی دقیقتری از تقاضای اجتمــاعی را ارائـه 

نمود.  
ــرکت کننـدگـان در کنکـور سـالهای 1362 الـی 1379، بیـش از 90% از  با توجه به بررسی ساختار سنی ش
داوطلبان کنکور به لحاظ سنی در فاصلۀ 29-19 قرار دارند. و حال اگر ایــن فاصلـۀ سـنی را بـه دو طبقـۀ 24-19 و 
29-25 تقسیم بندی نمائیم، بیشترین تعداد داوطلب مربوط به فاصلۀ سنی 24-19 سال است. لذا به منظــور پیشـبینی 
دقیقتر تقاضای اجتماعی برای آموزش عــالی، تحـولات سـاختار سـنی جمعیـت را بصـورت جمعیـت لازم التعلیـم 
ــنی جمعیـت لازم التعلیـم بـرای  کشور بر حسب سن طی سالهای 1362 الی 1390 مد نظر قرار داده ایم . ساختار س
سالهای 75-1362 از آمار موجود استفاده شده و برای سالهای 1390-1376 از مقادیر پیشبینی شده اسـتفاده نمـوده 

ایم.  
تحولات ساختار سنی جمعیت در سه طبقه مورد توجه قرار گرفتــه اسـت. طبقـۀ سـنی 19-15 سـال کـه در 
اصل تعداد دانش آموزان مقطع متوسطه می باشند. این طبقۀ سنی تشکیل دهندگان اصلی داوطلبان دانشگاه ها طـی 
سالهای 90-1380 می باشد. لذا میطلبد که روند دانــش آمـوزان مقطـع متوسـطه بعنـوان یکـی از عوامـل مؤثـر بـر 
ــۀ  تقاضای اجتماعی پیشبینی شود. روند جمعیت لازم التعلیم 19-15 ساله تقاضای اجتماعی بالقوه است که طی ده

آینده به بالفعل تبدیل خواهد شد.  
طبقۀ سنی دیگر که درتقاضای اجتماعی آموزش عــالی مؤثـر اسـت، طبقـۀ 24-20 سـال مـی باشـند. یعنـی 
ــا تشـکیل مـی  کسانیکه متقاضیان بالفعل دانشگاه می باشند. این طبقه بالاترین درصد را در بین داوطلبان دانشگاه ه
دهند. لذا نقش آنها را باید در مدل مد نظر قرار داد. طبقۀ سنی سوم 29-25 سال است که پس از دو طبقۀ قبلــی بـر 

تقاضای اجتماعی آموزش عالی مؤثر هستند. البته درصد آنها نسبت به طبقۀ 24-20 سال کمتر است.  
با توجه به ساختار سنی جمعیت در دهۀ 90-80 و روند گذشته ســاختار سـنی جمعیـت، اقـدام بـه پیشـبینی 
ــر  تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی برای سالهای 88-1380 نموده ایم. پیشبینی صورت گرفته بصورت کل و ب
ــالی  حسب جنس می باشد. لازم به ذکر است که دراین قسمت امکان پیش بینی تقاضای اجتماعی برای آموزش ع

بر حسب گروه ها وجود ندارد چرا که آمــار مربـوط بـه سـاختار سـنی شـرکت کننـدگـان در کنکـور بـر حسـب        
گروه های آزمایشی در دست نمی باشد.  
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7-5-3-1. پیش بینی تقاضای اجتماعی آموزش عالی بصورت کــل بـا توجـه بـه سـاختار سـنی 
جمعیت 

به منظور پیش بینی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی با توجه به پیش بینی جمعیت لازم التعلیم در دهــۀ 
80 از مدل VAR و نرم افزار Microfit استفاده کرده ایم. مدل کلی عبارتست از:  
 eoYaaY 1t1t10 +ρρ++= −−τ

در این مدل Yτ تقاضای اجتماعی آموزش عالی ، Yτ–1 تقاضای اجتماعی آموزش عالی سالهای گذشته و 
 ρoρτ-1تعداد جمعیت طبقه های سنی مورد نظر در سالهای گذشته است. که در سه طبقۀ 15-19، 20-24، 25-29 

سال مد نظر قرار گرفته است. استنادهای کامپیوتری در پیوست چهار آورده شده است. 
نتایج پیشبینی تقاضای اجتماعی آموزش عالی بصــورت کلـی بـر حسـب سـاختار جمعیـت در دهـۀ 80 در 

جدول (7-9) ارائه شده است.  
جدول (7-9). پیش بینی تقاضای اجتماعی (داوطلب) آموزش عالی بصورت کل برای سالهای 1380-88 

سال  تعداد  سال  تعداد 

1380 138856
 6  85 174742

 2

 81 145098
 4  86 182981

 5

 82 151954
 1  87 191552

 6

 83 159220
 0  88 200471

 4

 84 166822
 6   

 
ــنر صـورت  لازم به ذکر است که پیش بینی های انجام شده در این جدول بدون احتساب مضاعف گروه ه
ــم. مقایسـۀ جـدول  گرفته است. بعبارت دیگر گروه هنر را بصورت صرفاً شرکت کننده گروه هنر در نظر گرفته ای
(7-9) با جدول (7-2) نشان می دهد کــه بـرای سـال 1380 تفـاوت چندانـی میـان پیـش بینـی تقاضـای اجتمـاعی 
آموزش عالی در دو روش متفاوت وجود ندارد، اما برای ســال 1388 پیـش بینـی، در دو جـدول مذکـور متفـاوت 
است. بطوریکه اگر تقاضای اجتماعی آموزش عالی را با توجه به تحولات آینــده جمعیـت نـیز در نظـر بگـیریم و 
صرفاً به تحولات گذشته تقاضای  اجتماعی آموزش عالی (بر حســب جـدول 7-2) اکتفـا نکنیـم، تعـداد داوطلـب 
ــن رقـم را معـادل 2248333  دانشگاه ها در سال 1388 معادل 2004714 نفر خواهند بود، در حالیکه جدول 7-2 ای

نفر پیش بینی نموده است. 
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ــنی  7-5-3-2. پیش بینی تقاضای اجتماعی آموزش عالی بر حسب جنس و با توجه به ساختار س
جمعیت 

ــایج در جـدول (7-10) نشـان داده شـده  حال اگر تقاضای اجتماعی را بر حسب جنس پیش بینی نمائیم، نت
است.  
 

جدول 7-10. پیش بینی تقاضای اجتماعی آموزش عالی بر حسب جنس سالهای 1380-88 
جمع مرد زن سال 

1380  801147 61803
 5

141918
 2

1381  851879 64816
 5

150004
 4

1382  904285 67623
 8

158052
 3

1383  958476 70299
 1

166146
 7

1384 101439
 2

72883
 3

174322
 5

1385 107217
 5

75411
 5

182629
 0

1386 113189
 0

77918
 2

191107
 2

1387 119391
 9

80419
 7

199781
 6

1388 125732
 8

82943
 8

208676
 6

 
با توجه به جدول (7-10) ملاحظه می گردد که تعداد داوطلب زن و مرد طی ســالهای 88-1380 بصـورت 
ــۀ جـدول  نابرابر خواهد بود. در سال 1388 تعداد داوطلب زن 1257328 نفر و مرد 829438 نفر خواهد بود. مقایس
(7-10) با (7-4) تفاوت نتایج دو روش را مشخص می سازد. تفاوت عمده در تعــداد داوطلـب مـرد اسـت کـه در 

جدول (7-10) کمتر از جدول (7-4) پیش بینی شده است. 



١٣٩

7-6. جمع بندی  
ــه : وابسـتگی  با توجه به نتایج مدلهای مختلف این فصل، می توان بطور خلاصه اینگونه جمع بندی نمود ک
فضایی در تقاضای اجتماعی (داوطلب) و تقاضای اجتماعی قابل تأمین وجود دارد. بطوریکه ایــن پدیـده در رشـتۀ 

های ریاضی و فیزیک و هنر به مراتب نسبت به گروه های دیگر بیشتر است.  
با توجه به تخمین توابع تفاضای اجتماعی قابل تأمین، مهمترین عواملی که بر روی توابع تقاضای اجتمــاعی 
چه بصورت سری زمانی و یا مقطعی مؤثر است. عوامل جمعیتی مانند: تعداد دانش آموزان مقطع متوسطه بصورت 
کل و برحسب جنس، عوامل امکانات آموزشی مانند ظرفیت پذیرش دانشگاه ها، عوامل اجتماعی و فرهنگی مانند 
ــش آموختگـان در  شاخصHDI ، و شاخص GDI و عوامل اقتصادی مانند ضریب جینی GR و تعداد بیکاری دان

دانشگاه ها می باشد.  
ــی تقاضـای اجتمـاعی آمـوزش عـالی، اقـدام بـه پیـش بینـی تقاضـای  با توجه به مدلهای مربوط به پیش بین
اجتماعی آموزش عالی بصورت کل، بر حسب جنس، بر حســب گـروه هـای آزمایشـی، و جنـس نمـوده ایـم. بـه 
عبارت دیگر به پنج روش تعداد  تقاضای اجتماعی آموزش برای سالهای 88-1380 پیش بینی شده است. با توجــه 
ــر حسـب  به پنج روش مذکور برای سال 1380 حداقل تعداد داوطلب پیش بینی شده، 1321772 نفر می باشد که ب
گروه های آزمایشی، و جنس بدستĤمده و حداکثر تعداد 1437195 نفر می باشد که بر حسب گروه های آزمایشی 
حاصل شده است. (لازم به ذکر است که ارقام مذکور از جداولی اســت کـه داوطلبـان گـروه هـنر صرفـاً کسـانی 
ــرای سـال 1388 بـا توجـه بـه پنـج روش  هستند که در گروه هنر شرکت کرده اند). حداقل پیش بینی انجام شده ب
مورد نظر معادل 2004714 که بر حسب تقاضای کل بدست آمده و حداکثر تعداد 2550219 که بر حســب گـروه 

های آزمایشی و جنس بدست آمده است.. 
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8-1. نتیجه گیری و جمع بندی 
1. به لحاظ نظــری تقاضـای اجتمـاعی در هـر جامعـه متـأثر از چـهار دسـته ازعوامـل و ویـژگـی اسـت: 
ویژگیهای فردی مانند هوش، استداد، جنسیت، ایده و انگیزه و پیشرفتهای تحصیلی، ویژگیــها و عوامـل 
محیطی مانند سوابق خانوادگی، محیط مدرسه، هم سن و ســالان. ویـژگیـهاو امکانـات آموزشـی مـانند 
امکانات موجود آموزشی، ظرفیت و پذیرش دانشگاه ها، ویژگیها و عوامل اجتماعی، اقتصادی مانند اثر 

جمعیت، تعداد دانش آموزان؛ شرایط بازار کار و اشتغال، تحولات فرهنگی  

 8-1-الف) داوطلبان دانشگاه ها 

2. روند تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی از سال 1362 الی 1379 دارای روند صعودی بــوده اسـت. 
ــی دورۀ 1368-1362 حـدود 41 درصـد اسـت و از سـال 1368 بـه بعـد تعـداد  درصد رشد داوطلبان ط
داوطلبان به شدت افزایش یافته و در سال 1379 تعداد داوطلبان 4/7 برابر داوطلبان در سال 1362 است. 
3. روند تعداد داوطلبان دانشگاه ها با روند تعداد دانش آموزان دورۀ متوسطه دارای همبســتگی شـدید و 

همگرا است. 
4. نسبت داوطلب به دانش آموزان متوســطه از 30/8% در سـال 1362 بـه 36/4% در سـال 1378 افزایـش 
یافته است. این روند نشان می دهد درصد رشد داوطلبان دانشگاه ها نسبت به دانش آموزان بیشــتر بـوده 
ــری نـیز بـر تقاضـای  است. پس در کنار عامل مهمی بنام تعداد دانش آموزان مقطع متوسطه عوامل دیگ

اجتماعی آموزش عالی مؤثر است. 
5. نسبت داوطلبان دانشگاه ها بر حسب جنس طی سالهای 1377-1362 به نفع مردان بوده است ولــی در 
سال 1377 به بعد نسبت داوطلب زن نسبت به مرد برعکس شده است.این موضوع نشان دهنده آن است 
ــرای راه یـابی بـه دانشـگاه هـا و  که زنان در حال حاضر نسبت به مردان دارای انگیزه به مراتب بیشتری ب
موسسات آموزش عالی هستند. این پدیــده ناشـی از تحـولات فرهنگـی و اجتمـاعی صـورت گرفتـه در 
جامعه طی چند ده ه اخیر است. بطوریکه رشد سطح آموزش عالی در بین زنان در کشور ایران در چنــد 

سال اخیر نسبت به کشورهای مشابه (مشابهت با توجه به شاخص HDI) بسیار بیشتر است.  
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ـــام زنــان در آمــوزش عــالی موثــر    بطـور کلـی از میـان عوامـل اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی کـه بـر ثبـت ن
می باشد سه عامل اصلی در خور توجه است: عدم یا وجود این سه عامل می تواند نرخ مشارکت زنان در آمـوزش 
عالی را تحت تأثیر قرار دهد. اول، میزان ثبت نام زنان در مقطع متوسطه است بطوریکه شــاهدیم در ده ه 60 مـیزان 
ــتران در مقطـع  ثبت نام زنان در مقطع متوسطه کمتر از مردان است. دوم: درصد افت تحصیلی و ترک تحصیل دخ
متوسطه. سوم: میزان نــرخ مشـارکت زنـان در فعالیتـهای اجتمـاعی و اقتصـادی مـانند اشـتغال زنـان در بـازار کـار، 
بطوریکه در جوامعی که زنان در فعالیتهای صنایع تولیدی و خدماتی مشارکت ندارند. موجـب آن مـی گـردد کـه 

والدین تمایلی برای ادامه تحصیل دختران خود برای کسب مدارک تحصیلی دانشگاهی ندارند. 
6. بیشترین داوطلب بر حسب گــروه هـای آزمایشـی در سـال 1362 مربـوط بـه گـروه علـوم انسـانی بـا 
ــروه هـنر بـا 2050  139112 نفر سپس به گروه علوم تجربی با 124266 نفر و کمترین تعداد مربوط به گ
ــن موضـوع ناشـی از آن اسـت کـه  نفر می باشد. این روند همچنان تا سال 1379 حفظ گردیده است. ای
ــی مـانند وسـایل، فضـای آموزشـی،  گروه هایی مانند ریاضی و فیزیک و هنر وابسته به امکانات آموزش

معلم و … می باشد. 
ــاگـون اتفـاق افتـاده اسـت. در  7. نسبت داوطلبان زن به مرد بر حسب گروه های آزمایشی بصورت گون
گروه آزمایشی هنر تقریباً طی سال 1379-1362 همواره داوطلب زن بیشتر از مــرد اسـت. در مقـابل در 
گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک طی سالهای مذکــور همـواره تعـداد داوطلبـان مـرد از زن بیشـتر بـوده 
ــوم تجربـی  است. در گروه علوم انسانی تا سال 1376 داوطلب مرد از زن بیشتر بوده است و در گروه عل

تا سال 1373 تعداد داوطلب مرد از زن بیشتر بوده است.  
ــمت نـابرابری  8. روند نسبت داوطلب مرد و زن در گروه های آزمایشی علوم انسانی وعلوم تجربی به س
(به نفع زنان) ادامه دارد. درگروه هنر به صورت هم تراز و در گروه ریاضی به ســمت برابـری بیـن زن و 
مرد ادامه دارد .البته این موضوع در اکثر کشورهای دنیا در حال حاضر واقع گردیده است که برابری بر 
مبنای جنسیت در میان استانهای مختلف کشور در حال انجام است. البته تعیین سرعت همگرایی و اینکه 

در همگرایی از نوع مطلق یا شرطی است نیاز به تحقیقی جداگانه دارد.  
9. نرخ رشد تقاضای اجتماعی (داوطلب) استانهای محروم نسبت به اســتانهای برخـوردار طـی سـالهای 

1372-1362 بسیار زیادتر بوده و به سرعت به استانهای برخوردار کشور نزدیک شده است. 
10. نرخ رشد داوطلب در استانهای محروم کشور نسبت به استانهای برخوردار طی سالهای 1372-1379 
به همدیگر نزدیک شده است. بطوریکه نرخ رشد داوطلب در استانهای برخوردار معــادل نـرخ متوسـط 

کشور و برای کشورهای محروم نزدیک به نرخ متوسط کشور گردیده است.  
11. نرخ رشد تقاضای اجتماعی (داوطلب) آموزش عالی در میان زنان در استانهای محــروم کشـور طـی 

دورۀ 1372-1362 از استانهای برخوردار بسیار زیادتر است.  
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12. نرخ رشد تقاضای اجتماعی زنان برای آموزش عالی در استانهای محروم طــی سـالهای 1372-1379 
ــاس نتـایج 9 الـی 11 مسـئله  به سرعت به نرخ رشد استانهای برخوردار نزدیک شده است. بنابراین بر اس
ــان در  همگرایی بر حسب رشته های تحصیلی متفاوت است. بویژه کشورهای در حال توسعه گرایش زن
ــادتر اسـت. و مـی طلبـد کـه دولـت در مقطـع آمـوزش  رشته های علوم انسانی نسبت به مردان بسیار زی
ــا دخـتران بـه رشـته هـای ریـاضی و علـوم پایـه  متوسطه و دانشگاه ها سیاستهای تشویقی را بکار گیرد ت

گرایش بیشتری پیدا نمایند. 

 8-1- ب) پذیرفته شدگان 

13. روند پذیرفته شدگان دانشگاه ها طی سالهای 1379-1362 صعودی بوده است. افزایش شدید ایجاد 
شده در تعداد پذیرفته شدگان سال 1370 به بعد ناشی از افزایش ظرفیت پذیرش دانشــگاه هـا، پذیـرش 

دانشجو در مراکز پیام نور و شبانه است.  
ــان دانشـگاه هـا طـی سـالهای 1369-1362 معـادل 6/9 درصـد و طـی دورۀ  14. نرخ رشد پذیرفته شدگ
1379-1369 به 9 درصد افزایش یافته است که این موضوع نشان دهنده گسترش کمی آمــوزش عـالی 

در مناطق مختلف کشور است.  
15. میان تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه ها و داوطلبان همبستگی وجود دارد. نرخ رشد پذیرفته شـدگـان 

دانشگاه ها و داوطلبان طی دورۀ 1379-1362 برابر و معادل 8/6 درصد بوده است.  
16. میانگین درصد پذیرش طی سالهای 1379-1362 حدود 10/99 درصد است. 

ــی گردیـده و در سـال 1376 تعـداد  17. روند پذیرفته شدگان مرد نسبت به زن از سال 1372 به بعد نزول
پذیرفته شدگان زن و مرد در کل تقریباً برابر گردیده است.  

ــوع ناشـی از  18. از سال 1376 به بعد تعداد کل پذیرفته شدگان زن از مرد بیشتر بوده است که این موض
ــتران  افزایش انگیزه زنان برای راه یابی به دانشگاه ها و آموزش عالی و همچنین افزایش توان رقابتی دخ
نسبت به مردان نیز می تواند باشد. البته عواملی مانند بیکاری دانش آموختگان شاید بر کــاهش تقاضـای 

مردان موثر بوده است.  
19. طی سالهای 1369-1372 تعداد پذیرفته شدگان ریاضی فیزیک و علوم تجربی از گروه علوم انسانی 

و هنر بیشتر است.  
20. کمترین تعداد پذیرفته شده طی سالهای 1379-1362 مربوط به گروه هنر است این موضوع ناشی از 
آن است که گسترش رشته های گروه هنر مستلزم امکانات متعددی بویژه نیروی متخصص می باشد که 

در اینگونه رشته ها جامعه دارای نیروهای تحصیل کرده و متخصص نیست. بنابراین شاهد هستیم که در  
  اکثر استانها، رشته های هنر راه اندازی نشده است و در سایر استانها که این رشته ها وجود دارد ظرفیت 

   پذیرش بسیار محدود است.  
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21. طی سالهای 1379-1370 بیشترین تعداد پذیرفته شده مربوط به گروه علوم انسانی است. سپس علوم 
تجربی و در رتبۀ سوم گروه ریاضی فیزیک بوده است.  

22. در چهار گروه آزمایشی تنها گروه آزمایشی که همچنان تعداد پذیرفته شده مرد نسبت بــه زن بیشـتر 
است، گروه ریاضی - فیزیک است.  

23. تعداد پذیرفته شده زن در گروه هنر طی سالهای 1379-1362 در اکــثر سـالها بیشـتر از مـردان بـوده 
است.  

ــروه علـوم انسـانی از سـال 1375  24. تعداد پذیرفته شده زن در گروه علوم تجربی از سال 1373 و در گ
نسبت به مردان بیشتر گردیده است.  

25. طی سالهای 1379-1362 همواره تــهران بیشـترین تعـداد پذیرفتـه شـده و اسـتان ایـلام و هرمـزگـان 
کمترین تعداد پذیرفته شده را دارا بوده اند. 

ــه اسـتانهای برخـوردار  26. نرخ رشد پذیرفته شدگان استانهای محروم طی سالهای 1372-1362 نسبت ب
دو برابر است. 

ــها ره سـرعت بـه  27. طی دهۀ 1372-1362 استانهایی که محروم بوده وضعیت تعداد پذیرفته شدگان آن
استانهای برخوردار نزدیک شده است. 

28. طی سالهای 1379-1372 نرخ رشد پذیرفته شدگان استانهای محــروم و برخـوردار بـه هـم نزدیـک 
شده است.  

29. تا سال 1375 تعداد پذیرفته شده زن نسبت به مرد در تمامی استانها کمتر است. 
30. در سال 1375 استان تهران، تنها استانی است کــه تعـداد پذیرفتـه شـده زن آن نسـبت بـه مـرد بیشـتر 

گردیده است.  
ــر احمـد، کردسـتان، آذربایجـان غربـی و اردبیـل تعـداد  31. در سال 1379 در استانهای کهکیلویه و بوی

پذیرفته شده زن نسبت به مرد کمتر است.  
ــتانهای مختلـف کشـور رابطـه وجـود دارد.  32. بین تعداد پذیرفته شده زن شاخص HDI و GDI در اس
بطوریکه در سال 1375 اولین استانی که تعداد پذیرفته شده زن در آن نسبت به مرد بیشتر گردید، استان 
ــان، سـمنان،  تهران است. این استان دارای بالاترین HDI است. در سال 1376 پنج استان اصفهان، خراس
گیلان و مرکزی نیز به استان تهران پیوستند که دارای بالاترین شاخص HDI در بیـن اسـتانهای کشـور 
هستند. در سال 1379 چهار استانی که هنوز تعداد پذیرفته شدۀ زن در آنها نســبت بـه مـرد کمـتر اسـت 
دارای کمترین شاخص HDI و GDI در بین استانهای کشور هستند. این موضــوع بـه خوبـی نشـان مـی 
دهد که افزایش تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در میان زنان علاوه بر میزان دانش آموزان مقطع 
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متوسطه تحت تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی و تحولات آن است. بطوریکه اگر استانهای کشور بر حسب 
شاخص HDI به سه طبقه توسعه انسانی بالا، متوسط و پــائین تقسـیم بنـدی نمـائیم، اسـتانهایی کـه در آنـها 
تعداد پذیرفته شده زن نسبت به مرد بیشتر است مربوط به استانهایی اســت کـه دارای توسـعه انسـانی بـالاتر 
بوده اند و استانهایی که در آنها همچنان تعداد پذیرفته شده زن پائین است مربوط به استانهایی بــا شـاخص 

 HDIپائین می باشند. 

ــده زن در اسـتانهای محـروم طـی دهـۀ 1372-1362 نسـبت بـه اسـتانهای  33. نرخ رشد تعداد پذیرفته ش
برخوردار بسیار زیادتر است. 

34. نرخ رشد تعداد پذیرفته شده زن در استانهای محــروم طـی دهـۀ 1372-1362 بـه سـرعت بـه سـمت 
استانهای برخوردار حرکت کرده و طی سالهای 1379-1372 به آنها نزدیک شده است. 

 8-1- ج) تحلیل فضایی 

ــی  35. نسبت داوطلب به جمعیت کل استان در سال 1379 دارای رابطۀ فضایی است و در سطح 80% معن
دار اسـت کـه ایـن موضـوع نشـان دهنـده توزیـع نـابرابر تقاضـای اجتمـاعی آمـوزش عـالی در ســطح 

کشوراست.  
ــطح %75  36. نسبت داوطلب زن به جمعیت کل استان در سال 1379 دارای رابطۀ فضایی معنی دار در س
ــه مراتـب  است. البته لازم به ذکر است که وابستگی فضایی در میان تقاضای اجتماعی زنان در سال 75 ب
شدیدتر است و هرچه به سمت سالهای 79 نزدیک می شویم این وابستگی فضایی کمتر گردیده اســت. 
که این موضوع نشان می دهد از سال 75 به این سو تقاضای اجتماعی زنان برای آموزش عالی در مناطق 

مختلف کشور برابرتر گردیده است. 
37. نسبت داوطلبان گروه ریاضی فیزیک به کل داوطلــب در سـال 1379 در اسـتانهای مختلـف کشـور 
دارای روابط فضایی بوده و در ســطح 95% معنـی دار اسـت. ایـن وضعیـت نشـان دهنـدۀ توزیـع نـابرابر 

داوطلبان گروه ریاضی فیزیک در استانهای مختلف کشور است.  
38. رابطۀ فضایی در گروه های علوم انسانی، علوم تجربی و هنر در سال 1379 در ســطح 95% معنـی دار 

نمی باشد.  
ــی دار نمـی باشـد.  39. رابطۀ فضایی در استانهای مختلف کشور در سال 1379 برای پذیرفته شدگان معن
این نشان دهندۀ آن است که با توجه به اعمال سهمیۀ مناطق پذیرفته شدگان کــل در اسـتانهای مختلـف 

کشور نسبتاً دارای توزیع برابری هستند.  
40. رابطۀ فضایی پذیرفته شدگان زن نسبت به داوطلب در استانهای مختلف کشور در ســطح 80% معنـی 
دار است. بعبارت دیگر برابری بر مبنای جنســیت در سـطح کشـور رخ نـداده اسـت و اسـتانهای کشـور 

بصورت برابر نمی باشند. 
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ــان گـروه ریـاضی و فـیزیک بـه داوطلـب کـل در سـال 1379 در  41. رابطۀ فضایی نسبت پذیرفته شدگ
استانهای مختلف کشور شدید و در سطح 99% معنی دار اســت. ایـن مسـئله نشـان دهنـدۀ توزیـع نـابرابر 

پذیرفته شدگان ریاضی در استانهای مختلف کشور است.  
ــانی و تجربـی بـه داوطلـب بـرای اسـتانهای  42. رابطۀ فضایی نسبت پذیرفته شدگان گروه های علوم انس

مختلف کشور معنی دار نمی باشد.  
43. رابطۀ فضایی نسبت پذیرفته شدگان گروه  هنر به داوطلب در استانهای مختلف کشور در سطح %87 
معنی دار است. ماهیت گروه هنر بگونه ای است که عوامل متعــددی بـر پذیرفتـه شـدن آن در دانشـگاه 
موثر است ولذا مناطق و استانهای محروم کشور که از عوامل اقتصادی، آموزشی و اجتماعی پائین تــری 
برخوردارند تعداد پذیرفته شده هنر در آنها از استانهای برخوردار کمتر است. این پدیده در رشــته هـای 

ریاضی فیزیک نیز صادق است. 
䐊〠吠⁔  ܟیی ریاضی فیزیک به کل داوطلب بصورت آزاد دارای رابطۀ فضایی بالا و 
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 8-1- هـ) تخمین تقاضای اجتماعی قابل تأمین 

52. طی سالهای 1379-1362 مهمترین عامل مؤثر بر تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه ها تعدادداوطلــب و 
متغیر مجازی بوده است.  

ــاری دانـش آموختگـان دانشـگاه  53. متغیر مجازی از سال 1372 در نظر گرفته است. یعنی سالی که بیک
آغاز گردیده است. این متغیر در سطح 90% معنی دار است و دارای تأثیر منفی بر پذیرفته شــدگـان مـی 

باشد.  
54. بر پذیرفته شدگان مرد طی سالهای 1379-1362، تعداد دانش آموختگان بیکار تأثیر منفــی و معنـی 

دار در سطح 95% دارد. 
55. طی سالهای 1379-1362 پذیرفته شدگان زن از عامل دانش آموختگان بیکار تأثیر منفی پذیرفته اند 

و تأثیر تعداد داوطلب وعامل مجازی بر پذیرفته شدگان زن مثبت و معنی دار است.  
56. مهمترین عوامل مؤثر بر پذیرفته شدگان دانشگاه ها در سال 1379 بصورت اســتانی تعـداد داوطلـب 

در سال 1379، شاخص HDI و ضریب جینی است که همگی بصورت مثبت و معنی دار مؤثر بوده اند.  
57. هزینۀ آموزش و تحصیل صورت گرفته از طرف خانوارهــای شـهری و روسـتایی در سـال 1379 در 

استانهای 28گانه کشور بر پذیرفته شدگان تأثیر معنی داری ندارد.  
58. بر پذیرفته شدگان در سال 1379 بصورت استانی بدون در نظر گرفتن سهمیه مناطق هزینۀ آموزش و 
ــه بـالا  تحصیل خانوار شهری تأثیر منفی و معنی داری در سطح 95% دارد که این عامل بیانگر آناست ک

بودن هزینۀ آموزش و تحصیل در استانهای بزرگ لزوماً تأثیر مثبتی بر پذیرش نداشته است.  
59. مهمترین عوامل مؤثر بر پذیرفته شدگان مرد در ســال 1379 بصـورت اسـتانی تعـداد داوطلـب مـرد، 

شاخص HDI و ضریب جینی است.  
60. تعداد پذیرفته شده زن در سال 1379 بر پذیرفته شدگان مرد در ســال 1379 تـأثیر منفـی و معنـی دار 

دارد. 
ــان زن در سـال 1379، بصـورت اسـتانی تعـداد داوطلـب زن،  61. مهمترین عوامل مؤثر بر پذیرفته شدگ

شاخصHDI ، شاخص GDI و ضریب جینی بوده است. 
 منفی و معنی دار دارد.  
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90-1362 در نظر بگیریم، تعداد داوطلب کل برای سال 1380 برابر با 13885566 نفــر و در سـال 1388 
معادل 2004714 نفر خواهند بود.  

64. بر اساس پیش بینی صورت گرفته بر حسب جنس تعداد داوطلب زن و مرد در سال 1380 به ترتیــب 
عبارتند از : 918778 و 673605 نفر که جمع آنها برابر است با 1592383 نفرو تعداد داوطلب زن و مرد 
ــنی جمعیـت  در سال 1388، به ترتیب برابر با 238095 و 666236 نفر خواهد بودو  با توجه به ساختار س
ـــرای مــردان  لازم التعلیـم در سـال 1380 و 1388 بـه ترتیـب بـرای زنـان 801147 و 1257328 نفـر و ب

618035 و 829438 نفر خواهند بود.  
65. بر اساس پیش بینی انجــام شـده رونـد داوطلـب کـل طـی سـالهای 1388-1380 بصـورت صعـودی 

خواهد بود.  
66. رونـد داوطلبـان در طـی سـالهای 1388-1380 تقریبـاً ثـابت (بصـورت خوشـبینانه) و داوطلبــان زن 

صعودی خواهد بود.  
67. بر اساس پیش بینی تعداد داوطلبان گروه هــای ریـاضی – فـیزیک، علـوم تجربـی، علـوم انسـانی بـه 

ترتیب: 398156، 495142، 521077، 168030 نفر خواهند بود کــه جمـع آنـها برابـر بـا 1582405 نفـر     
می باشند. 

ــه بـه ترتیـب ، 997891، 935278،  68. تعداد داوطلب در سال 1388 برای گروه های آزمایشی چهارگان
549739، 721364 نفر خواهد بود که جمع آن برابر با 3204272 خواهد بود.  

ــداد  69. در سال 1388، بیشترین تعداد داوطلب مربوط به گروه ریاضی – فیزیک می باشد و کمترین تع
مربوط به گروه علوم انسانی است.  

70. در سال 1383، در گروه ریاضی – فیزیک تعداد داوطلب زن از مرد بیشتر خواهد شد.  
71. روند داوطلب مرد در گروه ریاضی فیزیک طی سالهای 1388-1380 صعودی ولی با شیب ملایم و 

داوطلب زن صعودی و با شیب زیاد خواهد بود.  
72. روند داوطلب مرد در گروه علوم تجربی ثابت و برای زنان صعودی طی سالهای 1388-1380 افقــی 

و ثابت خواهد بود.  
73. روند داوطلبان مرد و زن در گروه هنر بصورت صعودی می باشد. هر چند روند داوطلب زن با شیب 

زیادتری نسبت به مردان در حرکت خواهد بود.  

8-2.پیشنهادات 
8-2- الف) پیشنهادهای اجرایی 

1. با توجه به استقبال افراد از گروه هنر و پیش بینی آیندۀ آن گسترش این رشته ها در استانهای مختلــف 
کشور و افزایش ظرفیت پذیرش منطقی به نظر میرسد.  
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2. با توجه به ثابت و افقی بودن تعدادداوطلبان گروه علوم انسانی در سالهای 1388-1380 از گسترش و 
افزایش ظرفیت رشته های علوم انسانی در مقطع لیسانس پرهیز گردد.  

3. با توجه به افزایش پذیرفته شدگان زن نسبت به مــرد در گـروه علـوم تجربـی و علـوم انسـانی از سـال 
1373 و 1375 و با توجه به اینکه انگیزۀ ادامۀ تحصیل برای زنان عموماً انگیزه های غیر شغلی مــی باشـد 
ــان نیسـت. ظرفیـت پذیـرش در دوره  و یافتن و داشتن شغل در آینده از انگیزه های اولویت دار برای زن

های روزانه برای زنان و مردان تعویق گردیده و در شبانه آزاد باشد.  
ــی  4. با توجه به تأثیر منفی دانش آموختگان بیکار بر پذیرفته شدگان مرد بویژه در رشته های علوم تجرب

و علوم انسانی تعدیل سهمیۀ پذیرش زن و مرد در دوره های روزانه ضروریتر است.  
ــه  5. با توجه به اینکه اعمال سهمیه بندی مناطق بر روی کل پذیرفته شدگان موجب توزیع برابرتر پذیرفت
شدگان در مناطق مختلف گردیده است و همچنین تأثیر شاخصهای ضریب جینی و HDI کـه عوامـل 

اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد. حذف سهمیه بندی بصورت کلی منطقی بنظر نمیرسد. 
ــهمیه بنـدی  6. با توجه به اینکه رابطۀ فضایی پذیرفته شدگان آزادگروه و علوم انسانی نسبت به حالت س
تفاوت معنی داری وجود ندارد. به عبارت دیگر اعمــال سـهمیه بنـدی منـاطق در گـروه علـوم انسـانی و 
حذف آن موجب نابرابر شدن پذیرفته شدگان کل کشور نگردیده است. حذف سهمیۀ مناطق در گـروه 

علوم انسانی منطقی بنظر میرسد. 
7. هرچند در گروه علوم تجربی رابطۀ فضایی بصورت آزاد معنی دار نیست ولــی بـه علـت گسـتردگـی 

رشته های این گروه نمیتوان توصیه به حذف سهمیه بندی مناطق در این رشته نمود. 
ــاً بصـورت بلنـد مـدت  8. با توجه به اینکه تحولات آینده در کشورهای جهان سوم از جمله ایران عموم
ــای اجتمـاعی بمنظـور  قابل پیش بینی نیست، توصیه می گردد. پیش بینی های انجام شده د رمورد تقاض

سیاستگذاری تا سال 1385 مد نظر قرار می گیرد. 

8-2- ب) پیشنهادات تکمیلی 
1. با توجه به اینکه رابطۀ فضایی در گروه های ریاضی – فیزیک و هنر معنی دارد ودر گــروه هـای علـوم 
انسانی و علوم تجربی معنی دار نمی باشد. توصیه می گردد به علت آنکه رشته های موجود در هر گــروه 
از ماهیت یکسان برخوردار نمی باشد. رابطه فضایی برای رشته های خاص هـر گـروه مـورد مطالعـه قـرار 
گیرد. بطور مثال در گروه علوم تجربی، رشته های اینگروه به دسته بنــدی کـوچکـتر تقسـیم بنـدی شـده 
(پزشکی، پیراپزشکی، کاردانی و …) و سپس وابستگی فضایی آنها بر اسـاس اسـتانهای مختلـف کشـور 

مورد ارزیابی قرار گیرد.  
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2. توصیه می گردد که عوامل مؤثر بر پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی بصورت اســتانی مـورد مطالعـه 
ــهرها و روسـتاهای خـاصی اختصـاص پیـدا  قرار گیرد چرا که عموماً هزینه های آموزش و تحصیل در ش

میکند. لذا بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش رشته های تحصیلی در استانهای مختلف دقیقتر بنظر میرسد.  
3. توصیه می گردد با استفاده ازتئوریهای همگرایی و مبتنی بر نظریه بروبه، بررسیβ و α همگرایی رشــد 
ــرآورد  آموزش عالی در استانهای مختلف کشور طی سالهای گذشته پرداخته شود. این تحقیق می تواند ب
نماید که استانهای کشور در چه سالی به لحاظ رشد آموزش عالی به هم نزدیک شده و برابر می گردند. 
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